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 هداءو إتقدیم 

 چین باغ فقه هستیم ما خوشه هبه روح بلند و ملکوتی تمام فقهای کرام که امروز

 و نیز به حقوقدانان جهان به ویژه آنانی که در تعریف قوانین وضعی 

 که به خرج داده اند و بالخصوص به کسانی از خود قربانی

 در تحقیق و تالیف قوانین افغانستان به ویژه 

 قانون جزای افغانستان از خود

 مایه گذاشته اند.
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 سپاس و تشکر

مهیا کرد و از والدین گرامی که برایم سپاس از خداوند لایزال که توفیقات لازم را در زمینه تدوین این رساله  

از رهبری و ریاست محترم پوهنتون سلام که تمهیدات لازم را برای تشنگان ان همیش ه بدرقه راهم بود و دعایش 

ریاس  ت محترم  علوم فراهم کردند. از معاونیت محترم علمی جهت مدیریت خوب و س  نجیده ش  ان. هم نین از

علمی نمودند. از آمریت شان ما را همراهی ی ش رعیات که مدت چند س الی را در کنف شتقت و مهربانیځپوهن

دانشکده شرعیات که هر کدام به سهم خود با   -بدون ذکر نام-محترم دیپارتمنت فقه و قانون و از سایر همکاران 

 تمام معنی در خدمت  محصلان قرار داشتند، سپاسمندم. 

س پاسگزاری  "محمد یونس "ابراهیمی دکتورهای اس تاد فرزانه جناب آقای و در پایان بجاس ت از راهنمایی 

کنم که دلیل و راهنمای این راه بودند؛ زیرا سخاوتمندانه و عالمانه در مدت و حین نگارش این رساله، از هیچ نوع 

این   توفیقی که نگارنده در یههمکاری ابا نورزیدند و به موقع پاسخگوی فعال و مهربان بودند و البته  هر آن توش

ده نویسن هگمان قصور از بندمشاهده شود بی باشد و چنان ه خبط و خطاییرس اله داشته، از ارشادات ایشان می

 است.

خرس   ندی نگارنده و ینای این تحقیق گردیده اس   ت، انتقادهای س   ازنده و  هاما آن ه بیش از هر چیز، مای

 ؛است (قب"عبدالملک "ثااستاددکتور عبدالله "حقیار" و در مقام مناقش ) های استادان فرزانه و بزرگوارریروشنگ

بخش دل است و بهار سخنانشان طراوت جان. گرچه شَبَه در جوهریان جوی بدون شک، نَتَس مسیحایشان گرمی

گمان حقیر نگارنده که بضاعت مزجاة نزد عزیز مصر آورده، هنوز اندر  نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتوی ندارد و بی

 خَم یک کوچه است.
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 خلاصه

و توصیف و تحلیل به هدف توسعه دانش و تبیین زوایای مجهول مسئله، با استمداد  رساله باروش تطبیقی این    

حث قرار داده و سازمان خل مجازات را از منظر فقه اسلامی و کود جزای افغانستان، مورد بای؛ تدااز شیوه کتابخانه

مجارات از مسائل محوری فقه اسلامی و کود مسئله تداخل های این تحقیق نش ان داده اس ت: یافته یافته اس ت

املا  نیاز به آن ک بیشتر تقویت کرده واسلام با دنیای مدرن، زمینه این گرایش را   همواجهجزای افغانس تان است. 

 مثلا هدف ازاست؛  تمجازات در فقه اس لامی ص یانت انس ان و انسانی فلس ته مش روعیت اقامت اس ت ً مأنوس

 خوانده شده استاز قتل، ص یانت جان و از قطع دس  ت، ص  یانت اموال ، انت آبرومش روعیت مجازات قذف، ص ی

تداخل مجازات در  گذاران ثابت استسیره عملی قانونمشروعیت تداخل مجازات از آیات، احادیث، اجماع امت و 

 در شش باب )طهارات، صلواة، صیام، کتارات، حدود و اموال( مطرح شده است. فقه اسلامی محدود و 

وان "تعدد جرایم" مطرح کرده کود جزای افغانس تان بحث تداخل مجازات را به صورت ییر مستقیم تحت عن    

از اتلاف حقوق مجازات را بخاطر تختیف و جلوگیری  تداخل ،قه اس  لامی و کود جزای افغانس  تان هردوفاس  ت؛ 

کدام به اندازه مجازات قتل که هیچ در این دو منبع از تداخل عقوبات مختلف سخن رفته است انسان، دانسته اند

تداخل مجازات در فقه  جزا، مجازات دیگر را ساقط می کندشدیدتر نیست و این مجازات در حین تجمع چندین 

جمهور فقهای اسلامی   عباد قابل بررسی استاس لامی و کود جزای افغانستان، هم در حدودالله و هم در حقوق ال

بندی حدود و حقوق مربوط به آدمی را در درجه یرند و لی اقامتپذرا یکجا می لعبادتجمع حقوق الل ه و حقوق ا

که مبنای اس   ت در حالی یالعباد ض   یق و تنگنای قوقدانند؛ زیرا مبنای حمق دم بر حقوق مربوط ب ه خ دا می

 رحمت و گشایش است. ،حدودالله

ز جنس واحد با هم جمع شود، تداخل در ص ورت تکرر جرم؛ قاعده درحدود اینس ت که هرگاه مجازات جرایم ا  

در این امر اجماع امت نیز ثابت است. از باب اولی تجمع  آید و یک حد برای همه آنها کافیست ومجازات پیش می

  گردد.میمجازات مجازات تعزیری با هم  و یکجا که از جنس واحد باشند، موجب تداخل 

 وضعی، کود جزای افغانستان و فقهای اسلامی. تداخل مجازات، فقه اسلامی، قانون ها: کلیدواژه
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 مقدمه

و براهین قطعی حقوق خود و بندگانش را ثابت کرده است، درود و سلام بر خاتم  دلایلسپاس خدای را که  با     

   اوو نیز به تمام یاران ()انبیاء حضرت محمد مصطتی 

 ان جدیدی را تجربهمزافغانس تان با گذشت چندین دهه تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بعد!  و 

ی رش  د و انگشاف دورانی که در آن با وجود مش کلات در مس یر ثبات، انکش اف و توس عه اراده ملی برا می کند

های مدنی، مسیر مطلوبی برای های قانونی و مکلتیتآگاهی از متن قوانین، درک مسئولیت متعادل ملموس است

این تحولات از یک طرف باعث  ایجاد نظم اجتماعی می باشد نون واجرا و دسترسی به عدالت، تحکیم حاکمیت قا

توانست پاسخ و از طرف دیگر نمی حض ور و ارتکاب تعدادی از جرایم جدید و نو ههور در عرصه اجتماعی گردید

بنده بعد از س  پری نمودن دروس گوی نیازهای جامعه بش  ری و نس  ل جدید جرایم و مجازات باش  د. از این رو 

تون س لام، علاقمند ش دم تا در باره قوانین جزای افغانستان، مطالعه و تحقیقی داشته باشم تا به نظری، در پوهن

را  وضوعیمعنوان محصل فعال در عرصه نویسندگی و تحقیقات ادای مسئولیت کرده باشم اینک  تصمیم گرفتم 

 تحقیق نمایم. ع به آنتحت " تداخل مجازات در فقه اسلامی و کود جزای افغانستان" انتخاب نموده و راج

ت قانون مجازافقه اسلامی و نیز باشد که در مي مجازات"تداخل در " مسئلهیکي از مسایل مربوط به جنایات،     

تعدد در مرتکب ش  دن جرم اس  ت که محکمه در باره بدان اش  اراتي ش  ده اس  ت منظور از تداخل افغانس  تان 

نوع بودن جرایم محمکه برای همه آنها حکم واحدی را هی کدام، حکمی ص  ادر نکرده اس  ت؛ لذا در ص  ورت هم

و مصرحی نموده امی در باره تداخل جزاها بحث روشن کند. کود جزای افغانس تان با تأس ی از فقه اسلص ادر می

   گردداست که ذیلا  معرفی می

ی، تدوین و مللبین ال مدت مدیدی توسط وزارت عدلیه به همکاری نهادهای ملی و یطی افغانس تان کود جزا   

این کود در پهلوی اینکه احکام جدید در رابطه به جرایم نو ههور مانند جرایم مالیاتی و  ب ه مرحل ه اجرا در آمد

نعت از تطبیق عدالت، جرایم س  ازمان یافته، جرایم س  ایبری، جرایم محیط زیس  تی و جرایم اتجارتی، جرایم مم

و قوانین متعدد دیگری که دارای  0155قانون جزای سال  ش امل اس اس نامه روم را در بر گرفته اس ت، ش امل

و در این کود کوش ش شده تا در بخش احکام عمومی اصول مهم جزایی قبول شده،  احکام جزایی اند می باش د

سایر نهادهای حقوقی و اصول  مورد قبول جهانی مد نظر گرفته شود که واقعا دست آورد مهمی در عرصه تحقق 

 گردد.فغانستان محسوب میعدالت جزایی در ا

در این بخش به عنوان فتح الباب، طرح تحقیق را که شامل یازه اصل است در چارچوب این مقدمه بیان خواهم  

  خواهم گرفت.کرد. بناء  در ادامه بحث را با بیان مسئله آیاز و پی
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 بیان مسئله 

کیتری، عبادی،  بع و مبنا برای احکامزرگترین منهای بزرگ تمدن اس   لامی و بدفق ه یکی از دس   تاور علم    

 یاعتقادی و فقهی است که بحث جنایات از مهمترین مباحث آن است و یکی از مسایل مربوط به جنایات، مسئله

در فقه اسلامی از  ش اراتی شده استدر جنایات و یا مجازات می باش د که در کود جزای افغانس تان  نیز ا تداخل

به  مباحثی مطرح شده است دیات وتداخل جنایات، اسباب و تداخل از جمله تداخلبا عنوانهای مختلتی  تداخل

در این خصوص  در مورد انجام یک عمل واجب باشد اسباب یعنی وجود چند سبب رسد منظور از تداخلنظر می

ایت جن کود جزای افغانستان آورده است: "اگرکسی عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت

شود، در ییر عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می فوت کند، چنان ه جنایت واقع ش ده مشمول تعریف جنایات

 شود". به پرداخت دیه نتس نیز محکوم می این صورت قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو،

ع شود و طبیعتا نوجرم را مرتکب میبه دیگر عبارت تداخل مجازات یعنی اینکه یک نتر چند جرم یا چند بار    

مانند ایراد ض ربه بر س ر کس ي و شکافتن آن و زایل شدن عقل او،که جرم در چگونگی مجازات تاثیرگذار اس ت 

 شود که بر عهده جاني است ينتیجه آن اثبات دو دیه اس ت که یکي دیه جراحت سر و دیگر  دیه زوال عقل م

ت با قصاص نتس  و  بر اثر عارض ه جراحت بمیرد، قص اص قطع دس البته اگر جاني، ش خ  را مجروح کند و

 .گرددکند و در نتیجه تنها قصاص نتس بر جاني ثابت ميتداخل مي

همانطور که اشاره شد بحث تداخل مجازات یک مسئله اختلافی است؛ بدین معنی که برخی تداخل جزاها و یا    

های شرطی، اولا در د؛  چنان ه گتته اند: تداخل اس باب در جملهمجازات را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارن

که  یسل ست که جزا قابلیت تعدد و تکثر را داشته باشد، مثل: وضو واس ت و ثانیا  در جایی ا (حکم)ء جزا ناحیه

در آنها تعدد و تکرار امکان دارد. اما گاهی متعلق حکم در جزا )در قض   یه ش   رطی( قابل تعدد نیس   ت، برای 

است، حال اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد چون جزای  واجب کسی که پیامبر را دشنام بدهد قتل مثال،

 .شودرار را ندارد، بحث تداخل اسباب درباره آن مطرح نمیقتل قابلیت تک

نامه پاس  خ دادن به زوایای مبهم و مجهول  ش  وم اینکه منظور و هدف اص  لی در این پایاندر پایان یادآور می    

های علمی و واقعی آنها. از ش ود مگر در صورت پیدا کردن جواباس ت و این امر محقق نمی موض وع مورد بحث

 را پیدانموده و ارائه دهم.های موضوع مورد بحث پاسخد توانا و دانا استدعا دارم بنده را توفیق دهد تا بتوانم خداون

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

جایگاه ممتاز فقه اس لامی و قوانین حاکم بر امورات گوناگون کش ور به ویژه مسایل و قوانین ناهر بر مجازات     

به صاحبش و هم نین تطبیق قوانین اسلامی و فقهی در جامعه افغانستان جهت محقق شدن عدالت، دادن حق 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B3%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%B3%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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گیری نظم جامعه کنونی؛ تحقیق در باره بررسی مجازات و بالخصوص تداخل مجازات و نقش آن قوانین در شکل

نماید. از طرفی، دانستن مسایل فقهی و اصولی برای در روش نایی فقه اس لامی و کود جزای کشور را ضروری می

ندی بکننده این احکامات، ایجاب می کند اولیت آحاد افراد جامعه اسلامی و متعهد به ویژه ادارات ذیصلاح تنتیذ

در اجرای قوانین را با در نظرداشت مبانی فقهی و قوانین نافذ در افغانستان، و بحث تداخل قوانین به ویژه تداخل 

ی و بازخوانی شوند. مضافا  بر این، کار مستقلی در مورد جزاهای فقه اس لامی و کودجزای افغانس تان را، ش ناس ای

تداخل مجازات به ص  ورت تطبیقی ص  ورت نگرفته اس  ت که این امر بیانگر اهمیت و ض  روت تحقیق در این باره 

 باشد.می

 اسباب اختیار تحقیق 

 زمینه به تحقیقپس از مطالعه و تحقیق در باره این موض  وع، تص  میم گرفتم روی اس  باب و علل ذیل در این    

 بپردازم:

 ی خاصی به موضوعات فقهی داشتم، یگانه آرزوی دیرینه ام بود که در این مورد از آیاز تحص یل علاقه

چیزی بنویس   م؛ زیرا این موض   وعی که انتخاب کردم یکی از مهمترین مباحث مربوط به جنایات به 

م حس  ب توان بش  ری خود در ش  مار می رود خواس  تم در این رش  ته تحقیقی داش  ته باش  م تا بتوان

 خانه اسلامی بیتزایم.ینامندسازی کتاب

 های کیتری، اجتماعی، سیاسی و... اثبات قوت و قدرت فقه اسلامی در امر پاسخگوبودن در تمام حوزه

اسلامی آشکار ساختن این قدرت و توانایی  قواعد  و اینکه امروزه یکی از وهایف دانشمندان و محققین

ها اس ت تا ادارات حقوقی و کیتری  اسلامی با مقررات و قوانین و ربط آن به واقعیتفقهی و اس لامی 

 ینی اسلامی با مخاطب رفتار نمایند.

   بررسی و تطبیق قواعد و مسایل فقهی قدیم، در  قضایای کیتری خصوصا در عصر تکنالوژی و تصادم

ن قواعد فقهی و اس   لامی، محدود و دادآراء و تض   ارب افکار یربی و عقب مانده خواندن و کهنه جلوه

رنگ بوده اس ت.  خواس تم از تطبیق و جوابگوبودن آنها در این عص رتکنالوژی نیز استدلال و دفاع کم

 نمایم.

   توجه کمتر فقهای معاص ر و قانونگذاران کشورهای اسلامی به قضایایی کیتری؛ انگیزه دیگری بود که

روشنی فقه اسلامی  و کود جزای افغانستان تحقیقی داشته مرا واداشت تا در مورد تداخل مجازات در 

 باشم.
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 سوالات تحقیق 

 الف( سوال اصلی                  

 تداخل مجازات در فقه و کود جزای اقغانستان چگونه بیان شده است؟

 ب( سوالات فرعی                 

  تان چیست؟متهوم و تعریف تداخل مجازات در فقه اسلامی و کود جزای افغانس 

 شرایط و انواع مجازات در فقه و کود جزای افغانستان چیست؟ 

  مجازات قابل تداخل در فقه اسلامی و کود جزای افغانستان چگونه بیان شده است؟ 

 اهداف تحقیق 

 .شناخت و معرفی مسئله تداخل در فقه اسلامی و کود جزای افغانستان 

 های موجود در جامعه افغانستان.قعیتتحلیل  و بررسی این مسئله ضمن تطبیق آن با وا 

 .توسعه دانش در زمینه تعدد جرم و مسئله تداخل جراییم 

  .مطالعه تطبیقی بین فقه اسلامی و قانون مجازات افغانستان 

 سابقه و پیشینه تحقیق 

ی امهای قرون اولی تاریخ فقه اسلبه طور عام و ضمن ابواب فقهی، تداخل و تعارض مجازات ریشه در  گذشته 

پردازد. بناءا  در ادامه به دارد؛ همانطورکه قرآن کریم نیز به عقاید و احکام تکلیتی)کیتری و مجازات( انس   ان مي

چند مورد از تحقیقات انجام ش ده پیرامون موضوع تحقیق اشاره کرده و وجه تمایز این تحقیق و پایان نامه را با 

 تحقیقات قبلی بازگو خواهم نمود

ود شکنند در این بخش سعی میی از آثار به نوعی به مس ئله مورد تحقیق ارتباط پیدا میدر عین حال برخ

این  های آنان و وجوه تمایزدر ابتدا به بعضی آثار مرتبط اشاره شده و سپس به صورت جداگانه و مستقل کاستی

 رساله روشن و بیان گردد

  ،القاهرة –ر التراث عبد القادر عودة، مکتبة داازالتشریع الجنائي الاسلامي-  

ای به این موضوع پرداخته است و تحقیق روی دست افتخار این مسئله این اثر به صورت جداگانه و ییر مقایسه 

 را دارد لذا تحقیق در باره تداخل جزاها از امتیازات این تحقیق است.

  باره تداخل مجازات از منظر فقه التش ریع الجنایی الاسلامی مقارنا  بالقانون الوضعی: از عبدالقادر عوده در

کند نیز این کتاب ندارد. لذا این وجهه از و قانون وض عی بشر پرداخته است و آن ه را که این تحقیق دنبال می

 امتیازات این تحقیق علمی است.
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 ش 0011تداخل مجازات در فقه و حقوق کیتری ایران؛ از مازیار مهدوی نوبت چاپ بار اول و سال چاپ

کتاب از تداخل مجازات به صورت تطبیقی سخن رانده است البته تطبیق قوانین ایران و فقه جعتری  اس ت: این

اس  ت که تحقیق بنده بحث تداخل را از منظر فقه اهل س  نت و الجماعت و قانون جزای افغانس  تان به دس  ت 

 تحقیق قرار داده است.

 س عبدلی موسی؛در این مقاله بحث تداخل به تداخل الجنایات و عقوبتها فی التقه الاسلامی: از دکتور یون

 صورت فقهی و تک بعدی بیان شده است و از امتیاز مقایسه ای بودن دور است.

  ر د تداخل العقوبات فی الش ریعه الاس لامیه: از عادل س لامه محیس ن؛ این رس اله به صورت پایان نامهو

 م چاپ شده است که تطبیقی کار نشده است.2118سال

نامه به یاری خداوند )ج( به آنها آث ار دیگری ک ه در ادام ه ک ار و تحقیق و یا تدوین این پایان و هم نین   

 دست خواهیم یافت. 

 یندموردچ کهاینقابل یادآوری است امیدوارم در جریان تحقیق به منابع بیشتر و بهتری دست بیابیم و البته    

ان نمونه و از باب مشت نمونه خروار، قلمداد گریده است و الا را که در قسمت بالا به  آن اشاره نموده ام، به عنو

 منابع و مآخذ فراوانی در این زمینه وجود دارد.

توان گتت: تتاوت آثار یادشده و مذکور با این تحقیق در عدم تطبیقی بودن آنها است. در مباحث در نتیجه می   

را با خود دارند که این امتیاز در کارهای ییر تطبیقی  تری ها در اثر مقایس   ه، نتایل ملموستطبیقی بعض حوزه

رو حساب می شود. و آثار دیگری که هرکدام به نحوی میسر نیست. فلذا از امتیازات و نوآوری های تحقیق پیش

تر از دیگری اس   ت هم انطور ک ه این رس   ال ه با تمام آنها وجه افتراق دارد که در آن حوزه به تحقیق متت اوت

بناءا  وجه امتیاز و افتراق و نیز دستاورد این رساله را با دیگر آثار پیش نوشته شده مشخ  و برجسته  پردازد.می

 فرسا، یاری نماید!.وپیچ و طاقت سازد. از خداوند توانا عاجزانه میخواهم که بنده را در این مسیر پرخممی

 روش تحقیق 

ای اما از لحاظ گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه تحقیق تطبیقی است، از لحاظ)نوع( این رساله از سنخ  

است؛ به این بیان که دستیابی به مبانی  2و شیوه منطقی 0محتوای روش تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی محتوای

های حقوقی آن را در فقه اسلامی و کود جزای افغانستان به شیوه مطابقی و کشف نقاط و رویکرد فقهی و دلالت

                                                      
آید.)باقر ساروخانی، های خاص یک متن، به کار مینظم و عینی ویژگیشود که در راه استنتاج م. تحلیل محتوای به هرنوع فنی اطلاق می1 

 (082، ص1های تحقیق در علوم اجتماعی، جروش

شناسی مطالعات دینی، مشهد، پردازد )احدفرامرز قراملکی، روشها میای است که صرفاً به تحلیل مبانی، ساختار و لوازم منطقی نظریه. شیوه0 

051) 
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آنها، با استتاده از این شیوه روشی دنبال می کند؛ زیرا استخراج منظومه یک اندیشه و بیان رابطه مشترک و افتراق 

پذیر است که جستجوی کافی در آن صورت گرفته باشد. از این رو بین مبادی  و نظریه مرتبط با آن، زمانی امکان

امی و قانون جزای افغانستان استخراج فقه اسل دروندر این تحقیق  تلاش شده است تا مسئله تداخل مجازات از 

گردیده؛ آنگاه با دو شیوه یاد شده هدف مذکور حاصل گردد. روش تحلیل محتوای امکان کشف ابعاد مسئله را 

کند. بنا براین ممکن است فقه و کود جزا سازد و روش تحلیل منطقی، ارتباط این عناصر را مشخ  میفراهم می

ف توان با تحلیل آرای مختلهای حقوقی تصریح نکرده باشند، اما میکسب معرفتبه برخی مبادی فقهی یا روش 

 شان به آن دست یافت. حقوقی

 نوآوری تحقیق 

آن ه از پیش ینه تحقیق در مورد تداخل مجازات در فقه اس لامی و قانون جزای افغانستان به دست آمده، به  

وان گتت این موضوع  به شکل جامع و علمی به صورت تای انجام شده است و میصورت تک نگاره و ییر مقایسه

های پراکنده موجود در این موضوع، تطبیقی مورد پژوهش قرار نگرفته است. لذا در مقایسه با آن مقدار از تحقیق

 این رساله با جامعیت و جنبه جدیدتر خود، متتاوت خواهد بود.

مجازات در فقه و کود جزای افغانستان به صورت  جنبه نوبودن این مس ئله نیز از آنجاست که بررسی تداخل 

 ردد گای و استنباط وجوه مشترک و افتراق آنها برای اولین بار در افغانستان به رشته تحریر مزین میمقایسه

آید. لذا این موضوع وجه امتیاز و های این رس اله  تطبیقی بودن این مس أله به حس اب میبنابراین از نوآوری    

سی سازد. در نتیجه بررنیز دس تاورد این رس اله را با دیگر آثار پیش نوشته شده مشخ  و برجسته می افتراق و

 گردد.تطبیقی تداخل مجازات در فقه اسلامی و قوانین جزای افغانستان از نوآوری این رساله محسوب می

 های تحقیقفرضیه 

اخل مجازات طبق قرار ذیل نظر داشته رسد فقه اسلامی و کود جزای افغانستان در باره تدبه نظر می

 باشند:

 در بخش متاهیم: 

  های ارتکابی در یکدیگر و در عبارت از مضمحل شدن جنایت یا جنایتمتهوم و معنای تداخل

در حالت تعدد جرم، ؛ یعنی ها و اکتتاء به برخی از آنها استنتیجه حذف برخی از مجازات

گیرند؛ به نحوی که همه ای جرایم با یک ار میبرخی از مجازات در درون مجازات دیگر قر

شوند و مجرم عینا  مانند حالتی که یک جرم مرتکب شده باشد به مجازات کیتر داده می

 یابدتحمیل یک مجازات محکومیت می
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  مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نترت جامعه از عمل مجرمانه و

 کند.طبق قانون تعیین می قصر است برمرتکب آن برای شخصی که م

  بصیرت در مسائل دین و ادراک دقیق در امور دینی به حساب آیدفقه نزد فقها به معنای. 

  عبارت از مجموعۀ قواعد حقوقی الزام آوری کلی است که برای تنظیم نظم اجتماع از و قانون

  ه باشد.دیوضع گرد ،جانب قوۀ حاکمه توأم به ضمانت اجراء

 خش شرایط و انواع تداخلدر ب

  انواع مجازات در فقه اسلامی از سه منظر قابل بررسی است؛ از منظر نتس جرایم، از منظر محل

جرایم و از منظر ذات عقوبت. البته این بررسی در کود جزای افغانستان در سه حوزه قابل 

 بررسی است؛ جزاهای اصلی، جزاهای تبعی و جزاهای تکمیلی.

 قابل تداخلدر بخش مجازات 

 تداخل در دو صورت قابل بررسی است 

؛ در این صورت ، زنا و قذفکه جراییم متعدد از یک نوع باشند؛ مانند سرقتاول: در صورتی 

 شود.دیگر تداخل کرده به اِعمال یک جزاء بسنده میها درهممجازات

شرط آنکه برای تحقق یک دوم: در صورتی که جراییم متعدد از یک نوع نباشند، مجازات آنها به   

که گوشت خوک و خون را بخورد کنند مانند کسیهدف وضع گردیده باشند، در همدیگر تداخل می

شود؛ زیرا این مجازات همه به اِزای این سه جرم با یک مجازات کیتر داده میو اکل میته نماید به

 وضع گردیده اند. منظور تأمین هدف واحد؛ یعنی حمایت از صحت و سلامت فرد و جامعه،

 قلمرو تحقیق 

های که  فقه اسلامی و قانون مجازات افغانستان قلمرو و محدوده بحث در این تحقیق خواهد بود. زمینه     

مسایل فقهی و حقوقی در آنها  در رابطه به مسئله تداخل جزاها جلوه یافته است مورد کنکاش و بررسی در 

قه و قوانین وضعی افغانستان به ویژه قانون جزای افانستان از میادین این تحقیق خواهد بود. بنابراین علم ف

وپَر برای بحث در این  کار علمی بوده و هست. لذا قلمرو موضوعی این تحقیق، علم جولانگاه و یا مجال جَست

ر معاص تا دوران )صلی الله علیه و سلم( فقه و کود جزای افغانستان، قلمرو زمانی آن از زمان پیامبر اسلام

 کنونی و قلمرو مکانی این تحقیق جغرافیای به نام افغانستان است. 

 موانع تحقیق 

 های ینی در کشور.خانهعدم دست رسی به منابع فیزیکی به صورت سخت افزاری و نبود کتاب 
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 امنیت اجتماعی و علمی در مدت زمان تدوین رساله. نبود 

 ق، مکان مناسب، زمان مناسب و امکانات رفاهی.ضعف و گاها  نبود امکانات نوشتاری از قبیل بر 

  قلت وقت؛ به دلیل آنکه بعد از تصویب عنوان رساله، کمتر از دوماه ضرب الاجل تدوین از طرف پوهنتون

 مربوطه برایم تعیین شد.

  های عربی و انگلیسی؛ به دلیل آنکه اکثر منابع مربوطه به زبان عربی تالیف ضعیف به زبان تسلط

 ست.گردیده ا

 .و ضعف امنیت سیاسی که در حین نگارش رساله به روح و روان محقق تاثیرگذار بود 

 ساختار تحقیق 

 در این رساله ساختار زیر رعایت شده است

در مقدمه: خطه بحث و طرح تحقیق که ش امل )بیان مسئله، فص ل اس ت؛  یک مقدمه و س هرس اله ش امل     

ق، روش تحقیق، اهداف تحقیق، قلمروتحقیق، اس  باب اختیار پیش  ینه تحقیق، س  والات تحقیق، فرض  یه تحقی

 :در فصل اولگردد را توضیح داده است. موض وع، اهمیت و ضروت تحقیق، نوآوری تحقیق و ساختار تحقیق( می

دار است پرداخته شده است. و در که نصف یک کار علمی را عهده متاهیم و کلیات اس اسیطبق روال معروف به 

 همینطور در فصل. پرداخته شده است رایط و انواع مجازات در فقه اسلامی و کود جزای افغانستانشبه  :فصل دوم

  رس  اله پرداخته ش  ده اس  ت. و در پایان مجازات قابل تداخل در فقه اس  لامی و کود جزای افغانس  تانبه  :س  وم

 .بیان گردیده است گیری نهایی، فهرست منابع، فهرست آیات و فهرست احادیثنتیجه
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 مبحث اول: تعریف و متاهیم  تداخل و مجازات

 تعریف لغوی تداخل :مطلب اول

و نیز به معنای اختلاط و  0تَداخُل در معنای لغوی عبارت از در هم داخل ش   دن و در یکدیگر داخل ش   دن.    

  2باشد.از امور در دیگری می مشتبه شدن امور و داخل شدن بعضی

معنای تعارض و تقابل؛ ) تداخل تداخلا  دخله(: داخل آن  تداخل از ریشه "دخل و دخول" از باب تتاعل است به  

)تداخلت الامور(: آن ؛ 1ی از آن چیز در برخی دیگرش تداخل کرد و بهم آمیخته شدند.ضش د؛ )تَدَاخَلَ الشَّیءُ(: بع

 0.کارها باهم مشتبه شد

دخل بعض ها في بعض فألتبست وتشابهت؛ برخی آن بر برخی دیگر داخل شد تا اینکه  ؛اخُلا دَتَ لُاخَدَتَیَ  لَاخَدَتَ   

5امر ملتبس و مشابه هم شد.
 

؛ داخل شدن و مخلوط 8؛ درآمدن.7. بهم درشدن در یکدیگر. 6بهم درشدن. معنای به تتاعل باب مصدر تداخل    

،  عبارت از دخول چیزی 00، داخل شدن چیزی در چیزی.01له منهُ  شیٔ ؛ دخلهُ  و خامره.؛  تداخ0شدن باچیزی.

در عرف حکماء عبارت از نتوذ و دخول اش یاء و اجزاء  02اس ت در دیگری بدون آنکه بر حجم و مقدار آن بیتزاید.

ه دیگر بدون آنکباش د بنحوی که در وضع و حجم متحد گردند و بعبارت دیگر داخل شدن چیزی در یکدیگر می

به مدخول فیه از لحاظ حجم و مقدار چیزی افزوده ش  ود و بدیهی اس  ت که تداخل به این معنی درجوهر محال 

                                                      
 .339ش، ص1931ش، تهران، انتشارات اشجع، دوم، 1931فرهنگ فارسی ید، عمید، حسن عم.  1

  019ص، 1ق، چاپ سوم، ج1111. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارصادر، بیروت،  0

 ، واژه "دخل"150، ص9ق، چهارم، ج1110محمد بن معین، فرهنگ معین، بیروت، 9

 . 560، ص1ق، چاپ سوم، ج1111دارصادر، بیروت، ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،  . 1

م، ص: 0229هـااااااااا 1109. المعجم العربي الأسااااساااي، المنظمب العربیب للتربیب والوقافب والعلوم "اشاااترد فی اعداده نخبه من علمات اللعب، تون  عام 5

111 

 ، وازه دخل658، ص0ق، چ1191 دارصادر، بیروت،محمد بن حسین، دائره المعارف اسلامی، زوزنی، ابوسهل .  6

 واژه "دخل" 658، ص1ش، ج1939،  سازمان تبلیعات اسلامی، تهران، غیاث اللعاتمحمد رامپوری، غیاث الدین،  .  3

 ، تحت واژه "دخل"651، ص1ش، 1961، نشر نی، ایران، آنندراجدبیرسیاقی، محمد، فرهنگ .  8

 ، تحت کلمه " دخل"690، ص0ش، ج1936عت العرب، انتشارات امید مجد، فی ل منتهی الاربصفی پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم، .  3

 مطبعه کاوولیکیه، بیروت، زیر واژه " دخل"؛ فی اللعه المنجدلوی  معلوف، .  12

 فی فصح العربیه و الشوارد، تحت واژه "دخل" اقرب الموارد شرتونی، سعید خوری، 11

 ق، تحت واژه "دخل و دخول"1111کتب المصری، قاهره، ، دارالتعریفات جرجانیجرجانی، علی بن محمد، .  10



 

11 

اس  ت؛ زیرا لازمهٔ  امکان و وقوع این نوع تداخل این اس  ت که تمام جهان جس  مانی در یک جزء جای گیرد و به 

 0حجم و مقدار آن افزوده نشود و چنین امری محال است.

دخالت کرد و درآمد برعکس خروج اس ت و تداخل  نیز به معنای عیب و ش بهه است و تداخل  چیزیچیزی در 

ش  ود و افرادی که منس  وب به کس  انی آن چیزی اس  ت که از فس  اد در ذهن یا بدن وارد میدخل  2یعنی حیله.

و چیزی  1ان وارد می شود.هس تند که از آنها نیستند و صتاتی که در عصب وارد می شود و آن ه در ریشه درخت

و عمره وارد حل شد،  0با چیزی تداخل پیدا کرد، یکی وارد دیگری ش د، همه چیز قاطی شد و مسائل قاطی شد.

5یعنی از واجب بودن حل ساقط شد و وارد آن شد.
 

 هاز مجموع این معانی  نتیجه گرفته و می بینیم که در تداخل وجود دو عنص ر و دوشیی ضروری است طوری ک

 آن دو شیی در دیگرش یافت گرددیکی از 

 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی تداخل

یی اطلاق گردد مسمی الآخر"؛ یعنی یکی از دوش یراد به مسماه في الأصل و التداخل:"هو أن یطلق أحدهما و      

6شی باشد ایو منظور اصل و مسم
 

دو چیز با هم تداخل پیدا کنند، ذکر هر یک  در این تعریف می بینیم که قرطبی تصریح کرده است که هرگاه   

 مقصود از آن شیی دیگر نیز هست.و از آنها صحیح است و مورد دیگر نیز در نظر گرفته شده است

و این بدان معناست که تداخل بین دو چیز یعنی دانستن آن دو به منزله شی واحداست طوری که اطلاق یکی از 

 دلالت بر شمول دیگری دارد.  آنها

 ؛داخل شدن چیزی در چیزی دیگر بدون افزایش اندازه یا مقدار آن است"؛ یا اینکه دوشییاست: "آمده  م نانه

 7کوچکش بزرکش را از بین ببرد مثل سه و نه"

                                                      
 .38 ص ایران،-، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهدفرهنگ لعات و اصطلاحات فلسفیسجادی، جعفر؛ .  1

 018، ص1جمکتبه لبنان،  مختار الصحاح، محمد بن ابی بکر،  . رازي،  0

 1031-1032. مادة )دخل(، ص161، ص0العلمیه،بیروت، بی تا، چاپ: اول، ج . القامو  المحیط، فیروز آبادی، محمد بن یعقوب،دارالکتب 9

 020مؤن  رشاد الدین،  المرام في المعاني و الكلام، )مادة ) تداخل(، ص 1

. النهایه فی غریب الحدیث و الاور، ابن اویر جزری، مبارک بن محمد، محقق/ مصاااااااحح: طناحی، محمود محمد، زاوی، طاهر احمد، موساااااااساااااااه  5

 . 012، ص0شمسی، چاپ: چهارم، ج1963طبوعاتی اسماعلیان، قم، م

 (من سورة آل عمران13، )تفسیر آیب )1/13. قرطبی، تفسیر القرطبي ، 6

  .51. جرجانی، تعریفات، ص 3
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 کنند، یک جزاییم متعدد که  در نتیجه مجازات آن بر یکدیگر تداخل پیدا میئتداخل آنس   ت که برای جرا    

گردد گویا اینکه جانی جاری و تطبیق می ءگردد و برای ج انی تنها یک جزا، تعیین مییمئواح د برای تم ام جرا

 0یک جرم را مرتکب شده باشد.

های ارتکابی در تداخل مجازات در متهوم اعم و در اص طلاح عبارت از مض محل شدن جنایت یا جنایت پس     

بدین ترتیب، تداخل جنایات عمدی  از آنها اس  ت ها و اکتتاء به برخییکدیگر و در نتیجه حذف برخی از مجازات

تر ص عضو یا اعضای کوچکتر از قصابه معنای کتایت قص اص نتس از قصاص عضو یا کتایت قصاص عضو بزرگ

علیه شود، چنان ه برای مثال هرگاه جانی با یک ض ربۀ عمدی علاوه بر قطع دس ت، باعث مرگ مجنی باش دمی

تر )قتل( مض محل شده و مرتکب صرفا  به قصاص نتس طع دس ت( در جنایت بزرگتر )قجنایت ارتکابی کوچک

 گوییم قصاص عضو )دست( در نتس )قتل( تداخل کرده است.محکوم گردد، در این صورت می

ت ، ت داخ لاس   ل امی فق ه در      .2س   تیا مس   تحب پذیرفته ا نماز فریض   ه را در مس   جد نم از تحی َّ

 .1، در صورت تعدد اسباب آن، اتتاق نظر دارندهای سهوسجده اخل درمذاهب چهارگانه اهل سنَّت نیز درباره تد 

اما  0.در یک مجلس، پذیرفته اند آیه آیات س  جده را، در ص  ورت تکرار تلاوت های، تداخل در س  جدهفقه حنتی

 .5دیگر مذاهب اهل سنَّت آن را نپذیرفته اند

تعریف اصطلاحی "تداخل" و یا منظور و هدف علمای اسلامی از اصطلاح "تداخل" این است و خلاصه  لمحصو   

که ش خ  جانی دو جرم  و یا بیش تر از آن را قبل از اینکه در باره یکی آنها حکمی ص ادر ش ده باش د، مرتکب 

ش  د و یا ییر مماثل. مانند جمع نظر از ثابت بودن نوع جرم و اینکه جرم از قس  م جراییم مماثل باگردد. قطعمی

زنا برای زن محصن. یعنی جانی همزمان هم مرتکب قتل شده است و  با حد هشدن عقوبت اعدام در قصاص همرا

را انجام داده اس ت و تا هنوز در باره هیچ کدام آن دو، محکمه و یا قاضی حکمی را هم صادر نکرده  هم عمل زنا

شود اینست که قابل بررسی است. سوالی که وارد می یدر چنین موارد اتمجاز وم و معنای تداخلهاست. پس مت

در چنین حالت محکمه و یا قاض ی چه حکمی را ص ادر نماید؟ آیا برای جانی دو قص اص هست همانطور که دو 

اساس و بنیاد متهوم تداخل در تعدد جرم  جرم را مرتکب ش ده است و یا اجرای یک جرم بالای مجرم کافیست؟

                                                      
 119،  ص0عبدالقادر.التشریع الجنایی الاسلامی، بیروت، دار الکاتب العربی،  جعوده،  1

 .م1333ق/ 1۱18، دمشق 1233، ص0ه الاسلامی و ادلتّه، جالفق ، مصطفی زحیلی، وهبه.  0

 .م1389ق/ 1۱29، بیروت ۲39ـ۲30، صص1المعنی، ابن قدامه، ج.  9

 .1333/ 1۱18، بیروت 391، ص1بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، ج ،کاسانی، ابوبکربن مسعود.  1

 .م1333ق/ 1۱18دمشق  ،11۱2، ص0الفقه الاسلامی و ادلتّه، ج ،مصطفی زحیلی، وهبه.  5

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B6%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B6%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87%E2%80%8C_%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87%E2%80%8C_%D8%B3%D9%87%D9%88%D8%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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زیرا تا زمانی که جرم تکرار نشود و یا چند بار انجام نگردد؛ تداخل معنی ندارد. همانطور که متهوم و معنای است؛ 

 توان در مباحث بعدی به ویژه در "قاعده تداخل" جستجو کرد.تداخل را می

رس  میت گردد، به ی تعدد مجازات را که منجر به تداخل میحقوق اس  لامی از نخس  تین روز پیدایش، قاعده  

ی دیگر مقید می سازد که عبارت ش ناخته اس ت. لیکن آن را به صورت مطلق عملی ندانسته است و با دو قاعده

 اند از "قاعده تداخل و قاعده جبَّ"

 قاعده تداخل

گیرند؛ به نحوی که به موجب این قاعده در حالت تعدد جرم، برخی از مجازات در درون مجازات دیگر قرار می    

ش  وند و مجرم عینا  مانند حالتی که یک جرم مرتکب ش  ده باش  د به رایم با یک مجازات کیتر داده میای جهمه

 این قاعده بر قرار زیر به دو اصل استوار است 0یابد.تحمیل یک مجازات محکومیت می

ص  ورت  های متعدد؛ در اینها و زنا و قذفکه جراییم متعدد از یک نوع باش  ند، مانند س  رقتدر ص  ورتی اول:

که مجرم پس از تحمل کیتر شود اما در صورتیدیگر تداخل کرده به اِعمال یک جزاء بس نده میها درهممجازات

به جرم دیگری از همان نوع دست بزند مجددا  به تحمل کیتر آن محکوم خواهد شد. در این باره اجرای مجازات 

مجازات رخ داد، مجازاتش در همین مجازاتی ملاک است نه حکم محکومیت. پس جرمی که پیش از اجرای حکم 

 2کند.ای اجرا درنیامده است تداخل میکه به مرحله

بنابرقول مش  هور، چنان ه جراییم ارتکابی موض  وع واحدی داش  ته باش  ند به ریم اختلاف در ارکان س  ازنده و     

ت هستند ولی ارکان و مجازات آیند؛ مانند سرقت عادی و محاربه که هردو سرقمجازات، از یک نوع به ش مار می

مختلف دارند و یا مانند زنای محص نه و زنای ییر محص نه که هردو زنا هستند. در این مورد مجازات اشد اعمال 

 1گردد.می

 توجیه این اصل 

که اعمال یک جزاء، شود و نظر به ایندیب مجرم و تنبیه دیگران وض ع میبه این که مجازات با قص د تأ نظر     

که مجازات واحد، مؤثر اس  ت و مجرم را از ارتکاب مجدد جرم باز س  ازد بنابراین مادامیاهداف را برآورده میاین 

ش  ود؛ هرچند احتمال میرود مجرم دوباره مرتکب جرم های متعدد احس  اس نیاز نمیدارد، به اجرای مجازاتمی

                                                      
، ص 1ج از ابن جزری، ؛ اسنی المطالب، 158، ص8جاز محمد بن عبدالباقی، ؛ شرح زرقانی، 058، ص1شرح فتح القدیر، ج ابن همام،  .  1

 .133، ص15، ابن قدامه، المعنی ج153

؛ حسن فرهودی نیا،  تهران، نشر یادآوران، اول . بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی)بخش مجازات( عبدالقادر عورده، ترجمه 0

 .112، ص0ش، ج1932

 112، ص0. همان، عوده، ج 9
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احتمال  تواند به اینم نگردیده است، نمیش ود لکن تازمانیکه قطعا  ثابت نش ده باشد که مجازات سبب تنبه مجر

توجه کند. پس اگر این موض وع ثابت شد و معلوم گشت که مجرم دست به ارتکاب جرم زده است و مجازات آنرا 

هم تحمل کرده و دوباره مرتکب جرم ش  ده اس  ت، حتما  باید به س  بب جرم اخیر مجازات ش  ود؛ زیرا یقینا  ثابت 

 ز هدف خود باز مانده است.شود که مجازات نخستین امی

در ص  ورتی که جراییم متعدد از یک نوع نباش  ند، مجازات آنها به ش  رط آنکه برای تحقق یک هدف وض  ع  دوم:

کند و در مقابل او مقاومت به کنند، مثلا  کسیکه به مأمور دولت اهانت میگردیده باش ند، در همدیگر تداخل می

گانه به یک مجازات محکوم می ش  ود؛ چراکه این اِزای جراییم س  هبَهکند دهد و به او دس  ت درازی میخرج می

که گوشت ها در تعقیب هدف واحد؛ یعنی حمایت از مأمور و انجام دادن وهیته وض ع گردیده اند. کس  یمجازات

جازات شود؛ زیرا این ماِزای این سه جرم با یک مجازات کیتر داده میخوک و خون را بخورد و اکل میته نماید به 

 0همه به منظور تأمین هدف واحد؛ یعنی حمایت از صحت و سلامت فرد و جامعه، وضع گردیده اند.

کنند که مقدار واحدی دارند؛ اینان به نظر برخی از مالکیه، مجازات شرب خمر و قذف از آن حیث تداخل می    

 2ر مذاهب دیگر هیچ انعکاسی ندارد.دانند و نه "اتحاد یرض" را. این رأی د"اتحاد موجب" را سبب تداخل می

بینی شده هدف واحدی نداشته باشند؛ مانند: آنکه در ص ورتیکه جراییم از انواع مختلف باشند و مجازات پیش   

بار زنا کند و بار دیگر مرتکب س  رقت ش  ود و بار س  وم کس  ی را قذف نماید، موجب تداخل مجازات متهم یک 

 1د.شود و تماما  اجرا خواهند شنمی

 قاعده جبَّ 

جبَّ در لغت به معنای بریدن و قطع کردن و چیدن است. و در اصطلاح حقوق اسلامی جبَّ به این معناست که    

ی مجازات را ییر ممکن و ممتنع س   ازد، فقط به اجرای همان مجازات اکتتا اگر اِعم ال مج ازاتی، اجرای بقی ه

ا را هی مجازات؛ زیرا اِعمال آن مجازات ضرورتا  تنتیذ بقیهش ود. این معنا فقط در باره کیتر قتل مصداق داردمی

  0دارد.هارا از میان برمیی مجازاتسازد. از این رو، کیتر قتل، تنها عقوبت است که بقیهمهار می

 امامو  )رحمه الله( ابوحنیتهامام و )رحمه الله( مالک امام فقه ا در ب اره ق اع ده " جبَّ" نظر واحدی ندارند؛      

پذیرد. گروه اول هم در محدوده عمل آن آنرا نمی )رحمه الله(ش   افعیامام پذیرند و آنرا می )رحم ه الله( احم د

 شود. کیتر قتلاختلاف نظر دارند به نظر امام مالک، هر حد و یا قصاصی که با مجازات قتل توأم گردد، اجرا نمی

                                                      
 .111، ص0.  همان، بررسی تطبیقی جزای اسلامی و  قوانین عرفی، عوده، چ 1

 .158، ص8شرح الزرقانی، جزرقانی، محمد بن عبدالباقی، .  0

 111، ص0فی، ج. پیشین، بررسی تطبیقی جزای اسلامی و قوانین عر 9

 .111، ص0. همان، ج 1
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که محکوم علیه به حد ش  ود، اما در ص  ورتیرون خود میی آنها به جزء گناه افترا )قذف( در ددر برگیرنده همه

که به مدَّعی نگویند پس چطور ش  د حد قذف را اجرا نکردند؟ اول این قذف نیر محکومیت یافته باش  د، برای این

 0کنند و آنگاه کشته می شود.حد را اقامه می

یز در کار باش   د، تنها کیتر قتل اجرا که در میان حدود، کیتر قتل ندر ص   ورتی )رحمه الله(احمدامام به نظر    

 ر نماید وشود؛ مانند آنکه سرقت کند و مرتکب زنای محصن هم باشد شرب خمش ود و بقیه حدود ساقط میمی

چنان ه در کنار حدودالله، حق الناسی قرار بگیرد که مستوجب قتل است، خواه قصاص  در محاربه کسی را بکشد

 کسی انگشت شخصیاگر پس  کندد و حدودالله در آن تداخل میگردستیتا میباش د و یا حد، ابتدا حق الناس ا

کند و یا او را قذف نماید س پس مس کر بنوش د و سرقت و یا زنا کند و فرد دیگری را هم بکشد، انگشت  قطعرا 

د حدو یشود و بقیهخورد و آنگاه کشته میشود و سپس به سبب قذف حد میگنهکار به عنوان قصاص، قطع می

   2شوند.ساقط می

به عقیده امام ابوحنیته در ص  ورت اجتماع حق الله با حق الناس در اس  تیتا باید حق الناس مقدم باش  د؛ زیرا   

ش وند و اگر پس از اس تیتای حق الناس اس تیتای حق الله مقدور نباشد، مردم از اس تیتای حق خود منتتع می

ی بخشی از آن بقیه را ساقط کند، که اقامهدور باشد، در صورتیشود و چنان ه استیتای آن مقض رورتا  ساقط می

« تاحد امکان حدود را ساقط کنید!» فرماید: می()شود؛ تا بقیه ساقط شوند؛ زیرا پیامبر همین قسمت اقامه می

پس اگر مجرم کس ی را به قتل برساند و مسکر بنوشد و مرتکب زنای ییر محصن گردد، به عنوان قصاص کشته 

ش ود و حد زنا و شرب خمر بر اساس "قاعده تداخل" ساقط خواهد شد و چنانکه مرتکب زنای محصن گردد، می

شود؛ زیرا متعلق حق آدمی کس ی را قذف کند، دس ت به سرقت بزند و شرب خمر نماید، اول حد قذف اجرا می

ر این "حدود"، قصاص نتس ی حدود ساقط می گردد. چنان ه در کناشود و باقی ماندهاست، پس از آن رجم می

شوند. شود پس از آن به عنوان قصاص کشته خواهد شد و بقیه حدود ساقط میهم باش د، اول حد قذف اجرا می

که پیدا و معلوم اس  ت، رأی امام ابو حنیته با نظر هم نانی 1رود.اما در هر حال ض  مان مالی س  ارق از میان نمی

 باشدامام احمد یکسان می

ی مجازات یکی پس از پذیرد و معتقد است که همهکه گتته شد، امام شافعی "قاعده جبَّ" را نمی اما هم نان  

که در همدیگر تداخل نکنند باید اجرا شوند، و این شرط که ابتدا حق الناس به مرحله اجرا دیگری و در ص ورتی

                                                      
 .10، ص16المدونب الکبری،  نشر سعادت، اول، جمالک بن ان ، .   1

 به بعد. 018، ص 1، جفی فقه امام احمد بن حنبل الاقناع مقدسی، شرف الدین بن احمد،. 0

 .60، ص3؛ بدایع الصنایع، ج028، ص1شرح فتح القدیر، ج ابن همام،. 9
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ا که آنها کاملل اِعمال ش  وند و در ص  ورتیدر آید و بعد حق الله اقامه گردد، در نهایت باید قبلا  مجازات ییر از قت

آید، مثلا  اگر کسی به تحمل حد زنای ییرمحصن و حد قذف و رعایت شدند، کیتر قتل هم به مرحله اجرا در می

ی که مجازاتش قطع عض و یا قتل اس ت، و نیز قصاص در نتس محکومیت یابد، اول به حد س رقت و حد محاربه

شود تا بهبود حاصل کند، آنگاه به سبب زنا، حد میخورد، مدتی داش ت میس بب قذف حد میخورد و س پس باز

ماند تا آثار ش لاق از بین برود، س پس به س بب سرقت و محاربه دست راست و پای چپش بریده دربازداش ت می

 ش ود و بعدا  به س بب ارتکاب قتل، قص اص خواهد ش د. اگر در اثر یکی از حدود بمیرد، بقیه حدودالله ساقطمی

گردد. به این ترتیب چون امام ش ود ولی حق الناس مانند دیه و استرداد مال مسروقه از دارای وی استیتا میمی

 0داند.پذیردف قتل را در آخرین مرحله اجراشدنی میشافعی "قاعده جبَّ" را نمی

ریق" "قطع ط به عقیده برخی از فقهای شافعیه در صورتی که متهم به سرقت عادی دست بزند سپس مرتکب   

شود بلکه به سبب ارتکاب گنهکار "حرابه" کشته خواهد شد. و چنان ه گردد، به سبب سرقت، دستش بریده نمی

ند و اگر کبه سبب زنای ییرمحصن تازیانه بخورد و پیش از تبعید برای دومین بار زنا کند، یکبار تبعید کتایت می

ر به ارتکاب زنای محص ن دس ت بزند، مجازات شلاق در به زنای ییر محص ن مرتکب ش ود و پیش از تحمل کیت

کیتر رجم تداخل خواهد کرد. امتناع قطع عض  و و تبعید و ش  لاق به س  بب رعایت "قاعده جبَّ" نیس  ت بلکه به 

نامند. تبعید کردن زنا کار از شوند. سرقت عادی را " سرقت کوچک" میس بب قاعده تداخل اس ت که اجرا نمی

آید؛ و اگر برای زنای اول به مرحله اجرا درنیاید، اجرای آن در زنای دوم به ش  مار می مجازات زنای ییرمحص  ن

کافی خواهد بود. حد شلاق، کیترزنای ییرمحصن است و اگر به دلیلی اجرا نشود، اجرای آن در زنای دوم کتایت 

 2خواهد کرد.

 مطلب سوم: معنای لغوی مجازات

؛ جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و 1ادن و جزا دادن در نیکی و بدی.مج ازات، واژه عربی ب ه معنای پاداش د  

: "و مادام که عمر من باقی است حقوق ترا می نویسده نمنش ی نص رالله در کتاب کلیله و دمچنان ه    0مکافات.

  5فراموش نکنم و از طلب فرصت مجازات و ترصد وقت مکافات فرونایستم"

                                                      
 .259ص ،0. المهذب، ج 1

 .153، ص1اسنی المطالب، جبه نقل از  "جزا، واژه "150، ص0ق، چهارم، ج1110. محمد بن معین، فرهنگ معین، بیروت، 0

 ش، تحت کلمه " جزات"1939،  سازمان تبلیعات اسلامی، تهران، غیاث اللعاتمحمد رامپوری، غیاث الدین، .  9

   لعت نامه دهخدا، تحت واژه "جزات" .  1

 .038کلیله و دمنه، مینوی، ص صرالله، منشی، ن.  5
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 مجازاتمطلب چهارم: معنای اصطلاحی   

اس  ت انس  ان مس  ئول به دلیل نقض قوانین کیتری، مطابق حکم محکمه با  تدابیری" جزاء" از ریش  همجازات   

در حقیقت اعمال که نوعی ضمانت اجرایی حاکمیت "هنجارهای قانونی"  0ص لاحیت، مجرم ش ناخته شده است.

گیرد. از نگاه اس لام، انسان رزیابی قرار میدر جامعه اس ت، از نگاه اس لامی با رویکرد مادی و الهی مورد تاکید و ا

موجود مرکب از "روح و جسم" است که روح الهی در او دمیده شده است و مکرم به کرامت ذاتی الهی است؛ در 

کند. مجازات مرتکب های او را تهدید میبعد جس مانی و مادی دارای یرایز و امیال نهتته در او، خطرات و آسیب

ها اس   ت. با توجه به این اص   ل، س   زادهی مرتکبین جرم و رول این خطرات و آس   یبجرم در راس   تای کنت

 هنجارشکنان امر ضروری است.

شود، مگر به حکم قانونی که قانون اس اسی، بیانگر این موضوع است که " هیچ عملی جرم شناخته نمی 27ماده 

تار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام توان  تعقیب، گرفقبل از ارتکاب آن نافذ ش ده باش د؛ هیچ شخ  را نمی

توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با ص  لاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبلا  قانون؛ هیچ ش  خ  را نمی

 نافذ و جاری شده باشد"

و نیز کود جزای افغانستان، بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات  7( ماده 1( و )2(، )0های )نون اساسی و فقرهاق 

 2بر اصل قانونی بودن تطبیق جزاء از طریق محکمه صالح در راستای تحقق اهداف نظام کیتری تأکید دارد.

که پیش از اجرای درباره "تداخل" هم، ملاک اجرای مجازات اس   ت نه وجود حکم محکومیت. پس هر جرمی   

رنیامده اس   ت، تداخل خواهد کرد. به که هنوز به مرحله اجرای دمجازات رخ داده باش   د، مجازاتش در مجازاتی

کند و در ص   ورت تعدد، تنها یک دیگر تداخل میموجب مذهب امام مالک، مجازات ش   رب خمر و قذف در هم

گوید و آنکه کند، هذیان میگردد؛ زیرا هردو مجازات یک مقصود دارند، کسیکه شرب خمر میمجازات اعمال می

این مجازات شرب خمر به منظور جلوگیری افترا زدن، وضع شده است. مذاهب بندد. بنابر هذیان بگوید، افتراء می

دیگر با مذهب مالک مخالف اند و برآنند که مقص ود از مجازات قذف، حت  وصیانت آبروی مردم و مقصود شارع 

ع از مجازات شرب خمر، حمایت از عقل مردم است. پس مجازات آن دو بنابر اهداف جداگانه و در تعقیب آن وض

 1شده اند.

                                                      
 125، ص1شرح کود جزات، ج 1

 .125، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج 0

 111، ص0. همان، ج 9
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مجازات عبارت از تنبیه وکیتری است »آم  ده اس ت: دیگری هم برای م  جازات، تعاریف متتاوتی علاوه بر این   

ش  ود. متهوم رنل از متهوم مجازات ییر قابل تتکیک اس  ت و در واقع رنل و تعب که بر مرتکب جرم تحمیل می

 .است« 2اکنش جامعه علیه مجرممجازات و»ویا « 0است که مشخصه حقیقی مجازات می باشد.

در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات از نظر محقق،  

ف های مختلدر تعریف مجازات بایستی جنبه زیراخاصی مبذول نداشته اند  توجهوتعریف واقعی و اص طلاحی آن 

 :نظر قرار گیرد دآن م

 .پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات، رعایت عدالت است .ت ملازمه با عدالت واقعی داردمجازا -اولا 

اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت  -ثانیا 

ات وانتظام ی یافت و دول ت از عکس العمل ج  امعه در مقابل عمل م  جرمانه بوده، ولی بعدها که جامعه تشکیل

به وجود آمد، این عکس العمل اجتماعی هم ش   کل حقوقی به خود گرفت. بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب 

 .واین هدف می بایست در تعریف کاملا  مشخ  گردد

 .واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود -ثالثا 

 .محدوده مجازات باید مشخ  شود -رابعا 

این گونه تعریف ترجیح داده و را کرده اس   ت مجازات تعریتی که ملاکریمی از توان ب اتوج ه به این نکات می   

مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم »کرد:

رت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از اص   لی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارض   اء فط

 1«شودجامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می

مجازات آزاری است »توان چنین نتیجه گرفت که:تعریف اصطلاحی مجازات، می با توجه به منطوق این ماده و   

نترت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است که قاض ی به علت ارتکاب جرم به نشانه 

آورد نباید هدف مجازات را، که ص   دمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می  یبرطبق ق انون تعیین میکند. آزار

هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف ع    الی  .تلقی کرد

م    جازات ضامن اجراء قواعد  .مجازات قاضی در حدودی که قانون م    علوم نموده است، تعیین می کند اس ت.

                                                      
  .128، ص8. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، دارالکتب العلمیه، مرکز نشر علامه مصطفوی، بیروت، قاهره، چاپ سوم، ج 1

 115ش، ص1121، حقوق جزای اختصاصی، ا نتشارات میزان، تهران، شصت دوم، دکتر حسین میر محمد  ،صادقی.  0

 .39ص کریمی، ملا اختصاصی، جزای حقوق .3
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م   ربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه م   متاز ومشخ  است. م   جازات شخصی است و برای 

 0«همه یکسان است

 تعریف مورد قبول مجازات نزد محقق   

اجرای جلوگیری از نقض قوانین اس  ت، که گاهی به ش  خ  مجرم تحمیل  مجازات س  زایی جرم و ض  مانت    

 .گرددشود و گاهی نیز متوجه مال و دارایی یا حیثیت و اعتبار او میمی

مجازات همان کیتری است که برای  .مجازات عبارت از عکس العمل جامعه در برابر عملکرد مجرم استاینکه:  یا

بینی شده است. اصلاح حال بشر، ، پیش)علیه السلام(رمانی از دستورات شاررعایت مص لحت جامعه، در مقابل ناف

ها از جهالت و نادانی و بازداش تن آنان از گمراهی و ارتکاب معاص ی و وادارکردنشان به بندگی بیدارکردن انس ان

و جباریت خداوند از جمله مقاص د مجازات اس ت. فلس ته فرس تادن پیامبران از جانب خداوند چیره نشدن آنان 

وَ مَا اَنتَ عَلَیهِم ... ؛ 2) تو بر آنان توانا و مسلط نیستی(لَستَ عَلَیهِم بِمُسَیطِرٍپیشه نکردنشان بر مردم است؛ 

وَ مَا اَرسَلنَاکَ اِلََّا  بلکه او را برای اهل عالم رحمت فرستاده است؛ 1) تو بر مردم جبار و مس لط نیستی(...بِجَبََّارٍ

رس  تاده بواس  طه رس  ولانی تا با آموزش آن به مردم، آنان را د برای مردم دین را فپس خداون 0الَمِینَرَحمَة  لِلعَ

راهنمایی و ارش اد کنند و بر مخالتت دس توراتش کیتر و مجازاتی مقرر داش ته اس ت تا باشد که مردم به انجام 

ث که باعدارند در صورتیز آن ه دوست میکه به نتع آنانست، وادار سازد و ارند، تا وقتیداچیزی که دوس ت نمی

ینی بفساد و تباهی آنان گردد، بازدارد. در نتیجه مجازات برای اصلاح افراد و حمایت جامعه و حت  نظم آنان پیش

 برد.برداری کسی زیان و اطاعت کسی سود نمیشده است و الاَّ خداوند از نافرمان

 دیدگاه اسلام درباره مجازات

مجازات در حقوق اسلامی به دو اصل اساسی یا دو قاعده کلی استوار است. در برخی از آنها بر  نایاصول و مب    

بزه کار عنایت نشده و در برخی با تاکید بر شخصیت مجرم، بر مبارزه با  تمبارزه با جرم تاکید شده و به شخصی

کاری است و مقصود و هدف اصول  بزه کاری نیز توجه شده است. هدف اصول نخست، حمایت جامعه در برابر بزه

 دسته دوم، اصلاح بزه کار است. 
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تردید نیس ت که بین دو دس ته از اصول یاد شده، تناقض هاهری وجود دارد، زیرا حمایت جامعه از شر ایجاب   

کند که ش خص یت وی نادیده گرفته ش ود و توجه به ش خص یت بزه کار و مد نظر قرار دادن او سبب نادیده می

 گردد. امعه میگرفتن ج

مجازات در حقوق اس لامی بر مبنای این دو قاعده ی هاهرا متناقض اس توار اس ت، لیکن به شکلی با یکدیگر     

جمع شده اند که تناقض هاهری از میان رفته است به نحوی که در هر حال حمایت از جامعه در مقابل بزه کاری 

گیرد. اس لام اصل حمایت از جامعه را د عنایت قرار میمد نظر اس ت و در یالب اوقات، ش خص یت مجرم هم مور

پذیرد و وجود آن را در کلیه مجازات ض روری و واجب می داند. پس هر مجازات باید به قدری باشد که برای می

تادیب بزه کار کتایت کند به نحوی که او از تکرار جرم باز دارد و برای  ممانعت دیگران از اندیش  ه ارتکاب چنان 

کارآیی داش ته باش د. اگر تادیب بزه کار، جامعه را از ش ر او در امان نگاه ندارد، یا حمایت از جامعه اقتضا  جرمی

اعدام ش ود، اعدام و یا حبس موبد او ضروری خواهد بود. در جرایمی که کیان جامعه تهدید می  گنهکارکند که 

از جامعه طبیعتا آن را اقتضا می کند. در جرایم شود، اصل حمایت از بزه کار نادیده گرفته می شود زیرا حمایت 

دیگر شخصیت بزه کار مورد توجه است و برای قاضی تکلیف است که در صدور حکم مجازات، بر شخصیت مجرم 

 و اخلاق، رفتار، اوضاع و احوال حاکم بر او توجه کند. 

 مبحث دوم: تعریف و متاهیم فقه و قانون

 مطلب اول: تعریف لغوی فقه

ه ب "فقهواژه " به کلمات و تعبیرات کثیرى از اهل لغت، به نظر می رس   د که  ولیو مراجعه ا ابتدایر نگ اه د    

اَلْتِقْهُ: اَلْتَهْمُ. قالَ أعْرابیٌَّّ " :هاى ذیل استتاده می شودباشد و این معنا از تعبیراتی نظیر گتته "مطلق فهم"معناى 

  1ءِالتِقْهُ: فَهْمُ الشََّی؛ "2"ءِ، وَالْتَهْمُ له، وَالْتِطْنَةُالْتِقْهُ، بِالْکَسْرِ: اَلْعِلْمُ بِالشََّی؛ "0"هِلِعیسی بنِ عمر: شَهِدْتَ عَلیْکَ بالتِقْ

هاى هریف بین واژگان ولی با تأمل و نگاهی مجدد خص  وص  ا  به عبارات دانش  مندانی که در مقام تعیین تتاوت  

 عنایبه م در لغت "فقه" کلمه کرده اند، به این نتیجه می رس  یم کهمتش  ابه برآمده اند و فروق اللغه را تدوین 

بگوییم  تر سخنگویند، و اگر بخواهیم دقیق "فقه"مطلق فهم نیس ت؛ بلکه موش کافی و ریزبینی و فهم دقیق را 

نتیجه  ناس   تتاده کنیم و بگوییم: با مراجعه به فروق اللغه، به ای "ادراک دقیق"از واژه  "فهم دقیق"باید به جاى 

 "قهف"رس  یم که فقه در لغت، مطلق علم به یک ش  یء و ادراک آن نیس  ت؛ بلکه ریزبینی و ادراک دقیق را یمى

                                                      
 صحاح اللعب،  تحت واژه "فقه:اسماعیل بن حماد  جوهرى،.   1

 قامو  اللعه، فیروز آبادى، محمد بن یعقوب تحت واژه "فقه". ..  0

 . الفیّومى، مصباح المنیر، واژه "فقه" 9
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معنا ش ده، لکن با مراجعه به بعضی از کتب لغت به  "مطلق فهم"گرچه در عبارات مزبور، فقه به  :اوَّلا زیرا ؛گویند

و  0.و ادراک نیست بلکه عبارت از ادراک ختیَّ و دقیق استخود، برابر با مطلق علم  "فهم"دست می آید که واژه 

 " تتهیم"همراه است چنانکه  2"هُوَ إدْرَاکُ أَمْرٍ عَنْ التَّعَقَّلِ، فَالْتَهْمُ هُوَ الْاِسْتِنْتاجُ الْعِلْمِیَِّ"با نوعی اس تنتاج و تعقَّل: 

ود مقص "به او تتهیم کردم"لیم دارد و وقتی می گوییم: ؛ بارى بیش از مطلق تع1" ...تَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ" فَ در مثل

فقه را به مطلق علم  "مقاییس اللغه"در  "ابن فارس" این اس   ت که او را به عمق و باطن مطلب رس   اندم و اگر

ین نکته بدین جهت است که ایشان در این عبارت تنها در مقام بیان ا 0"ءٍ فَهُوَ فِقْهٌّوَ کُلَُّ عِلْمٍ لِشَی"تتس یر کرده: 

لَُّ کُ "شد ولی پس از آن به علم شریعت اختصاص یافت؛ اس ت که واژه فقه در ابتدا عام بود و شامل هر علمی می

یْ رِیعَةِعِلْمٍ بِش  َ اوت آن با علم نه اینکه در مقام بیان معناى دقیق فقه و تت« ءٍ فَهُوَ فِقْهٌّ، ثُمََّ اخْتَ ََّ ذَلِکَ بِعِلْمِ الش  ََّ

یعنی افهام را  "ءَ، إذا بَیََّنْتُه لَکَأَفْقَهْتُکَ الشََّی"این مدَّعا جمله سوم عبارت اوست که می گوید: بوده باش د. شاهد 

 .معنا می کند و روشن است که تبیین یک مسأله، بیش از مطلق تعلیم آن است "تبیین"به 

 ی و درک نیس  ت بلکه با نوعیبه معناى مطلق آگاه "فقهواژه " تص  ریح برخی از لغت ش  ناس  ان به اینکه  :ثانیا  

 :استنتاج، تعمَّق، تأمَّل و شکافتن کلام همراه است

فقه آن اس  ت که انس  ان با اس  تنتاج از معلومات و قض  ایاى بالتعل و "( می گوید: 025الف( رایب اص  تهانی )م 

 5"موجود، به مجهولی دست یابد

دقت و تأمَّل، پی به مقتضاى کلام ببرد، لذا فقه آن است که انسان با "( می نویسد: 105ب( ابوهلال عس کرى )م 

؛ )در آن ه می گویم تأمَّل کن تا بر آن واقف "تَتَقََّهْ مَا أَقُولُه"به کس   ی که مخاطب ش   ما واقع ش   ده می گویی: 

 6.شوى

 7.فقه در اصل به معناى فهم است و از شکافتن و گشودن مشتق شده است"( می نویسد: 611ج( ابن اثیر )م 

معناى حقیقی فقه ش کافتن و گش ودن اس ت و فقیه کس ی است که کلام را می "( می گوید: 010د( هروى )م 

 8.شکافد
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 تعریف کرده "فَهْما  لِلْأشیاء الدََّقیقَةِ"( فقه را به 101گویا بر اس اس همین عبارات است که ابواسحاق مروزى )م   

تته که گ "زرکشی" عتراضن می شود که اگذشت روش "فهم"و با توضیحی که در ارتباط با معناى لغوى  0.است

 .وارد نیست 2.مختار مروزى با سخن ارباب لغت که فقه را به مطلق فهم معنا کرده اند مردود است"است: 

بر همین اس اس بعضی از محقَّقان معاصر، تصریح می کنند که ریشه اصلی این واژه، فهم با دقت و تأمَّل است؛   

لَ الْوَاحِدَ " گرچه مناس  ب تر این بود که به جاى واژه فهم، واژگانی  1"فِی الْمَادََّةِ: هُوَ فَهْمٌّ عَلَی دَقََّةٍ وَ تَأْمَّلٍاِنََّ الْأَص ْ

خود، نوعی دقَّت و تأمَّل را در بر دارد  "فهم"واژه  =هم نان که گذشت-چون ادراک یا علم را به کار می برد؛ زیرا 

  0.به آن اشاره یا تصریح کرده است "فهم"اى است که خود ایشان در واژه و این نکته

 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی فقه 

 واژه فقه در فرهنگ قرآنی

 : از ملاحظه مجموع آیاتی که در آن واژه فقه و مشتقات آن به کار رفته چند نکته بدست می آید   

هر  .استعمال شده استالف( فقه در فرهنگ قرآنی به همان معناى لغوى، یعنی بصیرت و ریزبینی و ادراک دقیق 

؛ 5قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَتْقَهُ کَثِیرا  مَِّمََّا تَقُولُ چنین پنداشته اند که فقه در بعضی از آیات قرآنی مانند چند بعضی

حال آنکه در این گونه  6.به معناى مطلق آگاهی است (اى شعیب! بسیارى از آن ه را می گویی، ما نمی فهمیم)

ه هاهر بلکه با آنک نتهمندهاى شعیب، چیزى ناى فهم دقیق است، زیرا چنین نبود که آنان از حرفموارد نیز به مع

سخنان آن حضرت درباره مبدأ و معاد و مسائل اخلاقی و ییر آن را می فهمیدند، لیکن به جهت سیطره شهوات و 

ما کثیرى "را باور کنند، می گتتند:  هاى نتسانی، چون به روح بیانات او پی نمی بردند و نمی توانستند آنخواسته

 "آوریماز آن ه را تو می گویی نمی فهمیم و دقیقا  از آن سر در نمی

؛ )و هیچ موجودى نیست، جز 7وَإِنْ مَِّنْ شَیْء إِلاََّ یُسَبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لاَّ تَتْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ  هم نین است آیه   

زیرا این گونه نیست که از خضوع و خشوع  ؛فهمید(وید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمیگآنکه، تسبیح و حمد او می

                                                      
 .1، ص 1المنوور فى القواعد، بدرالدین زرکشى، ج  .  1

 .1، ص 1د، ج المنوور فى القواع ،بدرالدین زرکشى،.  0

 .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، واژه "فقه".  9

 .واژه "فهم" همان اور،.  1

 .31:الهودسورة .  5

 .صورت گرفته است 0، ص 1این نقض از جانب زرکشى در المنوور فى القواعد، ج .  6

 .11الاسرات.سورة .  3
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همه موجودات در مقابل خداوند و از تنزیه و تسبیحی که لااقل در حدَّ زبان حال دارند، چیزى نتهمیم؛ آن ه براى 

 .فهم دقیق بر می گرددما نامعلوم و نامتهوم است حقیقت و کنه تسبیح آنان است که به همان عدم فقه و عدم 

؛ )پس چرا 0فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ یَکَادُونَ یَتْقَهُونَ حَدِیثا  : همین گونه است آیه اى که در شأن کتار وارد شده  

 ؛2.مدَّعاى فوق را با آن نقض کرده است« زرکشی»این گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند( و 

 .ان از هیچ حدیث و کلامی سر در نیاورند و چیزى نتهمندزیرا قطعا  چنین نبود که آن

 ...لِیَتَتَقََّهُوا فِی الدَِّینِ ....آن ه گتته شد و معنایی که در عرصه آیات، اختیار شد انطباقش در مورد آیاتی چون   

1، َاُنظُرْ کَیْفَ نُصَرَِّفُ الاْیَاتِ لَعَلََّهُمْ یَتْقَهُون0 ، ِمْ فَهُمْ لاَ یَتْقَهُونَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِه5 ، ... رَبَِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی

 سوره انعام با هم مقایسه و ملاحظه شود 08و  07و... روشن تر است، خصوصا  وقتی که دو آیه  یَتْقَهُوا قَوْلِی

ست کسی ا ب( حوزه و محدوده استعمال این واژه در لسان آیات، اختصاص به احکام فرعی ندارد؛ بلکه فقیه قرآنی

که در مجموعه دین از فهم دقیق و بصیرت لازم برخوردار باشد، خواه در شاخه مسائل اعتقادى یا اخلاق یا مسائل 

 .فرعی عملی

اوَّلا: ابهامی ندارد؛ زیرا  6لِیَتَتَقََّهُوا فِی الدَِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ : استتاده این نکته از مثل آیه   

 . 7سْلاَمُ إِنََّ الدَّینَ عِنْدَ اللهِ الاِ  که تتقه در آیه، به آن تعلق گرفته، عبارت از مجموع مسائل اسلامی است "دین"

ثانیا : صریح یا هاهر آیه این است که تتقه در دین، سبب انذار قوم و در نهایت، پذیرش آنان می شود و قطعا   

 .ئل حلال و حرام، بدون شناخت مبدأ و معاد و مسائل اخلاقی تأمین نمی گرددچنین هدفی با صرف آشنایی با مسا

مورد دیگر( شمول واژه فقه نسبت به ییر مسائل فرعی روشن تر  00در موارد دیگر از استعمالات قرآنی )حدود    

سوره حشر  01آیه است؛ زیرا در همه آن موارد بدون استثنا مورد استعمالش مسائل اعتقادى و اخلاقی است، نظیر 

لاَنْتُمْ أَشَدَُّ : که کمیِ خوف از خداوند و در مقابل، مقهور و مرعوب خلق خدا شدن را به قلَّت فقه، احاله داده است

 رَهْبَة  فِی صُدُورِهِمْ مَِّنَ اللهِ ذَلِکَ بِأَنََّهُمْ قَوْمٌّ لاََّ یَتْقَهُون
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فقه در مسائل دینی( محدودیَّتی متهومی نیست؛ به تعبیر لازم به ذکر است که این محدودیَّت )محدودیَّت واژه   

دیگر: هیچ گونه محدودیَّتی براى این واژه در عرصه آیات نسبت به معناى لغوى به وجود نیامده است و اگر در 

 "دین"شود، به یُمن وجود واژه محدودیَّتی براى این واژه در مسایل دینی فهمیده می لِیَتَتَقََّهُوا فِی الدَِّینِ  مثل

یا قرائن دیگر است. به بیان سوم: فقه در لغت به معناى بصیرت و ادراک دقیق است خواه در  «لیتتقَّهوا» بعد از

معناى مطلق آمده است، گرچه مورد استعمال  حوزه مسائل دینی باشد خواه نباشد. در قرآن نیز به همین

 .بیشتر آنها در قرآن، حوزه مسائل دینی بوده است

 احادیث و آثارراصطلاح واژه فقه د

تأمل در موارد استعمال واژه فقه در روایات بیانگر آن است که این واژه را هم در معناى بصیرت و ریزبینی و     

هم در مجموعه دین   نه خصوص احکام فرعی   به کار می بردند و فقیه را کسی می دانستند که نسبت به 

 .قادات،اخلاق واحکام، بصیرت لازم را دارا باشدمجموعه مسائل و متاهیم دینی اعمَّ از اعت

یی را براى هاذکر می کند و آثار و نشانه« فقیه»هایی را براى عنوان این نکته، خصوصا  با ملاحظه روایات که ویژگی

هایی که قطعا  به صرف آشنایی با احکام حلال و حرام و ها و نشانهشمرد، قابل باور است، ویژگیبر می "فقه"

 :ریعات طلاق، لعان، بیع و اجاره، بدون فراگیرى معارف و معیارهاى اخلاقی، حاصل نمی گردد، نظیرتت

الف( نگه داشتن مردم و مخاطبان در حالت خوف و رجا و مأیوس نساختن آنان از رحمت خدا و ایمن نساختن 

إنَّمَا "ن و مداومت بر عبادت پروردگاریا زهد در دنیا و ریبت به آخرت به همراه بصیرت در دی آنها از مکر و سخط خدا

)فقیه کسی است که زاهد در  ؛"هِ الْتَقِیهُ الزََّاهِدُ فِی الدَّنْیَا الرَّایِبُ فِی الْآخِرَةِ الْبَصِیرُ بِأَمْرِ دِینِهِ الْمُدَاوِمُ عَلَی عِبَادَةِ رَبَِّ

 .0(دگار داشته باشددنیا و ریبت به آخرت به همراه بصیرت در دین و مداومت بر عبادت پرور

ی یَمْقُتَ لاَ یَتْقَهُ الْعَبْدُ کل الْتِقْهِ حَتََّ " :هاى نتس خویشها و آفتج( مخالتت با بدکاران در راه خدا و آشنایی با حیله

ا بدکاران مخالتت ب باشد مگر اینکه در راه خدا؛)فقیه نمی"النََّاسَ فِی ذَاتِ اللََّهِ وَ حَتََّی لَا یکون أَحَدٌّ أَمْقَتَ مِنْ نَتْسِهِ 

 .2(هاى نتس خویش داشته باشدها و آفتکند و آشنایی با حیله

واژه فقه در معناى قرآنی خود که همان معناى لغوى است استعمال می  ،به بیان دیگر: چنانکه در لسان روایات 

می  بعضی نقل ها بدستشد، در محاورات و استعمالات متدیَّنان و متشرَّعان نیز قضیه، چنین بوده است؛ بلکه از 

ابوحنیته ادامه داشت؛ زیرا تا آن زمان، علوم شرعی یعنی علم کلام، امام شافعی و امام  آید که این وضعیت تا عصر 

شد که از اعتقادات و اخلاقیات و علم اخلاق و علم احکام، از هم جدا نبود و عالم و فقیه دینی به کسی گتته می
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فقه  ،)رحمه الله(حد، آگاهی داشته باشد. بر همین اساس است که در نگاه ابوحنیتهفروع فقهی یکجا و در زمان وا

شود که طبعا  همه محورهاى سه گانه فوق را تعریف می "مطلق شناخت نتس و آن ه به نتع و ضرر آن است"به 

ا گذارى می کند و ب نام "التقه الاکبر"نیز بر همین اساس است که وى کتاب خود در عقاید را به  .0در بر می گیرد

از امور اعتقادى و اخلاق  "عملا"چنانکه احکام را با قید  .2سازدعقاید را از اخلاق و احکام جدا می "الاکبر"قید 

 .1تتکیک می نماید

 لاح فقها و اصولیونفقه در اصط  

سبب شد  «لیتتقَّهوا فی الدین» :در یکی از آیات قرآن در مصداق بصیرت در مسائل دین "فقه"اس تعمال واژه    

تا در لس ان روایات این واژه مترادف با بصیرت و ادراک دقیق در امور دینی به حساب آید، یعنی در لسان روایات 

ش ود. تنها تغییر حاصل آمده، این بود که صرفا  بر مسائل دینی تطبیق  و متش رَّعین نیز همان معناى لغوى اراده

ایی هگردد؛ این محدودیَّت تطبیقی تا عص ر تتکیک علوم دینی از یکدیگر ادامه داش ت، در این عصر چون دانش

، تنها در هنظیر دانش توحید یا کلام، دانش اخلاق )معرفة النَّتس(، دانش تتس یر و... از بدنه فقه جدا شده بود، فق

احکام فرعی به کار می رفت و درس ت از همین تاریخ اصطلاح جدیدى از حیث محدوده تطبیق )نه در اصل معنا 

 .که ادراک دقیق باشد( در نزد فقها و متشرَّعه به وجود آمد

ادلَّه  قعلم به احکام شرعیَّه عملیَّه که از طری"شافعی، فقه به امام در این عص ر بود که در کلمات کسانی چون   

  ؛5ردخوتعریف شد و تقریبا  عین همین تعبیر در کلمات فقها و اصولیون به چشم می 0"تتصیلیَّه به دست می آید

ال مسائل مرتبط به اعم "عملیَّه"اصول دین و اصول فقه خارج می شود، و با قید  "فرعیَّه"روشن است که با قید   

چنانکه با قید  6.مت ریا، حسد، کبر و... نیز خارج می گرددقلب که در علم اخلاق از آن بحث می ش ود، نظیر حر

فقه "آشنایی مقلَّد به احکام فرعی جدا می شود و در نتیجه علم مقلَّد به فتاواى مرجع تقلیدش  "ادلَّه تتص یلیَّه"

یه فق"می شود؛ چنانکه  "هاى اجتهادىآگاهی"به حساب نمی آید و کلمه فقه اصطلاحی تنها شامل  "اص طلاحی

 .شودنیز تنها بر مجتهد اطلاق می گردد و شامل مقلَّد نمی "لاحیاصط
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به هر حال، در اصطلاح اصولیون و فقها، فقه مجموعه اى از قوانین، دستورات و امر و نهی هایی است که فقیه، از 

آموزد  می منابع و ادلَّه تتص یلی آن استنباط می کند و موضع عملی بندگان را در برابر خالق رقم می زند و به او

 .که چه عکس العملی در مقابل مولاى حقیقی اش داشته باشد

؛ )من جنَّ و انس وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالاْنسَ إِلاََّ لِیَعْبُدُونِ :به بیان دیگر: اگر یرض از خلقت انسان، عبودیت است

فقه، طریق  0(من نزدیک ش   وندرا نی افریدم جز براى این که مرا پرس   تش کنند و از این راه تکامل یابند و به 

   "منهاج"و  "شریعت"عبودیت و بندگی را تعیین می کند و راه عملی آن را می آموزد و بر همین اس اس به آن 

 .به معناى راه   نیز گتته می شود

 ییادآورى لازم

ام و  فقهاى اسل از بررسی مجموع روایاتی که در زمینه فقه و فقاهت وارد شده، به دست می آید که رسول مکرَّم  

  .براى جداسازى فقیه واقعی و حقیقی از ییر واقعی، اصرار فراوانی ورزیده اند

با توجَّه به مباحث گذش ته واژگان مزبور اختص اص ی به احکام و مسائل فرعی چون طهارت و نماز و تتریعات    

دین "، معادل واژگانی چون ادیثاحدر لس   ان آیات و  "تتقَّه"و  "فقه"طل اق و لع ان و بیع و اج اره ن دارد بلکه 

شود که بصیرت لازم را در مجموعه دین اعم از به کسی گتته می "فقیه"است و  "اس لام ش ناس ی"و  "ش ناس ی

شود که ذهنیَّت موجود در این رابطه، با حقیقت مسأله، چقدر فاصله معارف و اخلاق و احکام دارا باشد، روشن می

از طالبان علوم دینی شده است؛ یتلت از معارفی که لبَّ دین و نردبان صعود اى دارد و چه یتلتی دامن گیر عده

و یتلت از اخلاقیات و تهذیب  2؛ )سخنان پاکیزه به سوى او صعود می کند(...إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطََّیَِّبُ... :است

س نتس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار ؛ )که هر کقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکََّاهَانتس ی که معیار ص لاح و فلاح است

 1(شده

کسانی  "افقه"بر همه فرهیختگان اص یل و نواندیش ان راس خ دینی است که به تبیین این حقیقت بپردازند که  

 به کسی گتته نمی شود که از معارف "فقیه کتاب و سنَّت"نیس تند که تنها در فروع و احکام فرعی یور کنند و 

ى و قرآنی و دقایق آفات نتس انی چیزى نداند، فقیه کس ی است که از قرآن به خاطر امور حقَّه و حقایق تتس یر

                                                      
 56:الذاریاتسورة .  1

 12:الفاطرسورة .  0

 3:الشم  سورة 9
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و  "فریضة عادلة"دارد و هم  "آیة محکمة"دیگر دست برندارد و باور کند که علوم برخاسته از کتاب و سنَّت، هم 

 0"سنَّة قائمة"هم 

ت گرفت تا با ایراق گویی در این مس أله سبب گرچه باید در این رابطه نیز زمام قلم و ذهن خویش را به دس     

نشود که در مقابل آن تتریط، دانش پژوه علوم دینی را به ورطه افراط بیافکند و برجسته شدنِ رجحان معارف و 

اخلاق، س بب کم رنگ ش دن ارزش فقه و بص یرت در حلال و حرام و کاس ته شدن اهمیَّت آن در انظار و اذهان 

؛ به حساب می 2تِلْکَ حُدُودُ اللهِ؛ "حدود الله"بر اساس نصوص متعدد قرآنی،  "و حرام احکام حلال"گردد؛ زیرا 

ولَهُ وَیَتَعَدََّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارا   .. .آیند، حدودى که تعدَّى از آن عذاب جهنم را در پی دارد وَمَنْ یَعِْ  اللهَ وَرَس  ُ

امبرش نا فرمانی کند و از مرزهاى او تجاوز نماید، خداوند او را در آتشی ؛ )و هر کس در برابر خدا و پیخَالِدا  فِیهَا

خصوصا  با توجَّه به این نکته که شریعت ما جداى از طریقت نیست  1وارد می کند که جاودانه در آن خواهد بود(.

تح هود عرفانی فهاى رفیع تهذیب نتسانی و شاین احکام، و عمل کردن به آن، نه قلَّه و بدون آشنا شدن دقیق با

می گردد و صلاح و فلاحی که قبل از هر چیزى متوقَّف بر ترک محرمات و انجام واجبات است حاصل می شود و 

 .نه اعتقادات و معارف، کمال و رفعت می یابد

 مطلب سوم: تعریف لغوی قانون     

دستورها، مقررات، و احکامی که  ؛0دولتیقاعده، آیین، اصل و مقیاس چیزی، مقررات و احکام قانون به معنای     

روش، اصل اثبات و  رسم، آیین ،از طرف دولت و مجلس برای برقراری نظم و اداره کردن امور جامعه وضع شود

 .5 شده در یک علم: قانون نیوتن، قانون علیت

اتش امری است کلی که بر همه جزئی 6معرب کانون است و عربی نیست لیکن در عربی مستعمل است. ،قانون 

کلَُّ و  منصوبٌّ  متعولٍکلُ و  مرفوعٌّ  فاعلٍ"کلَُّ  :گتته نحویان بهمنطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود 

یاسا. حکم اجباری  .0ناموس. دستور 8رسم. قانون به معنای قاعده و  7" در نحو یک قانون است.الیه مجرورٌّ مضافٌّ

                                                      
 . 990، ص 5(؛ الدرّ المنوور، سیوطى، جلال الدین، ج از رسول خدا) ()از على بن ابى طالب 83، ص 1سنن دارمى، همان، ج .  1

 .19:النساتسورة .  0

 .11:النساتسورة .  9

 معین، تحت واژه قانون. . فرهنگ 1

 . فرهنگ عمید، واژه قانون 5

 برهان، مهذب الاسمات، منتهی الارب، تحت واژه " قانون".  6

 ترجمه تعریفات، رجوع به  واژه قاعده شود..  3

 . برهان، واژه قانون. 8

 گردد. "قانونواژه "برهان؛ ناظم الاطبات، رجوع به .  3
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مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و 

انسان باشد و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و ایراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی 

  0نباشد.

قانون، از اص طلاحات به کار رفته در علوم مختلف اس ت و به معنای قواعد کلی اس  ت که بطور یکسان بر یک .   

  .علوم طبیعی در قانون جاذبه و یا اقتصاد در قانون عرضه و تقاضا لس له از امور ش مول داش ته باش د. مانندس 

در عالم قرار داشته است. میراث بشری در قلمروهای  انسان یگاهاز جهان و از جا بشر متهوم قانون در کانون تلقی

تمدن آس  یای  در کارما و تائو ،ائیانآری نزد آس  ا و رتا تمدنی گوناگون بیانگر این واقعیت اس  ت. واژگانی چون

 .اندای با متهوم قانون عجین بودههریک به گونه اسلام در شریعت ، در تتکر یونانی وشرقی

است. واژگان مربوط به آن عبارتند از قاعده، رسم، ناموس، دستور و  Kanon عموما  واژهٔ قانون معرب یونانی از  

آوری که برای تنظیم و سامان ن. قانون امری است کلی که به همه جزئیاتش منطبق گردد. چونان احکام الزامآیی

شود. بدین معنی قانون در تاریخ جوامع انسانی از پیشینهٔ تاریخی طولانی اند تعریف میحیات جمعی وضع شده

ا مقولاتی برخوردار است. در طول تاریخ تتکر بشری ماهیت قانون و نسبت آن ب

ای بنیادین بوده است. متهوم قانون، اما، پیشینه مجادله مورد توجه و بحث و سعادت و آزادی ،حق ،عدالت چون

 .ای که با خود تتکر قرین استدر حیات و تتکر بشر دارد، پیشینه

 مطلب چهارم: تعریف اصطلاحی قانون

قواعد حقوقی الزام آوری کلی است که برای تنظیم نظم اجتماع از جانب  قانون در اصطلاح: عبارت از مجموعۀ    

چنین تعریف شده است:  قانون اساسیدر ( 00ضمن حکم مادۀ ) .وضع میگردد ،قوۀ حاکمه توأم به ضمانت اجراء

 2"قانون عبارت است از مصوبۀ هردو مجلس شورای ملی که به توشییح رئیس جمهور رسیده باشد"

رفی، کند. از طامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایی میشریعت اسل   

کند و ض  مانت اجرایی آن بر عهده حکومت اس  ت؛ بنابراین وقتی یک حکم قانون خواس  ت حکومت را بیان می

اى از الزام س یاسی ونی که نمونهکند، در این ص ورت علاوه بر الزام ش رعی، الزام قانش رعی چهره قانونی پیدا می

 .شوداست در مورد اجراى این حکم پیدا می

گذارى منافاتی با ش  ریعت ندارد. حکم ش  رعی و حکم قانونی، هر یک از مبناى الزام به این معنا، قانون و قانون  

ن ایر باش  د. بر ایکنند؛ نهایت اینکه در جامعه اس  لامی الزام حکومت نباید با الزام ش  ریعت مغخاص  ی حکایت می

                                                      
 ناظم الاطبات، واژه قانون.  1

 .31. قانون اساسی افعانستان، ماده  0
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https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%88
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_(%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82_(%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87


 

29 

، بندى قانونیگذارى گرچه در محتوا کاشف نظر شارع است، امَّا در ناحیه الزام و صورتتوان گتت قانوناساس می

به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون و چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است، 

وان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد؛ زیرا فرض بر این است که حکومت تامَّا مشروعیت الزام قانونی آن را نمی

جوید و کند و از ولایت خود در به کرسی نشاندن آن حکم سود میاین حکم شرعی را با الزامات خود ضمانت می

 .روشن است که هرگونه الزامی ییر از الزام صادر از خداوند متعال به مبدأ مشروعیت نیازمند است

 ع قوانینانوا

 :که قرار ذیل معرفی میگردد شودمختلف نافذ می بشری به انواعقوانین در جوامع 

عبارت از سند تقنینی است که از ارکان ثلاثۀ دولت و اصل تتکیک قواء بین آنها، نظام سیاسی  :قانون اساسی .0

 .0نمایدو اداری کشور، حقوق و وجایب اتباع بحث می

های مختلف بطور قوانین ارگانیک و اسناد تقنینی اند که بعد از قانون اساسی در عرصه عبارت از :قوانین فرعی .2

 .2گردندیا قوانین عادی به تصویب شورای ملی و توشیح رئیس جمهور در جریدۀ رسمی نشر و نافذ می

آنها وضع  هایعبارت از اسناد تقنینی اند که برای یک ارگان در بخش تشکیل و صلاحیت :قوانین ارگانیک .1

ه صلاحیت قوۀ قضائی گردد، در حالیکه اصل آن در قانون اساسی صراحت داشته باشد. مانند قانون تشکیل ومی

( قانون اساسی در مورد قانون متذکره چنین تصریح میدارد: قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت 006که در مادۀ )

یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم  جمهوری اسلامی افغانستان میباشد، قوۀ قضائیه مرکب است از

( قانون اساسی به تاکید 021گردد. در زمینه مادۀ )ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می

مجدد تصریح میدارد: با رعایت احکام این قانون اساسی قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراءات محاکم و 

( قانون اساسی به قانون تشکیل و 010وسط قانون تنظیم میگردد. و یا در تصریح مادۀ )امور مربوط به قضات ت

 رایمج تحقیق و پولیس توسط جرم کشف: میدارد تصریح چنین و است شده اشاره ارنوالیڅصلاحیت ادارۀ لوی 

 قوۀ جزء رنوالیاڅ یرد،ګلی مطابق به احکام قانون صورت میارنواڅ طرف از محکمه در متهم علیه دعوی اقامۀ و

 متنظی قانون توسط ارنوالیڅ فعالیت طرز و صلاحیت و تشکیل میباشد، مستقل خود اجراءات در و اجرائیه

 .1رددګمی

                                                      
 .068محمد ظریف علم ستانکزی، ص“مبادی علم حقوق۔ کلیات قانونی در سیستم حقوقی افعانستان .  1

 .063. همان، مبادی علم حقوق، ص 0

 032. همان، ص 9



 

31 

عبارت از سند تقنینی است که عرصه های مختلف قواعد حقوقی متنی را تنظیم مینماید و یا  :قانون عادی .0

 .دهدواعد حقوقی و معیارها شکل میشکلیات پروسه های محاکماتی و اداری را توسط ق

عبارت از اسناد تقنینی اند که مجموعۀ قواعد متنی حقوقی را در خود جاه داده و تنظیم کننده  :قوانین متنی .5

 .باشندنظم اجتماع می

عبارت از اسناد تقنینی اند که مجموعۀ قواعد شکلی حقوقی را در خود جاه داده و شکلیات :قوانین شکلی .6

 0.نمایدهای محاکماتی و اداری را تنظیم میهپروس

  قانون در اصطلاح علم حقوق  

شود. قانون به معنی عام، هر قانون گاهی به معنی عامَّ و گاهی به معنی خاصَّ به کار گرفته می علم حقوق در     

وض  ع و اطاعت از آن اجباری گردد. پس قانون به  ش  ورک قدرت حاکمه کلَّی اس  ت که از طرف قاعده یا دس  تور

، و مصوبات هیئت دولت پارلمان مجلس به تصویب رسیده از سویهای معنای اعمَّ ش امل قانون اس اس ی، قانون

توان ک  ه ب  ه عنوان نمون  ه می  2.کن  دوض   ع می قوه مقنَّن  ه ش   ود. ق  انون ب  ه معنی خ  اص رااطل  اق می

  .اشاره کرد قوَّه قضائیَّه شرایط قضات و ارکانو قوانین مربوط به  پارلمان ،دولتقانون انتخابات  به افغانستان در

میراث فکری بشر مطرح شده است، یکی  به سابقهٔ تتکر بشری دارد. قانون به دو معنا در امتیمتهوم قانون قد   

 دهی زندگیش  ود، دیگری به معنای ملاکی برای س  امانبه معنای نظم لایتغیری که به س  رش  ت امور مربوط می

نده به حیات دهاند، بلکه حتی قوانین نظمانس انی. البته نه تنها این دو معنا به طور مطلق از یکدیگر منتک نشده

اند. به هردو معنا، قانون در میراث متنوع بشری جایگاه داشته قوانین کیهانی رمنشأ درانسانی دربسیاری موارد س

تکوین  rta گردد. کلمهٔبازمی تمدن آریائیان به asa اوستائی و rta ودائی کلمهٔ ای داش ته اس ت. دوبرجس ته

  1د.گردبازمی قینظم اخلا و نظم کیهانی یافتهٔ واژگانی چون حرکت، حرکت موزون، نظم،

آکویناس چهار نوع قانون را از یکدیگر متمایز س  اخت: قانون ازلی، قانون طبیعی، قانون انس  انی و قانون الهی.   

قانون ازلی همان حکومت خداوند بر چیزهاس ت. این قانون با اصل افلاطونی نظم کیهانی بسیار شبیه بود و نیز با 

محور تعبیر آکویناس از قانون، مقولهٔ قانون طبیعی است، قانونی که در آن  در اندیش هٔ رواقی، اما logos متهوم

ش  ود. به تعبیر آکویناس، قانون طبیعی پیوند بین قانون ابدی در نزد مش  یت الهی با آزادی انس  انی س  ازگار می

است  سرشت انسانی هاست، یعنی بین طبیعت )مشیت( و عقل. چنین قانونی تجلیخداوند و قانون اخلاقی انسان
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که معطوف اس   ت به یایات مناس   ب انس   انی. آکویناس وس   اطت عقل در تبدیل تمایلات طبیعی به اعمال و 

ارتباط  پراکسیس انسانی و قانون الهی سازد و بدین ترتیب بین عقل،می فلسته عملی تص میمات عملی را محور

 .نمایدایجاد می

به یایت مناسب خود منطبق بر قانون ازلی دارد، « میل طبیعی»ر آکویناس، انسان مانند هر موجودی یک به نظ  

عمل  با ارادهکنیم و در راس  تای آن ها نس  بت به یایت خویش آگاهیم، بر اس  اس آن تعقل میاما فقط ما انس  ان

ا، است. بر این مبن" باید"رای انسان ب " داشته باشدحتمیت"کنیم. هر آن ه در خلقت در مورد دیگر موجودات می

بنابراین  "خوب باید دنبال ش  ود و از ش  ر اجتناب ش  ود."عبارت اس  ت از:  عقل عملی اص  ل اول قانون طبیعی یا

های قانون دربارهٔ در گزاره جامعه و زندگی در خداوند ت  خویش، دانس   تن حقیقت دربارهٔتمایلاتی هم ون ح

کنیم وجود ها زندگی میهای قانون طبیعی هم ون رفع جهل که با آنخ داون د و زن دگی در ج امع ه در گزاره

 0.دارند

کند. وی هم نین قانون الهی را در در هر اجتماعی اشاره می قانون وض عی آکویناس به قانون انس انی به عنوان 

شمارد. این قانون به یایتی فراطبیعی و فراسوی قوای سوی سعادت جاودان برمیکتب مقدس برای هدایت بشر به

 2.کندخداوند را تکمیل میگیری انسان بر اساس قانون طبیعی انسان معطوف است. قانون الهی جهت

قانون را در س  یر تاریخی حیات انس  انی و ش  یوهٔ زندگی و تحولات اوض  اع  ،نیز، از منظری متتاوت خلدونابن  

بخشی قواعد حاکم بر حیات انسانی را مورد مطالعه وی در متهوم عصبیت و مقولهٔ عمران تعیَّن .بیندیاجتماعی م

 1.فلستی کرده است تسیررا ت "های الهیسنت" قرار داده است و مقولهٔ

کند. به مقولهٔ قانون در چارچوب نظریات خود در باب انواع حاکمیت اشاره می فارابی ،فلسته سیاسی اسلامی در  

است که  "واضع النوامیس" ترین ش کل حکومت نزد فارابی است، رئیس دولتکه مطلوب "ریاس ت اولی"در نوع 

ها و قوانین موضوعه براساس شرایط موجود مدرن روش "ریاست تابعهدر "کند. قانون مبتنی بر وحی را اعمال می

باشد و از طریق ، اتکاء بر سنت مکتوب گذشته )میراث واضع النوامیس( می"ریاس ت س نت" ش وند. نهایتا  درمی

  0.یابدامور عمومی سامان می شریعت استنباط احکام

قانون عبارت است از مجموعه اصول و مقررات مربوط به یک موضوع خاص که توان گتت: بندی میعدر یک جم

ند شامل تواشود. قانون میهای یک جامعه تصویب میبنابر الزامات اخلاقی، مذهبی، قوانین طبیعی و یا نیاز انسان

                                                      
1 Ullman. Walter. A History of political Yhought ،p. ۴8 

0 . Ullman. Walter. A History of political Yhought ،p. ۲2. 

 .05، صخلدونمقدمه ابن محمد، خلدون،ابن.  9

 .000-00۱صص  اندیشه سیاسی فارابی،  مهاجرنیا، محسن،.  1
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ای، برقراری آن در هر جامعه ض  وابط یک گروه کوچک تا مقررات یک کش  ور را در بر بگیرد و هدف از تص  ویب

ها، احقاق ترین هدف ایجاد قانون میان انس  انس  ازی ش  رایط برای آن هاس  ت. مهمعدالت میان افراد و یکس  ان

 دشوحقوق، امنیت، آسایش و رفاهی است که در نتیجه رعایت این قوانین نصیبشان می

 مبحث سوم: معرفی کود جزای افغانستان

 زاءمطلب اول: پیشینه کود ج

های فردی اس  ت. وض  ع قوانین و مقررات و اجرایی نمودن عادلانه آزادی عایت حقوق ورمین عدالت در گرو أت    

هایش آگاه گردد. قانون انس   ان را از حقوق و مکلتیتآن ان م انع هلم و س   تم بر ج ان، مال و امنیت مردم می

هایی نیز وجود دارد که رعایت یست و محدودیتفهماند که برخی رفتارهای او اختیاری نس ازد؛ به انس ان میمی

باش   د. افراد حین زندگی در جامعه مکلف اند تا این اص   ول را مدنظر قرار دهند. قوانین در واقع آنان الزامی می

 نماید. این روابط به تنها میان افراد بلکه ش   امل روابط فرد وهنجاهایی اس   ت که روابط اجتماعی را تنظیم می

 گردد. یز مینها روابط میان دولت ر وجامعه در کشو

های عمده حقوق عمومی قدامت و پیشه یی به درازی عمر انسان ها دارد. به عنوان یکی از رش ته ءحقوق جزا   

های بش   ری به این انس   ان از آی از زن دگی اجتم اعی به خاطر مبارزه با تخلتات و تجاوزات به حقوق و آزادی

های اجتماعی و متناس   ب با ا کرد. حقوق جزا در طول تاریخ مانند س   ایر پدیدهه ای اجتماعی نیاز پیدپ دی ده

 ای را پیموده است. تغییرات اجتماعی در جوامع مختلف متحول گردیده و مراحل پی یده

ش، در زمان حکومت سردار محمد داود به تصویب 0155و اما کود جزای افغانس تان)قانون مجازات( در س ال    

ن قانون در زمان خودش یکی از بهترین قوانین جزایی در منطقه به ش  مار می رفت؛ اما باگذش  ت رس  یده بود. ای

های جدیدی به انگاریای در کش ور و جهان واقع شده و جرمحدود چهل س ال از عمر این قانون، تغییرات عمده

ی افغانس   تان با وجود آمده اس   ت که ش   امل قانون مذکور نبود و به همین علت، اجرای آن در وض   عیت فعل

های عمده توان از جمله کمبودیهای و مشکلاتی همراه بود؛ در این جا به صورت اختصار، موارد ذیل را میچالش

 و اساسی قانون نام برد:

 وجود ایرادهای اساسی در  تبیین عناصر مادی و معنوی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت. -

 عدم تعریف جرم -

توان یاد کرد که کاری میم و مجازات در برخی موارد؛ به عنوان نمونه از جرم فریبعدم تناسب بین جر  -

ا هکاری ممکن است میلیونکه در جرم فریبمجازات آن صرف، حبس قصیر تعیین شده است؛ در حالی

 .کاری نیستافغانی با اسعار خارجی دیگر تصاحب شود و این مقدار مجازات اصلا  متناسب با جرم فریب
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 لط بین متهوم شریک و معاون.خ -

 وجود ایرادهایی اساسی در بیان مصادیق اسباب اباحت -

وجود جزاهایی نقدی برای جرایمی که بر اثر گذشت زمان طولانی از تصویب قانون، آنها در شرایط فعلی  -

 توانستند کیترهای متناسب با جرم مربوط باشند.نمودند و نمیبه شدت ناچیز و کم بها جلوه می

س   اعت که بس   یار زمان کوتاهی اس   ت و نه تنها هدف مجازات بر آورده  20یین حد اقل حبس به تع -

توان دارای آثار زیانباری باشد؛ این درحالیست که صرف دوره نظارت پولیس ش ود، بلکه چه بسا مینمی

 را نشان ساعت است و این امر به نوعی تناقض بین مجازات اصلی و تدابیر احتیاطی 72در قوانین فعلی 

 0دهد.می

 ابهام در جرم تحریک به فسق و فجور. -

کنیم یص  ب زمین به ذهن خطور عدم تعریف جرم یص  ب؛ وقتی به معنای فقهی این کلمه مراجعه می  -

گذار از آن کند اما از آن جا که این کلمه در ماده مذکور در کنار س رقت ذکر شده است منظور قانونمی

گذار بدون آن که راجع به "یصب" توضیح دهد، فقط در عنوان است. قانون "زورگیری" و اخذ مال به زور

طرف گذشت  ماده از این عنوان نام برده اس ت و بعد در ادامه، احکام س رقت را بیان کرده است. از یک

زمان بر این قانون و نکات ض  عف فوق و مش  کلات عملی به وجود آمده بر اثر آن، باعث ش  د که دولت 

نس تان به فکر اصلاح اساسی این قانون براید و از سوی دیگر، تدوین اسناد تقنینی متعدد و اس لامی افغا

های گذشته که سبب شده بود در یک موضوع خاص، قوانین مختلف، احکام متترق جزایی در طول سال

 2متداخل، تکراری و چه بسا متناقض را بیان کرده باشند، مشکلی را بر مشکلات افزوده بود.

ش دولت وقت، طی فرمانی تازه، کمیسیونی را موهف کرد تا 0100ظور حل مشکلات فوق در سال به من

 ای را که تمامی احکام جزایی در یک قانون گردآوری شده باشد، تهیه کند.کودجزایی واحد و یکپارچه

خود  البته قابل یادآوری اس  ت که تص  میم مذکور با هدف نامبرده، اقدامی ازش  مند و تاریخی در نوع 

توانس  ت خدمت بزرگی به ش  هروندان افغانس  تان به ش  مار آید تا دیگر مجبور ش  د که میمحس  وب می

نب اش   ن د برای پی داکردن لیس   ت جراییم و احکام آنها به قوانین پراکنده که برخی از آنها حتی قابل 

ی ی قوانیندس تیابی هم نبودند، همیش ه س رگردان باشند. حتی کار به جای رسیده بود که مردم از سو
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ش  دند که در وقت معنای دقیق حقوقی، نس  خ ش  ده و اص  لا  اعتبار نداش  تند و محص  ول مجازات می

 های کودتایی یا موقت بودند. برخی از آن جراییم حتی خلاف احکام قانون اساسی بودند.حکومت

ی و با همکاری ها و جامعه مدنکمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان نهادهای عدلی، قضایی، وزارت     

برخی نه ادهای خارجی از قبیل دفتر ملل متحد برای مبارزه با جرم و مواد مخدر، پولیس اتحادیه اروپا، 

جی اس اس پی، ک ار خود را در بخش تربیت طرح مقدماتی آیاز نماید و پس از آن که گروپ اص   لاح 

 ه سپرد که برای تدقیق آن و نهاییقوانین طرح ابتدایی را ترتیب نمود، آن را جهت تدقیق به وزارت عدلی

 0ساختن طرح، کمیته تدقیق از طرف ریاست جهموری تعیین گردید.

 مطلب دوم: معرفی کود جزای افغانستان           

ات فهای اجتماعی چون اخلاق، احکام دین، نظریات س  ازنده دانش  مندان حقوق، انکش  انقش برخی از پدیده   

 با این مرحله گردیده است.  ءقوق جزاحباعث تکامل  ،عد پذیرفته شدهاه قوجوامع انسانی و قبول یک سلسل

یی این تحولات جوامع بش ری را دنبال نمود، با کاروان مدنیت بشری از مراحل مختلف عبور افغانس تان به گونه  

ه ذکر است ک قابل     کرد و با نظرداشت شرایط و مقتضیات جامعه، قانون جزای متنی به حالت کنونی در آمد. 

که با اس  تتاده از منابع عربی تدوین و منحیث فرمان تقنینی طی مراحل و نافذ گردید، 0155قانون جزای س  ال 

ترتیب  ،ماده 521توانست طی مدت نسبتا طویل در کشور کاربرد عملی و تطبیقی داشته باشد. این قانون که در 

های ورود تعدیلات در نظام رفت، توانس   ت باه ش   مار میگردیده بود و در زمان خود از بهترین قوانین جزایی ب

 مختلف سیاسی جنبه عملی و تطبیقی داشته باشد. 

های اقتصادی، اجتماعی و به خصوص حقوق در کشور های عمده یی که در حوزهاما با گذش ت زمان و پیش رفت

زیرا  ؛آوری گرددجمع د که ش   امل همه قوانین جزایی باش   دحوعه وامکرد که یک مجم د ایج اب میآپ دی د 

موجودیت قوانین جزایی مستقل با کاربرد ادبیات حقوقی متتاوت و برخی احکام جزایی در قوانین گذشته مطابق 

ها در آن به مشاهده می رسید، که یک نوع شده و کاستی ثبتمقتض یات و ش رایط افغانس تان به شکل پراکنده 

رسی به قوانین مختلف برای قضات محاکم، ثارنوالان، وکلای مدافع تشتت را در این ساحه به وجود آورده بود. دست

، های قوانین جزاییو س ایر مخاطبین کاری بس دش وار بود، تصمیم بر آن شد تا به خاطر رفع  نواق  و کاستی

رعایت اص ول و قواعد پذیرفته ش ده در س احه بین المللی و جهت دس ترس ی آس ان مخاطبین دستگاه عدلی و 

 2موم مردم افغانستان این کود به شکل منظم، در ابواب و فصول جداگانه تنظیم گردد.قضایی و ع
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های ممتد به همکاری وزارت عدلیه طرح، تدقیق و طی مراحل گردید و پس از تص   ویب لاشتکود جزا بعد از   

رای دو کتاب، این کود دا انتاذ آن اعلام گردید. 00/02/0105مورخ 256حکومت به اساس فرمان تقنینی شماره 

می باشد. از آنجا که کود جزا  006و 060ماده، یک ض میمه و دو ایزاد در متن مواد  006فص ل،  006باب و 06

باشد ایجاب های مختلف میدارای یک عده اص ول و قواعد خاص و حاوی جرایم و مجازات است که شامل بخش

منسوبین وزارت  د قض ات، ثارنوالان، وکلای مدافع،نمود تا برای درک و فهم بهتر دس ت اندرکاران عدالت ماننمی

ها، محص لین و سایر مخاطبان شرح گردد تا برای های ذیربط امنیت ملی، اس اتید دانش گاهعدلیه، پولیس، بخش

 های لازم فراهم شود. تطبیق بهتر آن سهولت

با بنیاد آسیا به همکاری ینی به ریاست محمد اشرف  جمهوری اسلامی افغانستان در زمان نظام وزارت عدلیه    

مریکا برای ترتیب شرح این قانون موافقت نمودند. آمالی اداره مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت قانون ایالات متحده 

بنیاد آس یا به خاطر ایجاد همامنگی بین نهادهای عدلی و قض ایی یک سلسله جلسات مشورتی را در برج جدی 

ت، نمایندگان ستره محکمه، لوی ثارنوالی، وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکلای برگزار نمود. در جلسا 0106سال

های بین المللی و موسسات ییر دولتی اشتراک نمودند و ها، جامعه مدنی، نهاددانشگاه تادانمدافع افغانستان، اس

نتیجه اش  تراک ازنده و همه جانبه ص  ورت گرفت. در س  در رابطه به آیاز و انجام ش  رح کود جزا گتت و گوهای 

  0.آیار گردد ءکنندگان به اتتاق هم تصمیم گرفتند تا کار عملی از طرف یک تیم مسلکی روی شرح کود جزا

صیل مسلکی و تجارب عملی جهت شرح کود جزا حبنیاد آسیا در ابتدا یک تیم متخص  را با در نظر داشت ت   

، که ذوات محترم پوهاند محمد ابراهیم پوه محمد اش  رف رس  ولی ش  ناس  ایی و مش  خ  نمودتحت نظر قانون

ابراهیمی، دکتر عید محمد احمدی، دکتر یلام حیدر علامه، دکتر محمد هارون معتص   م، دکتر محمد ص   ادق 

قی،  دکتر محمد یحیی بلایت، لطف الرحمن سعید، استاد نصیرالدین نظامی، دکتر دباقری، دکتر احمد رض ا ص ا

پوهنیار انارگل منص وری، استاد شعیب تیموری و دکتر عزیزالله فصیحی  عبدالوهاب کریمی، دکتر حمید یلامی،

ش  امل تیم ش  رح کود جزا گردیدند. این تیم در قدم نحس  ت ش  یوه مورد نیاز را که مورد توافق همه قرار گرفت 

را نظر به تخص  و تجربه  ءهای مختلف کود جزاآماده نمود و هر یک از ش ارحین موهف گردید تا ش رح بخش

 2آماده سازند.  خود
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به اساس مشوره اشتراک کنندگان جلسات اولیه، تیم دوم که حیثیت ناهر و مشاور را داشت ایجاد گردید. این    

قض  ایی، جامعه مدنی و برخی همکاران از جامعه بین المللی بود، که  تیم متش  کل از نمایندگان نهادهای عدلی و

 ده به تیم متخص  ارائه نمودند. های متید و سازنواقعا وقت گذاشتند و مشوره

ماده نمود، این کارشیوه که مطابق آن شرح کود آای را تیم ش ارحین جهت انسجام امور شرح کود جزا کارشیوه  

، ارائه حقایق و کییمآی از گردی د ش   ام ل انتخ اب مدل، رعایت رهنمود نگارش مطابق معیارهای علمی و آکاد

های رعایت ویژگی های ش   کلی مانند نکات کلی، علامت گذاری ویژگی اس   تدلال، اص   الت، ذکر ماخذ و ارجاع،

ماهوی و اس تتاده از میتود تتکر انتقادی، طرح پرس ش و پاس خ و اس تتاده از قضایای واقعی با ارائه مثال، شرح 

م ش  امل دانش  گاهیان و هم مورد هباش  د. این مدل با توجه به مخاطبین ش  رح که ترکیبی موض  وع و ماده می

     0اده نهادهای عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت کارآمد تر به نظر می رسد.استت

دانم تا به طور مختصر کودجزای افغانستان را به ترتیب فصول و ابواب آن  از ابتدا تا انتها در این قسمت لازم می  

 نمایم: در مباحث آتی و ذیلا  معرفی

اصطلاح  ات، اص ول وقواع د عموم ی، س احه  از اه   داف واول،  در کت    اب ی افغانستانک    ود ج    زا     

خت ت  ان واع جرایم از نظ ر ش دت و اش  خاص، مته وم و تطبی  ق قان  ون ج  زاء از حی  ث م  کان، زم  ان و

مع  اون ج  رم، اتت  اق  ی  ک ورح  الات آن، فاع  ل، ش وع ب  ه ج  رم ورقانون ی ج رم، ش صرمج  ازات، عن  ا

تع  دد جرای  م، تک  رر در ج  رم، مس ئولیت جزای ی، موان ع مس ئولیت جزای ی، اس باب اباح  ت، در ج   رم، 

ان  واع آن، تدابی ر  اح  کام عموم  ی ج  زاء، ج  زاه  ای اصل  ی، ج  زاه  ای تبع  ی، ج  زاه  ای تکمیل  ی و

، کت اب دوم ک ود ج زاء فته استبح  ث گررعای ت اح وال مختت ه ومش  دده را ب  ه  تامین  ی، تعیی ن ج زاء و

ر  صفص ول جداگان ه به بح ث گرفته ک  ه بط  ور مخت  جرای م را ط ی اب واب و ؛ودهنماز جرای م وجزاه ا بحث 

فص  ل اول ب  اب اول کت  اب دوم ک  ود ج  زاء، جرای  م علی  ه  .ب    ه معرف    ی گرفت    ه خواه    د ش  د

  ی، خیان  ت مل  ی، مج  ازات ج  رم خیان  ت مل  ی، جاسوس  ی، حال  ت مش دده خارج امنی  ت داخل  ی و

ج  رم جاسوس  ی، یتل  ت ی ا ب ی احتیاط ی م ؤه ف خدم ات عام ه، تبلی ـ ی ا توطئ ه، جرای م علی ه رواب ط 

ر زم ان جن  گ، دیپلوماتی ک، تج اوز برقلم رو دول ت خارج ی، برق راری رواب ط تجارت ی ب ا دول ت خارج ی د

ع    دم ایت  ای تعه  د در زم  ان جن  گ، تخری  ب وس ایط ی ا تاسیس ات، اخ ذ پ ول ی ا منتع ت، تواف ق در 

اع ال یی ر مجازامنیت ی،  ، اقدام ات وورمذاک  ره ب ه زی ان افغانس تان، تضعی ف امنی ت مل ی واعتبارمال ی کش 

، تحری  ک ب  ه جن  گ داخل  ی، (نق  ض حری  م هوای  ی)ه پ    رواز در فض    ای کش    ور ب    دون اج  از
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منظوریص ب ی ا ی ارت، تحری ک ب ه تبعی ض ی ا تترق ه، هم کاری در ارت کاب به   ری گ    روه مس  لح بره  

، توهی ن ب ه بی رق ی ا نش ان دولت ی، ینبن اه ا و ام اک لافج  رم، اق  دام ب  ه اش  غال ت ا سیس ات دولت ی، ات

تظاه  رات را تذک  ر داده  اعتصاب  ات و عات،ما  ه در س  لطه عام ه، دس  تور خش  ونت در جری  ان اجتمداخل

عمل  ی ک  ه در نتیج  ه آن  .ال ذی  ل را خیان  ت مل  ی دانس  ته اس  تمارت    کاب اع   (218)در م    اده 

ی ی  ا نی  روی مس  لح مخال  ف می افغانس  تان تح  ت حاکمی  ت دول  ت خارج  لااراض    ی دول    ت اس  

کش  ور را ب  ه مخاط  ره ان  دازد، عمل  ی ک  ه در  لالمی افغانس  تان ق  رار گی  رد ی  ا اس تقلادول    ت اس  

م ی ا قس متی از اراض ی تح ت حاکمی ت دول ت افغانس تان از اراده آن خ ارج ش ود، تس لیمی تمانتیج   ه آن 

مه ات، وس ایط نظام ی، ذخایرم واد  ن، واگ ذاری ت اسیس ات، دیپ وی اس لحه ونیروه ای تح ت ام ر ب ه دش م

نظ ور مس اعدت آنه ا، ی ا فراه م ه مارتزاق  ی ی  ا اس  تحکامات متعل  ق ب  ه نیروه  ای نظام ی ب ه دش من ب

ش  تگان ماگ، س  ازمان ی  ا گ  روه ض  د دولت  ی ی  ا رت ب  رای ورود دش  من ب  ه کش  ولاس  ازی تس    هی

آنه   ا، اس تخدام اش خاص، تهی ه ام وال ی ا تجهی زات نظام ی ب  رای دول  ت خارج  ی در ح  ال جن  گ ب  ا 

می افغانس تان ی ا نیروه ای مس لح در ح ال جن گ ی ا منازع ه مس لحانه ب ا دول ت جمه وری لااس   دول    ت

می افغانس  تان، لانظام  ی علی  ه دول  ت جمه  وری اس   ی افغانس  تان، قی  ام مس  لحانه نیروه  ایلاماس   

نظام  ی، دفاع ی ی ا امنیت ی کش ور، پیوس ن ب ه ق وای مس لح ل تل    ف ی    ا تزوی   ر اس  ناد ح  اوی ارسا

می لادول    ت خارج    ی ی  ا گ  روه مس  لح در ح  ال جن  گ ی  ا منازع  ه مس  لحانه ب  ا جمه  وری اس  

  ن نظ  ور گرفبممی افغانس  تان لاتان، قی  ام مس  لحانه ی  ا توطئ  ه علی  ه دول  ت جمه  وری اس  افغانس  

به اش  خاص ی  ا دول  ت خارج  ی  نظام  ی، دفاع  ی ی  ا امنیت  ی کش  ورل ق   درت دولت  ی، افش  ای ارسا

 روه ه  ای مس  لح مخال  ف دول  ت ی    ا ش    خصی ک    ه ب    ه نت  ع آنه  ا کار م  ی کن  د ی  ا ب  ه گ 

 0اع از معلومات  ی ک  ه ه  دف آن ارت  کاب جرای  م من  درج اج  زای لجمه    وری افغانس  تان، ع  دم اط  

ی ا ب ه نح وی دیگ ری ب  ه  ش  خ  ب  ه حک  م قان ون ب ه کش ف آن مؤه ف و ای  ن م  اده ب  وده و 8ت   ا 

، از تروری زم، ا ءفص ل دوم ب اب اول کت اب دوم ک ود ج زا .ب  ه مراج  ع مس  ئول افش  ای آن مکل  ف باش  د،

ح    ات تروریس    تی، جرای    م تروریس   تی، حمل  ه انتح اری، جرای م اس تتاده از م واد منتج ره ی ا لاصط

 ب تاسیس ات زی ر وس ایل کش  نده، جرای  م علی  ه اش  خاص، جرای  م مرتب  ط ب  ه م واد هس ته ی ی، تخری

لل ی، جرای م علی ه مصونی ت هوای ی، المبنای ی، ج رم گ روگان گی ری، جرای م اش خاص دارای مصونی ت بی ن 

علی ه تاسیس  ات ثاب  ت، جرای  م علی  ه مصونی  ت   ر، جرای متتحت کن  رول ق  راردادن طی  اره ی  ا هلیکوپ

ب  ا  هم  کاری ، تش کیل س  ازمان تروریس  تی، عضوی  ت وکش  تی ی  ا تاسیس  ات ثاب ت دریای ی ی ا بح ری
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مج  ازات در جرای م ف وق الذک  ر را عی  ن  ، مع اون، در جرای  م تروریس  تی را تذک  ر وشریکآن، مج  ازات 

وی  ل مفص  ل س  وم ب  اب اول کت  اب دوم ک  ود مذک  ور مت .ج    زای فاع    ل ج    رم دانس   ته اس  ت

وی  ل تروری  زم، مج  ازات ش  خ  حقیق  ی، مج  ازات ش  خصی حکم  ی، مج  ازات م، ج  رم متتروری   زم

 (282)س  ازمان تروریس  تی، ارای  ه اس  ناد تزوی  ری، را درج و مج  ازات س  ازمان تروریس  تی را در م  اده 

س  ازمان تروریس  تی ی  ا  وی  ل تروری  زم توس  طمه    رگاه ج  رم مت"" :چنی    ن تذک    ر داده اس    ت

 رول س  ازمان تروریس  تی ق  رار دارد، ص  ورت گی  رد، مرتک  ب تای ک  ه تح  ت کن ش    خصی حکم   ی

  0.ق  رار ذی  ل، مج  ازات م  ی گ  ردد

  دو.عض و س ازمان تروریس تی ب ه حب س دوام درجه   .0

ل چه  ارم ب  اب اول کت  اب دوم ک  ود فص    .آن لامص  ادره دارای  ی س  ازمان تروریس  تی وانح    .2

مس کوکات، مج ازات جع ل پ ول ، تح ت حی ازت ق راردادن پ ول جعل ی،  ج    زاء، از جع  ل پ ول و

ه ا، ب ه جری ان انداخ ن س که معامل  ه ب ا پ ول جعل ی بع د از قبول ی آن ب ا حس ن نی ت، ذوب س که

  ا ی  ا نق  ره،لی  ا معی  وب ک   ردن س  که رای  ل ط  ی  ا مخلوط  ی از فل  زات، از ش  کل انداخ  ن

ه ا، خ ارج س اخنت اش یای م ورد اس تتاده معی  وب س  اخنت پ ول رای ل، ش بیه س ازی بان ک ن وت

ب  ا وج  ود ع  دم  نوتجع ل پ ول ی  ا  ه ای جعل ی،نوتاب خان ه، تج ارت پ ول ی ا رس که زدن از ض

ت مش دده در ج رم جع ل اه  ا و ح ال  ک ن  وت، س  که، اس  ناد و نش  انهی    ر بانتغیمش    ابهت، 

 .پ ول را تذک ر داده اس ت

 ح  ات، جرای  م م  واد مخ  در ولافص  ل پن   م ب  اب اول ک  ود مذک ور قاچ اق م واد مخ در، اصط  .1

روان گ  ردان، مج  ازات م  واد  م  واد روان گ  ردان، مج  ازات کش  ت نبات  ات مؤل  د م  واد مخدرو

قاچ   اق هیروئین وکوکائی  ن، مج  ازات قاچ  اق تری  اک، مج ازات قاچ اق چ رس، مج ازات قاچ اق 

کن  رول، مج  ازات م  ا  م  واد مخ  در و ه  ای مب  ارزه علی  ه مس  کرات وم  واد من  درج ج  دول

  ازات تهی  ه وس  ایل ی  ا تجهی  زات م  ورد ره  ن گیرن  ده، مص  ادره واس  طه نقلی  ه، مج ل  ک و

 م    واد روان گ    ردان، مج  ازات اس  تخدام کنن  ده ج  رم قاچ  اق م  واد مخ  در و اس    تتاده و

م واد روان گ ردان ب  ه معتادی  ن،  توزی ع م واد مخدرو م    واد روان گ    ردان، مج  ازات ف  روش و

م واد روان  مخل وط کنن ده م واد مخ در و  ازات ترکی ب ومج    ازات مقاوم    ت مس    لحانه، مج  

م واد روان گ  ردان، مج  ازات تخل  ف    رف م  واد مخ  در وصگ  ردان، مج  ازات اج  ازه دهن  ده م

                                                      
  ،080. کودجزای افعانستان، ماده  1
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امل یی  ر می  ا اس  تع اعض    ای کمیت    ه تنظی    م م  واد مخ  در، مج  ازات تجوی  ز، ف  روش و

واد روان گ  ردان، موجودی  ت م واد مخ در ن زد معت اد، مج ازات س وق م   قانون   ی م  واد مخ  در و

دادن ب  ه اعتی  اد اجب    اری، مج    ازات تخلت  ات هم  کار مخت  ی، مج  ازات تخلت ات در اج رای 

اج  راآت در م  ورد م  واد  اقدام  ات کش  تی مخت  ی، اقدام  ات یی  ر قانون  ی مخت  ی کش  تی، و

م  واد روان گ  ردان را چنی  ن  م وده مواد مخ  در ونروان گ ردان ضب ط ش ده را درج  م واد مخ در و

صنعت  ی  م  واد روان گ  ردان عب  ارت از م  واد طبیع  ی و م  واد مخ  در و: " تذک    ر داده اس  ت

 مخ  در و منضم  ه قان  ون مب  ارزه علی  ه مس  کرات و م  واد 0 -0اس  ت ک  ه در ج  دول ش  اره 

 ". تصنی  ف گردی  ده اس  ت کن  رول آن، تنظی  م و

فصل ششم باب اول کتاب دوم کود جزاء از اهانت به ادیان بحث کرده موضوعات مانند توهین به ادیان،  .0

تجاوز به پیروان ادیان به واس  ط قول یا فعل را تذکر داده و دررابطه به  اخلال ش  عایر یا مراس  م دینی و

ل یا لا، اهانت یا شعایر آنها را اخا شخصی که به یکی از ادیان عمد" :ان چنین مش عر اس تتوهین به ادی

مطابق احکام مندرج این  و اید، مرتکب جرم اهانت به ادیان ش  ناخته ش  دهنممعابد مجاز آنها را تخریب 

 .گرددفصل، مجازات می

وده نمی بحث اژیک وهستهیراتتساخدمات  فص ل هتتم باب اول کتاب دوم کود مذکوراز جرایم اموال و  .5

ر قت یا صدورس ،ررا تیژیک، انتشاتراتیژیک، ارایه خدمات استحات مربوطه، اموال اسلاوه از ذکر اص طلاع

ی ای، جرایم هس  تهاتاس  یس  ات هس  ته ، مداخله در پروس  س مواد وزجوا تنی بدون داش  امواد هس  ته

 احت داردرراتیژیک بدون جواز چنین ص  تس  در رابطه به ارایه خدمات ا مس  توجب بدیل حبس را ذکر و

ماید، به حبس متوسط، نراتیژیک را عرضه تجوازنامه یا اجازه نامه، خدمات اس تنشخصی که بدون داش"

 "محکوم می گردد

 وده از جرایم نس  ل کش  ی ونمیت بحث رفص  ل اول باب دوم کتاب دوم کود جزاء، از جرایم علیه بش    .6

در زمینه چنین  کشی را تذکر داده وکشی، مجازات جرم نسلرم نسلحات مربوط به آن، ارتکاب جلااصط

 .گردداین قانون، به حبس دوام محکوم می 111کش  ی مندرج ماده مرتکب جرم نس  ل " :مش  عر اس  ت

 0.گردد( این ماده، منجر به قتل گردد، مرتکب به اعدام محکوم می 0)کشی مندرج فقره هرگاه جرم نسل

وده نمی بحث شری و مجازات جرایم ضد بش ردوم کود جزاء، از جرایم ض د ب فص ل دوم باب دوم کتاب .7

وط بر این که رفتار رل ذیل مشاارتکاب یکی از اعم" ح داده استری را چنین شرارتکاب جرایم ض د بش

                                                      
 .1،  فقره 333. کود جزای افغانستان، ماده 1
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رده یا س ازمان یافته علیه یک گروه ییر نظامی باشد، جرم تمرتکب عمدآ وآگاهانه بخش ی از حمله گس 

، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت، تنقتل، نابود سازی، به بردگی گرف؛ شوده میی ش ناختش رض د ب

مللی، لنی مخالف قواعد اساسی حقوق بین ااهای جس محبس کردن یا ایجاد محرومیت ش دید از آزادی

ش کنجه، تجاوز جنس ی، بردگی جنس ی، فحش ای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر 

یل اآزار هر گروه یا مجموعه مش  خص  ی به دل ن س  طح، تعقیب واجنس  ی در هم ش  کل دیگر خش  ونت

ل امیل دیگری در ارتباط با هریک از اعاسیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت، یا به دل

نا پدید کردن اجباری اش  خاص،  ،مندرج این ماده یا هر جرمی دیگری ییر مجاز ش  ناخته ش  ده اس  ت

ل ییر انس  انی دیگری که عمدآ به قص  د ایجاد رنل عظیم یا ص  دمه ادی و س  ایر اعمجنایت تبعیض نژا

 .مت روانی یا جسمی صورت پذیردلاشدید به جسم یا به س

فص ل سوم باب دوم کتاب دوم کود مذکور، از ارتکاب جرم جنگی، مجازات جرم جنگی، جرایم در حکم  .8

ل ذیل را جرم جنگی دانسته اتکاب یکی از اعمسایر موارد جرایم جنگی را بحث کرده ار جرایم جنگی و

 های بیولوژیکی، وارد کردن عمدی درد وقتل عمد، شکنجه یا رفتار ییر انسانی از جمله آزمایش: "اس ت

های ورتررده اموال که ضتضبط گس مت اش خاص، تخریب وارنل ش دید یا آس یب جدی به بدن یا س ل

 تنانه ص  ورت گرفته باش  د، مجبور س  اخروخودس   بص  ورت ییر قانونی ی کند ونمنظامی را توجیه 

و، به خدمت در نیروهای متخاصم، محروم ینایت کنوانسیون ژماس یرجنگی یا س ایر اشخاص مشمول ح

نه لایت، از حق بر خورداری از محاکمه عادماکردن عمدی اس  یرجنگی یا س  ایر اش  خاص مش  مول ح

 0.نیوقانونی، اخراج یا انتقال ییر قانونی یا حبس ییر قانو

فصل چهارم باب دوم کتاب دوم کود جزاء، از جرم تجاوز علیه دولت، مسئولیت فرمانده در جرایم علیه   .0

یت بحث کرده، جرایم ذیل را جرم تجاوز علیه ش  رمس  ئولیت مقامات ارش  د در جرایم علیه ب یت وش  رب

قدرت سیاسی یا  ل ذیل توس ط شخصی کهماارتکاب یکی از اع" :نگاردمی لادولت دانس ته در زمینه ذی

یح منشور صردگی آن موجب نقض ترگس نظر به ماهیت، شدت و و ی می کندبرنظامی یک دولت را ره

حمله یا تهاجم نیروهای مسلح یک دولت ، س ازمان ملل گردد، جرم تجاوز علیه دولت، شناخته می شود

از چنین حمله یا تهاجمی لو به صورت مؤقت، که ناشی  به قلمرو دولت دیگر یا هر گونه اشغال نظامی، و

 مباران قلمرو دولت دیگربزمین دولت دیگر با استتاده از زور،  س ری ئباش د یا هر گونه الحاق کلی یا جز

ح به وسیله یک دولت برضد قلمرو دولت لاتوس ط نیروهای مس لح یک دولت یا اس تتاده از هر گونه س 

                                                      
 گی.، بخش مجازات ارتکاب جرم جن. کود جزای افعانستان، فصل سوم باب دوم کتاب دوم 1
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دولت دیگر، حمله نیروهای مسلح یک ه بنادر یا س واحل یک دولت توس ط نیروی مسلح اص ردیگر، مح

دول ت علیه نیروهای زمینی، دریایی، یا هوایی دولت دیگر، اس   تتاده از نیروی نظامی یک دولت که در 

نه نامه یا هر گوآن موافقت در ایط مقرررف شلاقلمرو دولت دیگر واقع است با موافقت دولت پذیرنده برخ

دهد نامه، عمل یک دولت که اجازه میای میعاد موافقتمدید حض   ور آنها در این قلمرو پس از انقض   ت

قلمروش را که در اختیار دولت دیگر قرار داده، توس  ط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث 

ها، گروها، نیروهای نا منظم یا مزدوران مسلح از سوی یک دولت یا مورد استتاده قرار گیرد، اعزام دسته

تا  0ل مندرج اجزای مامنظور تشدید اعبعلیه دولت دیگر، اقدامات ش بیه نظامی را  به نام یک دولت که

 0گردد." جرم محسوب میدهند یا کمک اساسی به این اقدامات می کنداین ماده، انجام می (0)فقره  6

 مبحث چهارم: اسباب تداخل مجازات در فقه و کود جزای افغانستان

 لامی مطلب اول: اسباب تداخل در فقه اس

 2فقه اسلامی اسباب تداخل را شش عنصر طبق  قرار زیر  بیان کرده است 

نصوص شرعی) قرآن و سنت(؛ همانطور که این موضوع را در باب مشروعیت تداخل در فصل سوم به  .0

 1صورت متصل بیان خواهیم کرد.

باعث چند سجده  اتحاد مجلس: مانند اتحاد مکان و یا مجلس در خواندن آیة سجده به صورت مکرر که  .2

-گردد، تلاوت خواه در نماز باشد و یا خارج از نماز. این اتحاد مجلس که سبب تداخل سجدهتلاوت می

 0های تلاوت شده است از موارد وحدت مجلس و یا اتحاد مکان در فقه اسلامی تلقی گردیده است.

گردد  موجب تداخل آنها می ر اسباب سهو،های سهو؛ زیرا تکرااتحاد سبب: مانند اتحاد سبب در سجده .1

 5کند.که در نتیجه فقط یک سجده برای اسباب متعدد)چند سبب(، کتایت می

شود که اگر اسباب چندتا باشد برای این اسباب متعدد عمل و فعل واحد در نتیجه تداخل پس دانسته می

 کند.کتایت می

                                                      
 .65-17، صص252-237،  کتاب احکام اختصاصی، باب اول: جرایم علیه دولت، ماده 2. شرح کود جزای افغانستان، ج 1
 12ق، ص1103به نقل از تداخل العقوبات فی الشریعب الاسلامیب، عادل سلامب محیسن، غزه،   58-56. التداخل، محمد منصور، ص 0

 12ق، ص1103ات فی الشریعب الاسلامیب، غزه، محیسن، تداخل العقوب ، . عادل سلامب 9

؛ القواعد الفقهیب، ابن 013، ص1؛ معنی المحتاج، شربینی، ج31، ص1؛ المجموع، نووی، ج181، ص1بدایع الصنایع، جعلاتالدین، انی، سکا.  1

 .05رجب حنبلی، ص

 .203-036، صص1؛ المنوور، زرکشی، ج138، ص1.  البابرتی، العنایب علی الهدایب، ج 5
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دهد و  منزله نجاست واحده قرار می را بهاتحاد جنس: مانند اتحاد جنس نجاست؛ زیرا اتحاد همه آنها  .0

یا  مانند اتحاد جنس در سجود سهو از جنس واحد که سبب  0کندیکبار ازاله کردن آنها کتایت می

-گیرد و ین سجده سهو، تمامی آنها را کتایت میگردد و در نتجیه تداخل صورت میتداخل آنها می

 2کند.

-جمع بین دو نماز  در ستر، مرض و باران می شود: مانند عذری که موجبکه سبب مشقت میعذری .5

 1شود.

در قبر از روی ضرورت؛ زیرا اصل در دفن کردن اینست که  هضرورت: مانند دفن کردن بیش از یک مرد  .6

هر میت به صورت جداگانه دفن شود البته در صورت وجود ضرورت؛ چند میت را در یک قبر دفن 

 0کردن  جایز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .56، ص1. ابن قدامه، المعنی، ج 1

 .31، ص1؛ المهذب، شیرازی، ج983، ص1؛ الشرح الصعیر؛ الدردیر، ج153، ص0. المرداوی، الانصاف، ج 0

 .195، ص1؛ المعنی، ابن قدامه، ج029، ص1. مالک، المدونب الکبری، ج 9

 .569، ص0؛ المعنی، ابن قدامه، ج105، ص1؛ معنی المحتاج، شربینی، ج111، ص0. ابن همام، فتح القدیر، ج 1
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 مبحث اول:  شرایط مجازات در فقه و کود جزای افغانستان

 مطلب اول: شرایط مجازات در فقه اسلامی

که از طرف اس لام مش روعیت داش ته باش ند، باید یک س لس له ش رایط را حایز باشند و از آن جمله جزاهای    

 کنیماست که در قرار زیر به چند مورد آن اشاره می شرایطی

 مجازات به یکی از مصادر شریعت مستند باشد .0

مانند قرآن، سنت و اجماع  و یا از جانب ولی امر، صادر باشد؛ البته آن ه از جانب ولی امر مسلمانان صادر    

قاضی در چنین موارد و در صورت  شود.ش ده باش د در فقه اسلامی و منابع دینی به اصطلاح "تعزیر" یاد می

تواند. همانطور که حق و توان د و آن را ن ادیده گرفته نمیوجود ن  در ب اره مج ازات، از آن عبور کرده نمی

 0صلاحیت تبدیل کردن و یا کم کردن و زیاد کردن در آنرا ندارد.

آنست که مجازات باید به  چیزی اس ت که در مورد قانونی بودن مجازات ثابت اس ت و  نشان دهندهو این   

ها برای ص  راحت بواس  طه آیات و روایاتی ثابت باش  د در آن وقت حقانیت حدود و قص  اص و برخی مجازات

که در قران و سنت  گردد مانند رباخواری و س رپی ی از اوامر و نواهی خداوند. نصوصیجرایم دیگر ثابت می

کلف است اینکه هرگاه حکم به واسطه قرآن و حدیث وارد باش د، تجاوز و ترک آن ناممکن اس ت. و قاضی م

 مستند باشد، بدون زیادت و نقصان بر اساس آن حکم نماید.

البته در ص ورتی که حکم به واس طه ن  قرآنی و حدیثی ثابت نشده باشد مجال برای ولی امر .و یا قاضی   

یرند که چنین مجازات را در فقه وجود دارد و از ص  لاحیت آنهاس  ت که در باره  مجازات جراییم، تص  میم بگ

نامند؛ زیرا در باره آنها ن  نیامده و جریمه وض  ع ش  ده از طرف قاض  ی وقت " مییاس  لامی "مجازات تعزیر

" تعزیر عبارت است از امری که قاضی و یا صاحب امر در باره او تصمیم فرماید: چنان ه ابن نجیم می 2است.

ای شرعی ندارد؛ زیرا هدف از تعزیر با توجه به و هیچ پش تیوانهگرفته باش د و منتس ب به امر بش ری اس ت 

 1احوال گوناگون  مردم، زجر است  وبس"

دهد: "لازم اس ت برای قاضی اینکه حین صدور حکم تعزیر، حکمی را برای جراییم صادر کند که او ادامه می

ر حد مجازات متوسط باشد، و در خور و مناس بت مجرم و جریمه باشد، این حکم بین مجازات اشد و اخف د

 0اگر حکم مناسب مستحقش نباشدف قاضی حق صدورش را ندارد".

                                                      
 .03-08من الفقه الجنایی، صص ،. موافی، المستشار احمد1 

 01ق، ص1103محیسن، تداخل العقوبات فی الشریعب الاسلامیب،  ،.  عادل سلامب0 

 .11، ص5.  ابن نجیم، بحرالرائق،، ج9 

 11، ص5. همان، ج1 
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پس باید مجازات مبتنی بر حکم ش ریعت باش د و اگر قاض ی بدون حکم شریعت، قضاوتی بکند، حکم آن   

ه و یقابل اجرا نیست؛ زیرا خلاف شریعت، حکم کرده است. لذا در چنین صورت حکم قاضی بالای محکومه عل

 0گردد.مجرم، جاری نمی

 شخصی بودن مجازات .2

لازم اس  ت اینکه مجازات، ص  رف و تنها بالای جانی و مجرم مربوطه جاری گردد و به هیچ وجه بالای     

باش ند، تطبیق نگردد. این ش  رط یکی از اص  ولی است که اهل، بس تگان، اقاریب او که در حکم ییر می

 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌّ وِزْرَ أُخْرَى پذیرد؛ چنان ه آمده است:شریعت آن را تأیید کرده است و می

گردد، و هیچ گنهکاری، گناه در تتس یر این آیت آمده است:هیچ گنهکاری به گناه ییرش مواخذه نمی  

 2شود.گنهکار دیگری را متحمل نمی

ی گردد؛ حتی در پس در هیل ح الت جایز نیس   ت  که مجازات بالای ییرجانی و مجرم، تطبیق و جار 

زن  ()متعلق فرزندی که در بطن مادرش از زنا، باش د، نیز این حکم جاری و ساریست؛ کما آنکه پیامر 

یامدیه را رجم نکرد تا اینکه وض  ع حمل کرد؛ بعد از وض  ع حمل فرزندش او را رجم کرد و فرزندش را 

  1تحویل زن شیرده)مرضعه( به ییر مادرش نمود.

وس ش  یطانی انس  ان، به هلم و تجاوز و عدم عدالت نیز گرایش دارند همانطور که از زیرا فطرت و نت   

آداب و رسوم آنان در زمان جاهلیت گزارش شده است، پس اگر جزای تخطی و قصاص بدون آن تشریع 

ش   د. افزایش یا کاهش، برای کس   انی که نادان و ییرت دارند، جرأت می داد چندین برابر آن ه به نمی

 0ده اند بکشند، که منجر به فسادی است که پنهان نیست.دست آور

 مجازات عمومی باشد .1

این بدان معناس ت که مجازات ش امل همه افراد از هر طبقه و تحصیلاتی که باشد، می شود و چیزهای  

دیگری که افراد در آنها با هم تتاوت دارند. آنها در برابر شرع برابر هستند، همانطور که در شرع مجازات 

تعیین شده است مثل حدود و قصاص، فرق گذاشتن بین یک نتر و دیگری جایز نیست و مثال ما در آن، 

اس ت. وقتی اس امه بن زید خواست با او در مورد زن مخزومی دزدی، صحبت کند، در  ()رس ول خدا 

به خدا س   وگند اگر فاطمه بنت محمد دزدی می کرد، دس   تش را قطع می »پایان س   خنانش گتت: 

                                                      
 .63. العانی، العمری، فقه العقوبات، ص1 

 ، )حدود(.113، ص13؛ الموسوعه الکویتیه، ج553، ص6؛ المصنف، ابن ابی شیبه، ج982، ص9کام القرآن ؛ جصاص، ج. اح0 

 .13، ص5تفسیر زادالمسیر، ج ، الجوزی، عبدالرحمن، به نقل از 1635قشیری، مسلم بن حجاج، صحیح المسلم، حدیث . 9 

 .101، ص5. الفقه علی المذاهب الاربعه، ابوبکر جزیری، ج1 
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این یک قانون کلی بود که ش امل همه مردم می ش د. و تساوی کامل در مجازات همانطور که  0«.کردم

اش  اره کردیم فقط  در مجازات و قص  اص، مس  اوات تامه وجود دارد؛ زیرا مجازات از پیش تعیین ش  ده 

قصاص، ای جز انجام آن ندارد. اقامه حد یا توسط خداوند متعال است، در صورت اثبات جرم، قاضی چاره

تواند مجازات مناسب را انتخاب کند. که شایسته مجرم است؛ ولی اگر مجازات تعزیری باش د، قاضی می

شوند و در میان آنها کسانی نیز هستند که زیرا در میان مجرمان کسانی هستند که با توبیخ بازدارنده می

خی از آنها جز با قتل بازدارنده شوند. در ییر این صورت و بربا حبس، ض رب و شتم یا شلاق بازدارند می

نمی شوند، پس قاضی مختار است که مجازات را هر طور که مقتضی حال جرم و مجرمین بداند، تعیین 

 2کند.

 مطلب دوم: شرایط مجازات در کود جزای افغانستان   

ا هبه برخی از آنکود جزای افغانستان، یک سلسله شرایطی را برای مجازات وضع کرده است که در قرار زیر      

 نماییماشاره می

 تساوی اشخاص در برابر قانون .0

ای، دینی یا مذهبی،  مظنون، متهم و محکوم بدون نظرداش   ت تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله :6م ادۀ     

عقیدۀ س یاس ی، جنس، تحص یل، ش غل، نس ب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابرقانون از 

 باشند. ی کامل برخوردار میتساو

اص ل تس اوی اشخاص در برابر قانون و منع تبعیض، دو روی یک سکه است. لازمه برابری، عدم تبعیض است.    

هم نین گتته ش ده اس ت: " منع تبعیض، همراه برابری در مقابل قانون و حمایت برابری قانون از افراد از اصول 

توان گتت که این اثل از اص  ول و ش  رایط اساسی قلمرو جزایی می و در 1ش ود"عمومی حقوق بش ر ش مرده می

رود؛ زیرا هدف مهم حقوق جزا، اجرای عدالت اس  ت و در ص  ورت تبعیض، عدالتی وجود حقوق جزا به ش  مار می

بر اص ل تس اوی اشخاص در برابر قانون تأکید کرده و هرنوع  6نخواهد داش ت. به همین دلیل، کود جزا در ماده

ای، دینی یا مذهبی، عقیدۀ سیاسی، جنس، تحصیل، شغل،  مبنای تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله تبعیض بر

    0نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت را مردود شمرده است.

                                                      
 .6125، ح6/0131کتاب الحدود، باب اقامب الحد علی الشزیف و وضیع، جمحمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، . البخاری، 1 

 م.0220، 510، ص 1الفقه الجنایی الاسلامی، ج ،. عوده، عبدالقادر0 

 in: Compilation of General Comments and General.܁HRC General Comment NO.18 . ܁9 

Recommendations adopted By Human Rights Treaty bodies, HRI/1܁/Rrv. 3܇,p.܄܁116܆ 

 13، ص1. شرح کود جزا، ج1 
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ای و قانون اساسی در قرار زیر اص ل تس اوی اش خاص، در ش ریعت اس لامی، اس ناد بین المللی، اس ناد منطقه  

 دهیمافغانستان، را به دست بررسی قرار می

 الف( تساوی اشخاص در برابر قانون از منظر شریعت اسلامی

طلبد، ولی در اینجا به اختص ار به ذکر یک آیه، یک روایت و سیره پیامبر تری میاگرچه این بحث مجال موس ع 

 شود:ص و خلتای راشدین اکتتا می

هِ أَتْقَاکُمْ إِنََّ ا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوب ا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنََّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللََّیَا أَیَُّهَا النََّاسُ إِنََّآیت: 

 0اللََّهَ عَلِیمٌّ خَبِیرٌّ

 داندمنطوق آیه فوق هر گونه تبعیض را رد و آنرا خلاف روح اسلام می

 .2«ر فاطمه بنت محمد دزدی می کرد، دستش را قطع می کردمبه خدا سوگند اگ»روایت:   

به پیروی و تأس ی از همین تعالیم والای اسلامیف سازمان کنترانس اسلامی اصل برابری را در اعلامیه اسلامی     

اعلامیه مذکور بر برابری همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف  0حقوق بشر به رسمیت شناخته است؛ ماده 

 1داند.کند و هرنوع تبعیض را مردود میمسولیت تأکید میو 

این اعلامیه  امده اس  ت: مردم در برابر ش  رع مس  اوی هس  تند. در این امر حاکم و محکوم نیز  00بند الف ماده  

 برابرند.

حکمه مبند )ب( این ماده برابری در پیشگاه محاکم را به شرح ذیل شناسایی کرده است: مراجعه و پناه بردن به  

 0حقی است که برای همه تضمین شده است.

 تساوی اشخاص در برابر قانون از منظر اسناد بین المللی (ب

ش ود . سپس به اسناد منطقه پرداخته خواهد شد. در در ابتدا به اس ناد بین المللی حقوق بش ر اش اره می  

ها اصل برابری انسان های مختلف این س ند بر رعایت حقوق بش ر و هم نینمنش ور ملل متحد در قس مت

تاکید شده است. در دیباچه منشور امده است که: "به اعلام مجدد ایمان خود به خوق اساسی بشر و حیثیت 

                                                      
 19الحجرات/سورة . 1 

عیف أقاموا علیه الحَدَّ، وأیمُ الله، ل. »0  دٍ  و أنَّ إنما أهَلَدَ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرقَ فیهم الشَّریف تركوه، وإذا سرقَ فیهم الضَّ فاطمبَ بنتَ محمَّ

 .6125، ح6/0131یف و وضیع، جرلحد علی الشالبخاری، کتاب الحدود، باب اقامب ا!؛ )«سرقتْ لقطعتُ یدها

 .18، ص1. شرح کود جزات، ج9 

ره، ش، اجلا  وزرای امور خارجه سازمان کنفران  اسلامی در قاه1936اسد 15ق،/ 1111محرم 11. اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب1 

 .111، ص1980ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه تهران، اول، در: گزیده
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ها اعم از کوچک و بزرگ... و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق میان مرد و زن و هم نین میان ملت

 نماید"یه ملل متحد، تاسیس می های متبوع ما... یک سازمان بین المللی، موسومدولت

های اساسی برای منش ور، پیش بر و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی 0ماده  1در این قس مت از بند  

 همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، یا مذهب" از اهداف ملل متحد برشمرده شده است.

اعلامیه راجع به حمایت برابر قانون از افراد  0ده( اس  ت در ما0008س  ند دیگر اعلامیه جهانی حقوق بش  ر ) 

 آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر اند..."آمده است: " تمام افراد بشر آزاد به دنیا می

گوید: " همه در بربرقانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه اعلامیه در این باره می 7ماده 

 ردار شوند..."از حمایت قانون برخو

اعلامیه در این مورد مقرر کرده  01یکی از نتایل برابری در مقابل قانون، برابری در پیشگاه محاکم است. ماده 

طرفف منصتانه و علنی ای مستقل، بیاست: " هرکس مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله محکمه

 «رسیدگی گردد...

بر اصل حمایت  26و ماده 1و هم نین ماده 2ماده 0س ی هم در بندمیثاق بین المللی حقوق مدنی و س یا  

خویش به ش   رح  26کند. میثاق در ماده برابر قانون از افراد، منع تبعیض و برابری در مقابل قانون تاکید می

بعیض گونه تکند:" کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچذیل بر اص ل برابری تاکید می

ق حمایت بالس  ویه قانون را دارند؛ از این این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض  ی را منع و برای کلیه اس  تحقا

اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هرنوع تبعیض خصوصا  از حیث نژاد، رنگف جنس، زبان، مذهب، عقیده 

 0تضمین بکند." سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی و اجتماعی، مکنت، نسب، یا هر وضعیت دیگر

م ای حقوق بشر هحمایت برابری افراد از سوی قانون، برابری در مقابل قانون و منع تبعیض در اسناد منطقه 

به رسمیت شناخته شده است. در این راستا اسناد ذیل در مورد مربوطه به رعایت این اصل تصریح کرده اند: 

 02ف هم نین پروتوکول شماره00ماده  0050اساسی هایکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی

 این کنواسیون در ماده اول خویش بر منع عام تبعیض تأکید کرده است.

 اماعل ممنوع -باشد که هردلیلی به–ها: در ماده دوم این منشور تبعیض منش ور آفریقای حقوق بش ر و ملت 

 .است شده

                                                      
.  امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر انسناد جهانی، کرسی حقوق بشر، صلح ئ دمکراسی یونسکو در دانشگاه شهید 1 

 .121ص، 1981بهشتی، تهران، 
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. همه افراد از حمایت مساوی 2بر قانون مساوی خواهند بود. . همه افراد در برا0ماده سوم اعلام کرده است:  

 0مند خواهند بود.قانون بهره

 تساوی اشخاص در برابر قانون از منطر قانون اساسی افغانستانج( 

شناسایی اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و منع تبعیض در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی از      

ست؛ به همین دلیل بر اصل برابری در این قانون اساسی بارها تأکید شده است و اهمیت ویژه برخوردار ا

های مختلف این قانون، اص ل مذکور به رسمیت شناخته شده است. در مقدمه قانون اساسی در قس مت

شماری که بر کشور ما وارد آمده های گذش ته و مصایب بیها و نابس امانیعدالتیخوانیم: : بادرک بیمی

.. بادرک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد... به منظور است.

 2ایجاد جامعه مدنی عاری از هلمف ستمف استبداد، تبعیض و... این قانون اساسی را... تصویب کردیم."

نون جرگه قامایندگان لویهشود که طراحان و ندر نگاه به این چند سطر مقدمه قانون اساسی، آشکار می  

ها با چه هدفی این قانون را تص  ویب کردند. آن 00/01/0182اس  اس  ی افغانس  تان در  جلس  ه تاریخی 

خواس   ته اند که افغاس   تان نوینی را بنیاد نهند که متعلق به همه اقوام و مردم آن باش   د نه متعلق به 

که یکی از اهداف مهم تصویب این قوم،گروه س یاس ی یا مذهب خاص ی و به ص راحت اعلام ش ده است 

ای عاری از تبعیض در افغانستان بوده است. اصل برابری در ذهن تدوین گنندگان قانون اساسیف جامعه

این قانون از چنان جایگاه والایی برخوردار بوده اس   ت که در فص   ل دو م این قانون که به بیان حقوق 

منع هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان نام  اساسی مردم اختصاص دارد، به عنوان اولین حق از

یعنی برابری، منع تبعیض و امتیاز برای ملت افغانستان آن قدر اهمیت داشته  22برده ش ده است؛ ماده 

 1ها، به رسمیت شناخته شده است.که پیش از حق زندگی و دیگر حقوق و آزادی

غانستان است؛ بدین منظور که دیگر در آینده کسانی معنی دیگر این تص ریح، شناسایی حقوق اقوام اف  

هویت و نتاق افکن، نگویند که فلان قوم از افغانس تان نیست و یا حقوقی ندارد. در این های بیاز انس ان

رابطه ماده چهارم این قانون اعلام کرده اس ت: " ملت افغانس تان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت 

اش  ند. ملت افغانس  تان متش  کل از اقوام، تاجک، پش  تو، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، افغانس  تان را دارا ب

 0باشد"ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرییز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام، میپشه

                                                      
 125، ص1985.  همان؛ 1 
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گوید: " از جمله زبانهای موجود و زنده در افغانستان از قبیل پشتو، دری، ماده شانزدهم در این راستا می

های رایل در کشور، زبان دری و پشتو، ای، ترکمنی، بلوچی، نورس تانی، پامیری و سایر زبانبکی، پش هاز

باش  ند. دولت برای تقویت و انکش  اف همه زبانهای افغانس   تان، های رس  می دولت و کش  ور میزبان

نهای رایل های گروهی به تمام زبانمایدو نش   ر مطبوعات و رس   انههای موثر طرح و تطبیق میپروگرام

 0باشند."کشور، آزاد می

همانطور که گذش   ت یکی از متاهیم اص   ل برابری، حمایت مس   اویانه قانون از زنان و مردان اس   ت.   

کند: " اتباع افغانستان اعم از زن تصریح می 22گذار به این مطلب هم توجه داشته است و در مادهقانون

 2باشند."اوی میو مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مس

های دینی س اکن در افغانس تان هم حمایت مناسب صورت گرفته و آزادی دینی در این قانون از اقلیت 

آنها به رس میت ش ناخته شده است: " دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. 

  1باشند"احکام قانون آزاد میشان در حدود پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی

ها بیان شده در قانون اساسی، تنها مخت  اتباع افغانستان نیست، ش ایان ذکر است که حقوق و آزادی  

  0های اتباع خارجی نیز در افغانستان، تضمین شده است. بلکه حقوق و آزادی

ف قوانین دولت افغانستان مکل البته تبیعی است که این اشخاص در حدود قواعد بین المللی به رعایت   

 5باشند.می

اصل برابری در مقابل قانون و محاکم نیز در قانون اساسی افغانستان شناسایی شده است. چند ماده از   

 شود:این گونه مواد در اینجا به عنوان نمونه آورده می

قیب، گرفتار و یا ش ود مگر به حکم قانون... هش چ شخ  را نمیتوان تع"هیچ عملی جرم ش مرده نمی  

 6توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه..."توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.  هیچ شخ  را نمی

توان د برای دفع اته ام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین "هرش   خ  می

 7کند."

                                                      
 50، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج1 

 50، ص1قل از شرح کود جزای افعانستان، جبه ن ،00مادهقانون اساسی افعانستان، . 0 

 0. قانون اساس  افعانستان، ماده9 

 .53. همان، ماده1 

 .53. همان، 5 

 .91. قانون اساسی افعانستان، ماده6 

 .91. قانون اساسی، ماده3 



 

51 

 0باشد..."خسارت می" هرشخ  که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران   

در مواد فوق به کارگیری عبارتی مانند: " هیچ شخ "، "هرشخ " حاکی از تاکید قانون گذار قانون    

 اساسی بر مساوات تمام افراد در مقابل قانون است.

ها، در قوانین عادی و مقررات موجود در افغانس  تان هم انعکاس اص  ل برابری در مقابل قانون و دادگاه   

 0186ه است. به عنوان نمونه، موادی از مقرره طرز سلوک قضایی برای جهموری اسلامی افغانستان یافت

این  01به رعایت اص ل برابری و منع تبعید از س وی قض ات اختصاص یافته است. در این رابطه در ماده

ول ی مبذمقرره آمده است: " قاضی باید هنگام رسیدگی قضایا به حقوق قانونی طرفین دعوی توجه جد

نموده و بر اس اس حق تس اوی طرفین دعوی در پیش گاه قانون و محکمه از قایل شدن هرگونه امتیاز و 

رات تواند اههابرتری که به یکی از طرفین دعوی اختصاص یافته است، اجتناب به عمل آورد. قاضی نمی

یجه دعوی مؤثر باشد، در یکی از اطراف دعوای یا قایم مقام وی را پیرامون موضوع که ممکن است در نت

 2ییاب طرف دیگر دعوای یا در صورت عدم موافقت وی استماع نماید."

 قانونیت جزاء. 2

ش رط و یا اص ل دوم برای جزاها در کود جزای افغانستان، قانونی بودن آن است که در قرار زیر طور     

 پردازیم.مختصر به آن می

 :7ماده  

 ر به حکم قانوی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگ .0

 توان تطبیق نمود، مگر اینکه در این قانون تصریح شده باشد.هیچ جزای را نمی  .2

توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه ذیصلاح، مطابق به احکام قانونی که هیچ شخصی را نمی .1

 .قبل از إرتکاب فعل مورد إتهام، نافذ گریده باشد

مجازات بالای مرتکب با نظرداش ت س ایر ش رایط و احوال مندرج در این قانون، متناسب با جرم  .0

 1گردد.ارتکابی تطبیق می

اص ل قانونی بودن جرایم و مجازات، یکی از شرایط و اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این 

ند داش   ت که اعمال مزبور در زمان معن ا اس   ت که افراد تنها در برابر اعمالی مس   ئولیت جزای خواه

                                                      
 .51. همان، ماده1 

 .59، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج0 

 .3. کود جزای افعانستان، ماده9 
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ها مجازات در نظر گرفته شده شان بدون هیچ ابهامی در قانون، جرم شمرده شده باشد و برای آنارتکاب

 0باشد.

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر انکه پیش از آن در قانون،    

باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را به ص ورت ص ریح و واضح جرم شناخته شده 

 توانددر قب ال عمل مجزمانه برای محکوم علیه در نظر بگیرد که در قانون وجود ندارد، بلکه ص   رفا  می

رین تبینی شده است. مهمبردی محکوم علیه را به مجازاتی محکوم کند که در قانون برای آن عمل پیش

ی بودن جراییم و مجازات عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاکم هدف حاکمیت اص ل قانون

های مردم، بر کش ور از طریق محدودس اختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزای در حقوق و آزادی

 2صرفا  به مواردی که اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

ید و دوانین به گذش ته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدر هر نظامی که ق

ش  ود؛ عدم رعایت این اص  ل، باعث از بین رفتن حاکمیت گزینش گری قض  ات، س  ارنوالان و پولیس می

قانون و تتکیک قوا خواهد ش د. اص ل مزبور در حمایت از "قانون اساسی" و :تقکیک قوا" نقش مهمی را 

 1کند.می ایتا

گوید: " اصل قانونی بودن جراییم و مجازات حتاهی است لیست، حقوقدان آلمانی میهمانطور که فون   

رحمانه اکثریت و به مهار دولت، این اص  ل از افراد در برابر فش  ار بیبرای ش  هروندان در برابر قدرت بی

 0کند."عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می

م اصل قانونی بودن مجازات، در این نوشتار، اصل مزبور، در چهار قسمت مورد بح  بعد از بیان متهو   

ای که اص  ل مذکور را مورد ش  ناس  ای قرار داده اس  ت، اش  اره گیرد؛ ابتدا به اس  ناد بین المللیقرار می

ش ود، هم نین جایگاه این اصل در شریعت اسلامی هم بیان خواهد شد. سپس رویکرد قانون اساسی می

انس تان به این اص ل بحث خواهد ش د و در نهایت احکام این اص ل در کود جزای افغانس تان بررسی افغ

 شود.می

                                                      
 1 ssese and et all (eds.) The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, . Ca

Volume1 ܁ Oxford ،0220،pp.399-1  

 .51، ص1.  شرح کود جزای افعانستان، ج0 

 9 .rt, Nomos, . Otto Triffterer (ed.), Commentary on the Rome Statute of the international Criminal Cou

Baden  Germany, B-1333 pp.152-1. 

 1 . Antonio Cassese, International Criminal law, Oxford,0229،. 111p.   



 

53 

 الف( اصل قانونیت جزا از منظر اسناد بین المللی 

گردد. این منشور م بر می0205سابقه شناسایی این اصل در اروپا به منشور کبیر یا مگناکارتا در سال    

انگلستان در آن برای اولین بار به محدودشدن قدرت خویش به قانون تن در س ندی است که پادشاهان 

این   10آید. در مادهدهند و در آن قدرت خودس  رانه پادش  اه مهار ش  ده و تحت انقیاد قانون در میمی

 0منشور آمده است که: " هیچ فرد آزادی دستگیر یا زندانی نخواهد شد... مگر بر اساس قوانین کشور"

ای که از آن تحت عنوان توان به عنوان دوران ش  ک و فایی این اص  ل نامید؛ دورهی دهم را میقرن ه  

های ولتر، منتسکیو و بکاریا تحقق شود و این امر مهم به برکت تلاش"عص ر روش نگری" در اروپا یاد می

هایت بکاریا یافت. دو اندیش  مند اولی با آثار خویش زمینه ش  ناس  ایی این اص  ل را فراهم کردند و در ن

 2صریحا  از این اصل دفاع کرد.

تتکیک قوا را مطرح کرد و از حاکمیت قانون نام برد. او مستقیما  از این اصل  0708منتسکیو در  سال    

یادکرد، اما بیان این موضوع که قانون سندی خواهد بود در مقابل خودکامگی و خودسری قضات کیتری، 

تر را برای معاصران خود فراهم آورد. بکاریاف اندیشمند ایتالیایی، از یقانگیزه و زمینه بحث و بررسی عم

های منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کاملا  به مباحث ای است که با الهام از اندیشهجمله فلاس ته

کتاب مختصر اما  0767جزایی و از جمله اص ل قانونی بودن مجازات و جراییم، اختصاص داد و در سال 

بس  یار ینی و مهم خود را تحت عنوان " جرایم و مجازات" منتش  ر کرد. در این کتاب که به "منش  ور 

 گرای درانقلاب کیتری" و منع حقوق جزای مدرن نیز ش  هرت یافت اس  ت، بکاریا بر قانونمندی و قانون

ایل جزایی س   ابقه بکاریا در باب مس   حقوق جزا در همه ابعاد آن تاکید کرده اس  ت. نظرات بدیع و کم

گذار به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات شد شتر دانشمندان حقوق و قانونبیسرآیاز توجه و عنایت ب

  1و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات جزایی بدیع و دقیقی را به دنبال آورد.

اس  ب با جرایم را تعیین کرد و این در این کتاب تاکید کرد که تنها بر پایه قوانین می توان جزاهای متن

ای اس ت که بر اس اس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته اختیار خاص به قانون گذار که نماینده جامعه

                                                      
.  1 Encyclopedia Britannica, USA1335 ،631pp. 3vol   ،,Magna Carta 1015. 
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نویس  د: "هر ش  هروندی باید بداند چه های مردم میاس ت تعلق دارد. هم نین او در مقام دفاع از آزادی

 0گناه است"موقع گناهکار و چه موقع بی

فکار بکاریا به سرعت در اروپا گسترش یافت، به طوری که با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه اصل قانونی ا   

به  0780آگوست  26بودن جرایم و مجازات از سوی مجلس موسسان در اعلامیه حقوق بشر و شهروند، 

 رسمیت شناخته شد. 

یا بازداش  ت نخواهد ش  د مگر در  این اعلامیه آمده اس  ت که: "هیچ فردی متهم، دس  تگیر 7در ماده    

مواردی که در قانون تعیین ش ده باشد. و بعد از طی مراحلی که در قانون پیش بینی شده باشد..." و در 

های ضروری را که در عین حال مشخ  همان سند تصریح شده است: "قانون باید صرفا  مجازات 8ماده 

نخواهد شد مگر آن که مجازات مربوطه از سوی  بینی کند و هیچ فردی مجازاتو واضح هم باشد، پیش

 2قانون وضع و قبل از ارتکاب جرم اعلام شده باشد و به صورت قانونی هم اجرا شود"

اسناد بین المللی معاصر هم در شناسایی اصل مورد بحث از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه الهام   

میثاق بین المللی حقوق مدنی و س یاسی در این  05 ماده0گرفته و به این اص ل تص ریح کرده اند. بند 

باره مقرر کرده اس   ت: "هبچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طیق قوانین ملی یا 

ش ود و هم نین مجازاتی شدیدتر از آن ه در زمان ارتکاب جرم قابل بین المللی جرم نبوده محکوم نمی

 1اعمال بوده تعیین نخواهد شد".

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز با همان عبارت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را به  00ماده  2بند    

 رسمیت شناخته است. 

به شرح زیر بر اصل قانونی بودن جرایم  22ماده 0و بالاخره اساس نامه محکمه جزایی بین المللی در بند 

ئولیت جزایی نخواهد داش  ت     مگر این که تاکید می کند:) هیچ کس به موجب این اس  اس نامه مس  

 عمل وی، در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان است."

 "در سند مصوب هشتمین کنگره پیشگیری از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان است"    

                                                      
 . 912ص 33. سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، نشر میزان، چاپ سوم، بهار1 

 .56ص ،1. شرح کود جزای افعانستان، ج0 

 -121، ص 1986.  امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول: اسناد جهانی، دانشگاه شهید تهشتی، چاپ دوم، 9 
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-آگوس   ت 27در س   ند مص   وب هش   تمین کنگره پیش   گیری از جرم و اص   لاح مجرمین) هاوانا، 

راجع به رعایت اص  ل قانونی بودن جرایم و مجازات چنین آمده اس  ت:  20( در ماده 0001س  پتامبر7

 0"جرایم ثارنوالان باید مبتنی بر قانون یا مقررات قانونی باشند"

در اصل دوم "مجموعه اصول برای حمایت همه افراد تحت هر گونه بازداشت یا زندان" "مصوب مجمع    

" چنین آمده اس  ت: 0088دس  امبر  0مورخه  072-01ملل متحد، قطع نامه ش  ماره عمومی س  ازمان

ار و یا د"دستگیری، بازداشت یا زندان باید صرفا  طبق مقررات قانونی و به وسیله مقامات رسمی صلاحیت

 اشخاصی که بر این امر مسئولیت یافته اند، صورت گیرد."

سایی و تصریح شده است؛ به عنوان نمونه قانون جزای اص ل مورد بحث در قوانین کش ورها نیز ش نا    

آلمان در اولین ماده چنین مقرر کرده اس  ت: "یک عمل تنها در ص  ورتی قابل مجازات اس  ت که قابل 

پیش از ارتکاب آن در قانون تص ریح ش ده باش د" هم نین قانون مجازات فرانسه در مجازات بوده عمل

: "ق انون، جن ایات و جنحه را تعیین و جزاهای قابل اعمال به گوی ددر این ب اره چنین می 000-2م اده

 کند."مرتکبان آنها را معین می

ها را تعیین کرده و در محدوده و بر اساس اختیارات تصریح شده به موجب قانون، طرزالعمل، قباحت    

افزاید: ر فرانسه می( قانون گذا000-1کند و در ماده بعدی )جزاهای قابل اعمال بر متخلتان را تعیین می

ای که عناصر آن به موجب قانون تعریف نشده باشد، یا توان به خاطر جنایات یا جنحه"هیچ کسی را نمی

به خاطر قباحت که عنص ر آن به موجب طرزالعمل تعریف نشده است، مورد مجازات قرار داد. هیچ کس 

ای یا به موجب طرزالعمل نسبت یا جنحهتوان به جزایی که به موجب قانون نسبت به جرم جنایی را نمی

 2به جرم از درجه قباحت، پیش بینی نشده مورد مجازات قرار داد"

 ب( اصل قانونیت جزا از منظر شریعت اسلامی

به عنوان نمونه، آیه شریته ذیل ناهر به  1بودن جزاها در این مبین اس لام هم جایگاه رفیعی دارد.اص ل قانونی    

 0وَ مَا کُنََّا مُعَذَِّبِینَ حَتَی نَبعَثَ رَسُولا ر اسلام است: اعتبار این اصل د

                                                      
 . 02، ص 1981. علم، محمود، دادگستری استاندارد در اسناد بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1 

مرکز  –ی: محمد رضا گودرزی برو جردی و لیلا مقدادی، معاونت حقوقی و توسعه ای قضایی قوه قضاییه  . قانون مجازات فرانسه، ترجمه0 

 15، ص1986مطالعات توسعه ای قضایی، نشر سلسبیل، قم 

لعات . قانون مجازات فرانسه، ترجمه: محمدرضاگودرزی بروجردی ولیلا مقدادی، معاونت حقوقی و توسعه قضای قوره قضائیه، مرکز مطا9 

 .08-06، صص1985توسعه قضایی، نشرسلسبیل،، چاپ نخست، 

 15الاسرات/سورة. 1 
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 که رسولی را نترستیم؛ یعنی )حِلَّ و حُرمت اشیاء را بیان کنیم(نکنیم تا آ)ما شخصی را مجازات نمی

 و نیز روایت ذیل 

عَ عَن اُمََّتِی اَلخَطَ» ه که برآن چ)از امت من خطا و فراموش  ی و آن« لَیهِءَ وَ النَِّس  یَانَ وَ مَا اس  تُکرِهُوا عَااِنََّ اللهَ وض  َ

 0اکراه شده باشد، برداشته شده است.

یابیم که شخصی تنها در صورت ارتکاب عمل مجرمانه از روی عمد، آگاهی و اختیار مجازات از این حدیث درمی  

 شود. می

 ش  ود و این گونه تدابیر هم باید بهمی بودن مجازات، ش  امل تدابیر تأمینی همنکنته دیگر اینکه اص  ل قانونی   

بینی شوند و قاضی مکلف است که فقط آن دسته از اقداماتی را که قانون ص ورت ص ریح و واض ح در قانون پیش

برای یک حالت خطرناک به عنوان تدابیر تأمینی، در نظر گرفته شده است، حکم کند؛ زیرا تدابیر تأمینی هم در 

های افراد اس ت؛ لذا باید پیشاپیش در قانون احصاء شود تا باعث اعمال و آزادی نوع خودش محدودکننده حقوق

 2خودسرانه نشود و زمینه سوی استتاده پیش نیاید.

 ج( اصل قانونیت جرم از منظر قانون اساسی افغانستان

اسی تصریح قانون اس 07این اص ل در قانون اس اس ی افغاس تان صریحا  شناسایی شده است. در این باره، ماده   

ش  ود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گریده باش  د. هیچ کند: "هیچ عملی جرم ش  مرده نمیمی

 توان مجازاتتوان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ ش  خ  را نمیش  خ  را نمی

ی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده نمود مگر به حکم محکمه با ص   لاحیت و مطابق به احکام قانون

  1باشد."

 د( اصل قانونیت جزاء و محکمه صالحه از منظر کود جزا

های فوق بر اص   ل قانونیت جرم و جزاء و محکمه ص   الحه تأکید کرده کود جزا، نیز به پیروی از آموزه 7ماده    

 گوید:است. این ماده می

 شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، نافذ گردیده باشد.( هیچ عملی جرم شمرده نمی0)  

 شده باشد. تصریح توان تطبیق نمود، مگر این که در این قانون( هیچ جزایی را نمی2)

                                                      
 .0215ح 115، ص9سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق،  جقزوینی، محمد بن یزید، . 1 

 .58، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج0 

 .53-58، صص1، جهمان اور. 9 
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( هیچ ش  خص  ی را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمۀ ذیص  لاح، مطابق به احکام قانونی که قبل از 1)

 م، نافذگردیده باشد.ارتکاب فعل مورد اتها

( مجازات بالای مرتکب با نظر داش  ت س  ایر ش  رایط و احوال مندرج در این قانون، متناس  ب با جرم ارتکابی 0)

 گردد.تطبیق می

گیرند در حقوق جزای در این ماده اص  ول و ش  رایط اس  اس  ی زیر که همگی از اص  ل قانونی بودن نش  أت می   

 :افغانستان به رسمیت شناخته شده است

 اصل قانوینت جرم. -

 اصل قانونیت جزاء.  -

 اصل قانونیت تعقیب عدلی.  -

 اصل قانونیت گرفتاری. -

 اصل قانونیت توقیف. -

 اصل قانوینت محکمه.  -

 اصل قانونیت محاکمه. -

 0اصل تناسب جرم و جزاء.  -

 عدم گسترش محدوده جرم و جزا خارج از قانون جزا .1

 :8ماده

 واز ندارد. به اساس قیاس ج ءتشخی  جرم و تعیین جزا .0

عملی که در این قانون جرم ش ناخته نشده و برای آن  بر ءجرم ش مردن و تطبیق هر نوع جزا .2

 جزا معین نشده باشد، جواز ندارد. 

یکی از ش رایط و اص ول حاکم بر حقوق جزا اص ل تتسیر مضیق قوانین جزایی یا منع قیاس و منع گسترش     

کود جزا بر مطلب مذکور  8اس   ت؛ به همین مبنا قانون گذار در ماده محدوده جرم و جزا در خارج از قانون جزا 

 تاکید کرده است. 

دلیل امر واضح است؛ زیرا اصل بر آزادی است و جرم انگاری اعمال و رفتارهای انسانی، خلاف اصل و هم نین    

پیش  شمول استثنا شکی استثنایی است؛ بنابراین لازممه اصل و استثنای یاد شده این است که هر گاه در دامنه

آید باید به اصل مراجعه کنیم؛ به همین دلیل می گویند یکی از لوازم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات مضیق 

                                                      
 .53، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج1 
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یا محدود تتسیر کردن قوانین جزایی است؛ چون هر گاه که شک شود که آیا فلان عمل جزء اعمال ممنوعه است 

م کرد؛ زیرا آزادی ها، جواز ها، مباح ها نیاز به تذکر دادن ندارند، بلکه یا اعمال مجاز، باید به مجاز بودن عمل حک

ممنوعیت ها جرایم اس ت که باید بیان شوند؛ لذا هرگاه عملی ممنوع باشد باید هانون گذار آن را صریح و واضح 

س  ت یا بیان کند و نتیجه منطقی آن وهیته قانون گذار اس  ت که هر گاه در مورد عملی ش  ک ش  ود که جایز ا

ممنوع، حکم به جواز عمل شود؛ زیرا اگر عملی ممنوع می بود باید قانون گذار بیان می کرد؛ این که قانون گذار 

ممنوعیت عمل را بیان نکرده اس ت ولو در واقع هم اگر عمل اعمال زش ت و ناپس  ند، باشد این قانون گذار بوده 

  0بر دوش متهم بار نیست. است که در انجام وهیته خویش کاهلی کرده است و تقصیری

ممنوعیت قیاس در حقوق جزا به این دلیل است که باعث می شود یکسری اعمال که در قانون به عنوان جرم     

ذکر نش ده اس ت با جرایم موجود در قانون جزا مقایس ه و مش ابهت داده شود وآنگاه این اعمال هم جرم دانسته 

مالی، تعقیب ومجازات شوند که هرگز در قانون به عنوان جرم پیش بینی شود؛ بدین ترتیب، شهروندان در برابر اع

نش ده اس ت و بدین طریق حقوق . آزادی های آنها تقض ش ود. هر گاه در کش وری عز طریق قیاس، شهروندان 

تعقیب و مجازات ش وند، امنیت قضایی از مردم سلب خواهد شد و فضایی از رعب و وحشت جامعه را فرا خواهد 

ابتکار عمل از شهروندان  سلب خواهد شد و برای مردم معلوم نخواهد بود که چه عملی جرم و چه چیزی گرفت، 

جرم نیس ت؛ زیرا شهروندان از ترس این که مبادا عمل آنها بایک جرم قانونی مقایسه و تشبیه شود، نمیتوانند به 

 هیچ کاری دست زنند. 

گناه به محاکمه ی اس   تبدادی به کار رفته اس   ت و افراد  بیدر طول تاریخ، قیاس در برخی از کش   ور ها      

ود به ترتیب در دو کش« قیاس حقوقی»و دیگری « قیاس قانونی»کش انیده می شده اند. دو نمونه از قیاس، یکی

 شوروی سوسیالیستی و آلمان نازی، برای سرکوب مخالتان سیاسی، به کار گرفته می شد. 

 قانون جزای این کشور آمده بود:  06به این صورت بود که در ماده قیاس قانونی در شوروی سابق   

هر گاه عملی که برای جامعه خطرناک اس ت به طور ص ریح در این قانون پیش بینی نشده باشد، مبنای عمل » 

 «مجرمانه و حدود مسولیت مرتکب از روی جرایمی که تیشتر با آن شباهت دارد تعیین خواهد شد.

                                                      
 مقدمات« اطلاق وتقیید»است. هر چند فقها در باب «مقدمات حکمت معروف»دلال از اصول فقه گرفته شده و مبنای اسلامی دارد و به . این است1 

حکمت را بکار می گیرند ولی این استدلال در شبهه تحریمیه هم جازی است و مناط آن موجود است. هرگاه فقها در حرمت موضوعی شک نمایند 

مانند شرب توتون)تنباکو(، اصل عدم حرمت جاری می نمایند. به این استدلال که « شبهه تحریمیه»رع دال بر حرمت دست نیابند، و بر دلیلی از شا

شارع، در مقام بیان بوده و اگر موضوع مربوط حرام می بود بیان می کرد و این که شارع، حرمت موضوع مربوطه رابیان نکرده است پ  

 ذکور حرام نبوده است. معلوم می شود که موضوع م
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که یک عمل که در قانون جرم دانس  ته نش  ده اس  ت ولی به خاطر مقایس  ه آن با یک جرم  ملاحظه می ش  ود   

 قانونی، قاضی می توانست مرتکب را محاکمه و مجازات کند. 

مخالتان س  یاس  ی اش را مجازات می « قیاس حقوقی»دولت آلمان نازی پا را از این هم فراتر نهاد و از طریق   

هر کس مرتکب عملی گردد »ای را در برداشت که بیان می کرد: ماده 0015ل کرد. قانون جزای آلمان مصوب سا

که بر طبق قوانین جزایی جرم باش د و یا این که برطبق اص ول اساسی قانون جزا و یا احساسات و عواطف سالم 

نازی به قیاس به کار رفته در قانون جزای جزای آلمان « ملت آلمان، مستحق جزا باشد، به مجازات خواهد رسید.

احساسات و عواطف سالم »قیاس حقوقی نام گرفته اس ت که در مظام حقوقی این کشور ارزشی به نام »این علت

جای داده شده و عمل شهروند با آن مقایسه شده و در صورت مخالتت با آن، فرد مرتکب، جزا داده « ملت آلمان

 می شد. 

قانون  220ماده 0افغانستان نیز وجود داشت. بند 0155ی جا اس ت که شبیه این ماده در قانون جزاجالب این   

 جزا مقرر کرده بود: 

ش خص ی س ازمانی را به نام حزب، جمعیت،  هیئت یا گروه ایجاد، تاسیس، تنظیم یا اداره نماید که هدف آن » 

منقلب س  اختن یا از بین بردن یکی از ارزش های اس  اس  ی ملی قبول ش  ده س  یاس  ی، اجتماعی، اقتص  ادی و 

لتوری)فرهنگی( دولت باش  د یا برای ترویل و گرایش به آن به هر وس  یله که باش  د تبلیغات یا تش  رات نماید، ک

 »حسب احوال به حبس طویلی که از ده سال بیشتر نباشد محکوم میگردد.

همان طور که ملاحظه ش د، متاد قس متی از ماده مورد بحث این است که حتی اداره یک گروه به هدف منقلب  

تن)تغییر( یا از بین بردن یکی از ارزش هاس اساسی ملی قبول شده سیاسی، اجنماعی، اقاتصادی و کتلوری ساخ

دولت یا ترویل و ترییب مردم به گرایش به چنین تتکراتی جرم بوده و فرد مرتکب، به مجازات یاد ش  ده محکوم 

 می شود. برای فهمیدن محتوای این ماده سه سوال مطرح است:

 ملی چیست؟ ارزش اساسی .0

 ارزش اساسی ملی قبول شده چیست؟  .2

 ارزش اساسی ملی قبول نشده چیست؟  .1

پاس خ به این به سوال ممکن است به تعداد تمامی قضات موجود در افغانستان متتاوت باشد؛ به این معنا که      

مبهم، کلی و وسیع هر قاض ی جوابی متتاوت از قاض ی دیگر در مورد این سوال ارایه می دهد. این ماده آن قدر 

 است که بسیار از افعال نیک و خیر خواهانه را می تواند در برگیرد. 
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ای از حقوق دانان جمع شوند و گروه حقوقی را به منظور بر طرف کردن نقاط به عنوان مثال اگر فردی یا عده   

ه قانونی را نقد کنند وخواستار ض عف قوانین افغانس تان تاسیس و آن را اداره کنند هر گاه فرد یا گروه مزبور ماد

نسخ آن شوند، به راحتی امکان دارد که به جرم از بین بردن ارزش اساسی ملی قبول شده سیاسی، متهم شوند و 

 قابل تعقیب باشد. 

 های اقتصادی دولتفرد یا گروهی از اقتصاد دانان کشور دور هم جمع شوند و گروهی تاسیس کنند تا سیاست   

 متهم شوند.« از بین بردن ارزش اساسی ملی قبول شده اقتصادی» سی کنند، می توانند به جرمرا نقد و برر

افغانستان، چگونه آگاهانه یا نا آگاهانه به پیروی از قانون  0155شود که قانون گذار قانون جزای مش اهده می    

 جزای آلمان نازی، راه قیاس حقوقی را در نظام افغانستان باز کرده بود. 

جالب اینجاس  ت که حتی عبارات دو ماده از دو قانون یاد ش  ده چقدر باهم ش  بیه اس  ت. قانون گذار آلمانی از    

از ارزشی به نام  0155یاد کرده و قانون گذار قانون جزای « احساسات و عواطف سالم ملت آلمان»ارزش ی به نام 

 یکی از نقایض  قانون جزا به شمار می رفت. و این مطلب  0ارزش اساسی ملی قبول شده، پشتیبانی کردهد است»

با توجه به مطالب فوق، قانون گذار کود جزا  به پیروی از آموزه ها ی حقوق جزا و جلوگیری از نقض حقوق و    

بر منع قیاس و عدم گس   ترش محدوده جرم و جزا، خارج از قانون جزا تاکید کرده  8آزادی ه ای مردم، د ماده

 است. 

 و مجازات شخصی بودن جزا .0

 0ماده:

 جرم عمل شخصی است و جزای مترتب بر آن به شخ  دیگری سرایت نمی کند.        

آن است که هیچ کسی به علت  "شخصی بودن مسئولیت جزایی"یا اصل  "ص ل ش خص ی بودن جزا"منظور از  

وی  ه قابل انتساب بهعملی که انجام نداده اس ت یا به نحوی در ارتکاب آن سهیم نبوده یا به خاطر ترک فعلی ک

نیست، مسئول شمرده نمی شود و در برابر ارتکاب جرم، صرف شخصی مرتکب جرم مسئولیت خواهد داشت و نه 

 اشخاص دیگر. 

در واقع دو متهوم در این اص ل نهتته است؛ اول آن که هیچ کسی به علت جرایمی که از سوی افراد دیگری      

اهد بود. لازمه این س  خن آن اس  ت که امروزه در حقوق جزای مدرن، دیگر ارتکاب یافته اس  ت، قابل مواخذه نخو

 مسئولیت جمعی قابل پذیرش نیست. 

                                                      
 188تا 85، صص 1936.  علامه، غلام حیدر، حقوق جزای عمومی افعانستان، انتشارات دانشگاه ابن سینا، چاپ سوم، تابستان1 
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اصل استقلال فردی به این معنا که معمولا افراد از اراده آزاد برخوداراند و در انتخاب رفتارهای خویش مستقل     

 دارد.  المللاند، ریشه در حقوق جزای مدرن از جمله حقوق جزای بین

دوم آن که یک فرد آنگاه می تواند دارای مسئولیت جزایی باشد که به نحوی در قبال نقض قواعد جزایی مقصر   

 های جزایی است. این اصل از اصول حاکم بر رسیدگی 0شمرده شود.

 اصل مذکور در دین مقدس اسلام به رسمیت شناخته شده است.   

هیچ گناه کاری، بار گناه  2ولا تزر وازة وزر اخریرآن کریم می فرماید ب ه عنوان نمون ه، خ داوند متعال در ق 

 دیگری را به دوش نمی کشد.

اما تاریخ حقوق جزا ش اهد عدم رعایت اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در طول سال های منمادی بوده     

معنا که نه تنها شخ   اس ت. در دوره باس تان، مس ئولیت و مجازات، جنبه ش خص ی و انترادی نداش ت؛ بدین

 مرتکب، بلکه کسان و اقوان وی نیز از مجازات و تعقیب معاف نبودند. 

القوانین حمورایی آمده اس ت که هر گاه در اثر خرابی منزل، پس ر صاحب خانه فوت کند، مجمع 211در ماده    

 باید فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحب خانه به قتل برسد. 

این در دوره یاد شده حتی حیوانات مجازات و مردگان نیز دارای مسئولیت جزایی بودند. انقلاب کبیر علاده بر    

فرانس  ه   0701فرانس  ه تحولات چش  م گیری در مورد مس  ئولیت به وجود آورد. در این راس  تا قانون جزای س  ال

و  نتایح مجازات»کرده است: صراحتا اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را برقرار کرد. قانون مزبور چنین مقرر 

  1«محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد.....

-0اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قوانین داخلی کشور ها هم پذیرفته شده است. به عنوان مثال ماده    

هیچ کس از حیث جزایی جز به خاطر عمل خاص خود مس  ئول »قانون مجازات فعلی در این باره می گوید:  02

 0«نیست.

 

 

 

                                                      
 1..193-196.pp. 0229cassese. Antonio. International Criminal Law. Oxford University press. New york  

 .18 :فاطرال ة. سور0 

 6-11، صص1936.  محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری، کتاب خانه گنج دانش، چاپ اول، 9 

قوه قضاییه جمهوری  -: محمد رضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، مرکز مطالعات توسعه قضاییتر جمه ی ،. قانون مجازات فرانسه1 

 .05، ص 1986اسلامی ایران ،نشر سلسبیل، 
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 بودن مسئولیت جزایی در اسناد بین المللی الف: اصل شخصی    

مجازات به » تصریح می کند  5ماده  1در میان اسناد حقوق بشر کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، در بند          

مه نظامی بین المللی نور مبرد با عنوان اولین محکمه بین المللی، محک 0«شخ  دیگری جز مجرم تسری نمیابد

تقصیر جزایی شخصی است و »اص ل شخصی بودن مسولیت جزایی را با این جملات معروف به رسمیت شناخت: 

محکمه جزایی بین المللی برای یوگس لاویای س ابق نیز در قض  یه « باید از مجازات های گروهی خود داری گردد

هیچ کس نباید به خاطر اعمال دیگران که خود وی شخصا در »رعایت این اصل، تاکید و یاد آوری کرد: تادیچ به 

  2«آن دخیل نبوده یا به نحوی دیگری سهم نداشته است، مسئول اعلام شود

این اصل در  1اساس نامه خویش اصل شخصی بوده مسئولیت جزایی را پذیرفته است. 7همین محکمه در ماده   

 5و محکمه ویژه سیرالئون نیز به رسمیت شناخته شده است  0اس اس نامه های محکمه بین المللی رواندا 6ماده 

( به عنوان آخرین س  ند در این باره تاکید ICCاس  اس نامه محکمه جزای بین المللی ) 25ماده  2و بالاخره بند 

 می کند.

ه طور فردی مسئول است و مطابق این هر کس مرتکب یکی از جرایمی که در ص لاحیت محکمه است شود ب"  

   6"اساس نامه مجازات می شود

شاید به دلیل شناسایی این اصل در اسناد متعدد یاد شده بوده است که برخی از متخصصان حقوق بین المللی    

 ناگتته 7جزایی، اص ل شخصی بودن مسئولیت جزایی را به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بر شمرده اند

نماند که اس تثنای اص ل شخصی بودن مسئولیت جزایی، مسئولیت جزایی ناشی از فعل دیگری است که یکی از 

مصادیق بارز آن مسئولیت آمر یا مقام مافوق به خاطر جرایم ارتکابی ماموران یا زیر دستان است. این مبحث یکی 

                                                      
 162اسناد منطقه ای، پیشین، ص . امیر ارجمند، اردشیر،1 

 0 .Ambos, kai, Remarks on the General part of international Criminal Law,Journal of international 

Criminal Justice,Volume 100226,p.631 

 803esolution by R 1339may   05for formerYoguslavia (Adoped….Statute of the international Tribunal ܅9 . .

1331November  8 ,security council355. . Statute of the international Tribunal for Rwanda, Resolution  1 

، صص 1989. اسا  نامه دادگاه ویژه سیرالئون، در: گیتی شیایزری، کریانک ساک، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، نشر سمت، 5 

632-653 

 6.1338,july 13, 189/3statute of the International Criminal Court, A/confRome   

663. Ambos, kai, ibid. p  3 
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است خوانندگان محترم می توانند برای از مباحث مهم در حقوق بین الملل جزایی اس ت، چون از بحث ما خارج 

 .0اطلاع بیشتر در این باره به منابع مربوطه مراجعه کنند

 ب( اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قانون اساسی افغانستان   

 اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی در قانون اساسی افغانستان نیز صراحتا شناسایی شده است.       

جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او »می گوید: در این باره  26ماده 

در پیروی از آموزه های دینی حقوقی، اسناد بین المللی فوق و احکام قانون « به ش خ  دیگری س رایت نمیکند

به شخ  جرم عمل ش خص ی است و جزای مترتب بر آن »تاکید می کند:  0اس اس ی بوده که کود جزا در ماده

 2« دیگری سرایت نمی کند.

 مبحث دوم:  انواع مجازات در فقه اسلامی

فقه حنتی یکی از منابع تعیین جرایم و جزاها اس ت؛ در فقه حنتی جزاها به چهار نوع حدود، قصاص، دیت و    

قطع  تعزیرات تقس یم میش ود. مجازات های حدی ش امل انواع مختلف از قبیل س نگسار )رجم(، شلاق )تازیانه(

ها برای جرایمی مانند زنا، لواط ، شرب مسکر، قطاع الطریقی و افساد فی الارض، دست و ییره است. این مجازات

 .قذف و ییره است

در تطبیق قصاص اصول متعددی مانند تساوی . شودقصاص به دو نوع قصاص نتس و قصاص عضو تقسیم می   

دیت مالی است که در صورت عدم . گرددقصاص و ییره رعایت میمیان افراد، مماثلت و یا برابری میان جنایت و 

امکان قصاص یا در صورت تراضی طرفین به جای قصاص و یا در مواردی که بطور کل امکان اجرای قصاص وجود 

 ندارد، به عوض جنایت به مجنی علیه یا اولیای او پرداخته می

  شود

                                                      
-16. اردبیلی، محمد علی، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفیری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1 

؛ میر محمد صادقی، حسین، مسئولیت ماموران مادون ومقامات مافوق در اسا  نامه دادگاه کیفری  018-001، صص35تا بهار 31، از پاییر 13

 002-029صص 1989بهار تابستان  93بین المللی، همان، شماره 

 . 66ص  1. به نقل از شرح کود جزای افعانستان، کتاب اول، احکام عمومی، ج0 
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 برای آنها تعیین شده استمطلب اول:  مجازات به اعتبار جرایمی که عقوبت 

های مجازات آن است؛ جریمه و  جزا دو معنای متلاریم  و های جرایم در ش ریعت اسلامی همان بخشبخش     

 0جدایی ناپذیر از هم اند که واقعیت آنها قابل تش خی  نیس ت و کاملا  از هم جدا و ییر قابل تش  خی  هستند.

 اآنه مجازات به علم با مگر دارند، تتاوت یگرد بعضيبعضي از جرایم از نظر تقسیم با 

 ها بر حسب جرایمی که برای آن مجازات تعیین شده است به سه دسته تقسیم می شود:مجازات    

 مجازات جرایم حدود .0

 مجازات جرایم قصاص .2

 مجازات جرایم تعزیر .1

 قسم اول: مجازات جرایم حدود:

آسیب رساندن به نظم عمومی جامعه مسلمانان، شارع به دلیل مراد از مجازات جرایم حدود؛ مجازاتی است که    

جزا و عقوبت تعیین کرده اس ت. و آن عبارت است از مجازاتی که  معروف و مشهور به حدود است که برای آنها 

 2گردد.شارع آن را مقرر داشته است، و حدود مجازات  واجب معینی است که از حقوق الله حساب می

 1که در شریعت در نتیجه معصیت معین شده باشد تا از وقوع مثلش جلوگیری گردد"" مجازاتیبه عبارت دیگر:   

گردد و نه از جامعه؛ به این معنی که از حقوق الله است و و یژگی این مجازات آنس ت که نه از افراد  ساقط می  

ر متوجه یک فرد باش  د، پس دهد و اگرا تحت تأثیر قرار می  جامعهکس  ی حق اس  قاط آن را ندارد. این حدود 

ش  ود، بلکه به همه مردم س  رایت می کند؛ زیرا بر منافع ض  روری آنها تأثیر آس  یب آن به این فرد محدود نمی

ش  امل:  دین، نتس، مال، عقل و نس  ل، گذارد.  مص  الح  و منافع ض  روی عبارت از کلیات پنجگانه اس  ت که می

تعین اس  ت اینس  ت که بر آنها زیادت و نقص  ان جایز نیس  ت گردد... و معنای اینکه به واس  طه ن  ش  رعی می

 همانطور که شتاعت و تختیف به هیچ وجه نیز در آن راه ندارد. 

من حالت شتاعته دون حد من حدوالله فقد ضاد الله عز و جل »فرماید: که می ()به دلیل س خن پیامبر اس لام 

به یقین در امری از امور خدا با خداوند ضد و مخالتت الله گردد د ؛ کسیکه شتاعتش مانع حدی از حدو«فی امره

 0کرده است.

                                                      
 12می، ص. محمد شلال، التشریع الجنایی الاسلا1 

 .165، ص1؛ معنی المحتاج، الشربینی، ج186، ص5. کاسانی، بدایع الصنایع، ج0 

 .165، ص1؛ شرح زرقانی علی موطا مالک، زرقانی، ج660، ص1. بهوتی، الروض المریع، ج9 

 ؛ مسندعبدالله بن عمر رض.0/32، کتاب الاقضیب؛ مسند احمد، 0/903.  ابوداود، ج1 



 

65 

همانطور که پیداست ثبوت مشروعیت مجازات حدود، به واسطه قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع، آمده است که  

 نماییم.ان شاءالله در فصل تداخل حدود بیانش می

 قسم دوم: مجازات جراییم قصاص

ای که به سبب آن تعیین شده، اعتبار گریده وم از اقسام مجازات از حیث جریمهمجازات جراییم قصاص قسم د  

 است

 2و در اصطلاح آنست که با فاعل رفتاری شبیه رفتار خودش صورت گیرد. 0منظور از قصاص مماثلت است  

قرآن و سنت  افتد و بدن و اندامش را زخم می کند و این جرایم درجنایاتی اس ت که بر جان آدمی می اینها     

به عنوان جرایم حدود تعریف ش ده است، اما جنایات قصاص تعرض به حق عبد و جنایات حدود  تعرض به حق 

خداوند متعال اس ت. در جرایم خودآزاری و  ییر نتس، جنایت بیش از آن که به جامعه آسیب برساند، به مجنی 

د از حق خود ص  رف نظر کند یا از قص  اص دیه حق دار قربانیعلیه و ورثه او آس یب می رس  اند. در این ص  ورت 

 1منصرف شود.

   ُنثَی بِالأُنثَی فَمَنْ عُتِيَ لَهُ مِنْ یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَی الْحُرَُّ بِالْحُرَِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأ

يْءٌّ فَاتَِّبَاعٌّ بِالْمَعْ انٍ ذَلَِ  تَخْتِیفٌّ مَِّن رََّبَِّکُمْ وَرَحْمَةٌّ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلَِ  فَأَخِیهِ ش  َ لَهُ عَذَابٌّ رُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْس  َ

اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، ى افرادى که ایمان آورده؛)أَلِیمٌّ

زن در برابر زن، پس اگر کس ی از س وى برادر )دینی( خود، چیزى به او بخشیده شود، )و و برده در برابر برده، و 

حکم قص اص او، تبدیل به خونبها گردد،( باید از راه پس ندیده پیروى کند. )و صاحب خون، حال پرداخت کننده 

در آن، مس   امحه نکند.( این،  دیه را در نظر بگیرد.( و او ) قاتل( نیز، به نیکی دیه را )به ولی مقتول( بپردازد; )و

 0(.تختیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار .شما! و کسی که بعد از آن، تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت

منظور و منطوق آیه اینس ت که لازم است بر اولی الامر) حاکم وقت( تا در باره اجرا کردن مجازات قصاص استاد 

بقبولاند که برای اولیاء دم مقتول کس ی که مورد حمله قرار گرفته قصاص بگیرد؛ ش ود، و اولیای قاتل) جانی( را 

 5یا بر طرافیان او و یا زخمی باشد که شرایطش را فقها بیان کرده اند.خواه حمله به خود شخ  باشد و 
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سلیم با ت ش  ود مگر اینکهبا توجه به ش نیع بودن این جنایت و ش دت ارتباط آن با حقوق مردم، قاتل تبرئه نمی

شدنش به پدر و مادر مقتول برای جلب نظر آنان در باره قصاص، عتو یا مصالحه بر دیه، را ببینند. اگر حاکم وقت 

باشد، فلهذا باید زمینه قصاص از مقتول، برای اولیای او مهیا این کار را کرد، در آخرت به اتتاق آرا پاس خگو نمی

 0ند، همانطور که قبلا  در قصاص ؛ "عتو یا مصالحه بر دیه" ذکر شد.گردد تا بتوانند به موضوع او رسیدگی کن

بدان که توبه قاتل تنها با اس تغتار و پش یمانی نیست، بلکه در گرو »ابن عابدین در کتاب حاش یه خود می گوید:

 جلب رض ایت بس تگان مقتول اس ت. اولیاء مقتول اگر خواس تند او را می کشند و اگر خواستند مجانی عتو می

 2کند.کردند و اگر او را عتو کنند، توبه او را کتایت می

حلال بودن قص اص را کتاب و س نت ثابت کرده اس ت و ان ش اء الله در باب تداخل قص  اص تتصیلش را بیان   

 خواهیم نمود.

 حکمت قصاص

 بهدر مش  روعیت قص  اص، زندگی بزرگ و ارزش  مند برای مردم و بقا برای آنهاس  ت، اگر قاتل بداند که   .0

دارد و بدین ترتیب با شود، از قتل و کشتن خودداری کرده و دست بر میکش تن کس ی خود او کشته می

داش  تن خود از قتل به عنوان قص  اص، از یکطرف خود را نجات داده اس  ت. و از س  وی دیگر، علی دورنگه

 1الحقیقت دیگران را زنده کرده است.

ه جزاء از جنس عمل اس   ت تا مجرمان را از انجام جرم ای ک؛ به گونه0برقراری ع دال ت در می ان مردم .2

 بازدارد. 

شان و یا از آسیب رساندن به خلق خدا دست بردارند تا مردم بتوانند تحت احکام شرع عادلانه و از جنایتکاری    

در امن و امنی ت زن دگی کنن د. اگر مرتک ب مطمئن ب اش   د ک ه پس از جنایت خود زنده نخواهد ماند، با دور 

خواهند او را بکشند، در امان می ماند. هر انگیزه نتسی که خواستار جرم باشد از داشتن خود از کسانی که میهنگ

 5کند.شود که توجه را از جرم منحرف میمجازات قصاص با انگیزه نتسی متقابلی مواجه می

مت أن رسول االله  عن عبادة بن الصا»باشد؛ در قص اص کتاره از گناه و پاکی نتس مجرم از گناه می  .1

قال: ألا تبایعوني علی ما بایع علیه الن    س  اء أن لا تش  رکوا باالله ش  یئا ولا تس  رقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
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أولادکم ولا تأتوا ببهتان تتترون ه ب ین أیدیکم وأرجلکم ولا تعصوني في معروف قلنا بلی یا رسول االله 

بعد ذل  ش  یئا فنالته عقوبة فهو کتارة ومن لم تنله  فبایعناه علی ذل . فقال رس  ول الله فمن أص  اب

عقوبة فأمره إلی االله إن ش اء یتر له وان ش اء عاقبه"؛ )از عباده فرزند ص امت روایت است که رسول 

یا با من بیعت نمی کنی برای آن ه زنان با آن بیعت کرده اند؟ فرمود: چیزی را ش  ریک آخدا فرمود: 

، زنا نکنید، فرزندان خود را نکشید، تهمت هایی را که بین دست و پای خدا قرار ندهید، دزدی نکنید

خود می س  ازید، نزنید و به من نافرمانی نکنید. رس  ول خدا فرمود: هر کس بعد از آن مرتکب کاری 

ش  ود و عذابی به او برس  د کتاره اس  ت و هر که عذابی نگیرد کارش با خداس  ت اگر بخواهد او را می 

 0ند. اراده کند، او را مجازات خواهد کرد(بخشد و اگر عذاب ک

 2کند؛علیه و اولیای او فروکش میدر قصاص خشم مجنی .0

توانیس  ت دیه را فقط خداوند تبارک و تعالی قص  اص را به عنوان کیتر ارواح تش  ریع کرده اس  ت. خداوند می    

ص الح تر است؛ زیرا خشم مجنی مش روع گرداند، اما آن ه به عنوان قص اص برای بندگان تش ریع کرد، کاملتر و 

 1ها را حت  می کند.بخشد و جانعلیه) جنایت دیده( را شتا می

قتل عمدی و مجروح ش  دن عمدی اس  ت و محدود به احراز ش  رایط آن اس  ت، در ییر این  قص  اص، مجازات    

ش  د؛ زیرا دیه، ش  ود. قض  اوت در دیه لازم اس  ت، هر چند مقتول یا ولي او مطالبه نکرده باص  ورت خودداری می

اند به تومجازاتي اس ت که بستگي به تقاضا  شخ  ندارد. اگر از قصاص مرتکب صرف نظر شود، پس قاضی می

 0مجازات تعزیری همراه با دیه مجازاتش دهد؛

شود بلکه قاضی به عنوان حق خود یعنی در ص ورت بخش ش از طرف اولیای دم بازهم حق قاضی ساقط نمی    

 حد تعزیری بالایش جاری کند. تواند جانی رامی

 قسم سوم: مجازات جرایم تعزیری

 ای است که باعث تعیین جزا شده است.این نوع سوم از انواع مجازات از حیث جریمه       
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تعزیر در لغت به معنای رد و منع است؛ در زبان عربی گتته شده است:"عَزََّرَهُ" یعنی اورا  با شمشیر کمک کرد    

)تا شما به  لِتُؤْمِنُوا بِاللََّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَِّرُوهُ وَتُوَقَِّرُوهُ وَتُسَبَِّحُوهُ بُکْرَة  وَأَصِیلا  فرماید: د؛ خداوند میو تقویت بخش ی

 0خدا و رسولش ایمان بیاوری و از او دفاع کنید و اورا بزرگ دارید و خدا را صبح و شام تسبیح گویید(

 2معنای تادیب و ضرب بدون حد است.کلمه " تعزَّروه" در اینجا به 

 1در اصطلاح عبارت است از تأدیب دادنی که در آن حد نباشد.

یا عبارت اس ت از "مجازاتی که از طرف ش ریعت تعیین نشده باشد خواه از حقوق الله باشد و یا از حقوق العبد،  

 0تعزیر  یالبا  در برابر معصیتی است که در آن حد و کتاره نباشد.

باشد چنان ه در این مورد تصریح فقها از مشروعیت تعزیر، طرد جانی و زجرآن جهت اصلاح و تأدیبش میهدف   

 5است.

که تعزیر عبارت از مجازاتی است که شرع مقرر نکرده است و خلاف آن است. و آید بدس ت میقبلی  از تعاریف   

ر، حقی از حقوق الله و یا حقوق العباد را که مجازات تعزیآن مجازات تعیین ش ده حدود و قص اص است و یا این

گرداند. تعزیر در حق الله در ص ورت ساقط شدن حد به دلیل سوء هن، مانند کسی که یکی از محارم واجب می

ش  ود. به ( س  اقط میرحمه اللهکه به آن علم دارد، را عقد کند. پس حد در نزد امام ابو حنیته )خود را در حالی

.همینطور اس ت مجازات هایی که متوجه کس انی می شود که به حقایق اسلامی شک می خلاف نظر س ایر فقهاء

 یی که بر ش   اربین مش   روبات الکلی وها( هس   تند. و نیز مجازاتکنند و مروج اخبار کذب بر رس   ول خدا )

بین و گران به ربا و متقلکه بر متجاهرین معاص   ی، معاملههایهم نان مجازاتفروش   ندگان آن وقع میگردد. و 

 شود. فریبکاران و مانعین زکات و...  که مجازات خاصی از  طرف شارع حکیم ندارند واقع می

گردند، مانند کسی که به دستوری که در صلاحدید او نبوده که از سنخ حقوق العباد محسوب میالبته مجازاتی   

زندانی کند چه طولانی باشد و چه  شود و هم نین کسی که یک نتر را برای مدتیش روع به قتل کند، تعزیر می

گردد، و هر کس با ضرب و شتم یا گرفتن پول به دیگری تعرض کند یا از دادن آب به کسی که کوتاه، تعزیر می

ام نمی کنند و کاری انجبه آن نیاز دارد، امتناع کند تا هلاک شود یا کسی که ببیند گروهی علیه دولت توطئه می
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رویین، مروج کالاهای فاس   د، و چیزهای دیگر که مجار او را محدود می کند. تعزیر دهن د. و یا مانند ش   اهد د

 0گردد.می

ه ک ای زیر رامش روعیت تعزیر به قرآن، حدیث، اجماع و عقل  ثابت اس ت. تعزیرات اسلامی باید امور چهارگانه   

 2ابوزهره بیان کرده است دارا باشد.

 هدف از مجازات مصلحت اسلامی باشد  .0

ش  وند و  اح متض  اد  باهم هس  تند که جمع نمیهوا و هوس و امیال؛ زیرا هوا و مص  لحت دوتا اص  طل نه

تتاوت بین هوا و مص لحت مقدار منتعت و ض رر است، پس هر چه موجب ضرر و منتعت مردم باشد، به 

 دلیل مصلحت، حکم به آن خواهد بود، و آن ه که چنین نیست، هوا و هوس محسوب می شود.

 کند، شرارت را گم و یا کم بکندکه حاکم تعیین می مجازاتی  .2

های تعزیری مقرر نشده است مگر برای بازدارندگی و زجر و توبیخ؛ زجر عبارت است از: جلوگیری مجازات    

از تکرار جرم ی ا ت داوم جرم و یا جلوگیری از مرتکب ش   دن ییر مجرم به مجرم. با این حال، مجازات نباید 

تر باشد. همانطور که مجازات برای توهین انسان ها کشندهفساد قطعی شود که برای گروهمنجر به آسیب یا 

یا از دس ت دادن حیثیت او یا از بین رفتن معنای انسانیت او، نباشد؛ زیرا فلسته وضع مجازات، اصلاح فرد و 

انی او ع کرامت انسباش د. لذل معقول نیست که اصلاح و تهذیب با توهین به انسان و تضییتهذیب جامعه می

 1باشد.

 مجازات متناسب به جرم باشد .1

ش  ود و نظر به هر کس مرتکب حرامی ش  ود و حدی نیز از پیش بر او تعیین نش  ده باش  د، پس تعزیر می   

میزان جرم امام وقت حق تعیین مجازات را دارد. پس نباید در مجازات اسراف کند و جرم را دست کم نگیرد، 

ا بر اس اس میزان جرم خود احساس و مبنا قرار دهد.  پس مجرم در اثر مجازاتی که بر او بنابراین نباید آن ر

ش ود  احس اس هلم نکند، بلکه برعکس آن، احساس تطبیق عدالت و انصاف را بالای خود داشته تحمیل می

 0خاطر تحمل می کند و تسلیم آن می شود.باشد، به همین

 مساوات عادلانه بین مردم  .0
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عدالت بین مردم ض روری اس ت؛ زیرا عدالت از اساساتی است که شریعت اسلامی بر آن بنا مس اوات و   .5

ش   ده اس   ت، بنا بر این نباید بالای گروهی از مردم یک حکم و بالای گروه دیگری، حکم ثانوی تطبیق 

باید ( آنرا حرام کرده اس  ت. فلهذا گونه اس  ت که خداوند )برخور، هالمانه و س  تمگردد؛ زیرا این روش

 0تطبیق قانون بالای مردم یکسان و مساوی باشد.

 مطلب دوم: انواع مجازات به اعتبار مکان و محل جرم واقع شده        

 گرددمجازات به اعتبار محل وقوع جرم، به سه قسم تقسیم می 

 دنیبمجازات  .0

 مجازات معنوی .2

 مجازات مالی .1

 اول: مجازات بدنی:

افتد، مانند قتل، بریدن، شلاق، زندان و ضرب و شتم. همانطور که خداوند چیزی اس ت که بر بدن انس ان می    

متعال در بدن انسان حسَّ لذت را در آن قرار داده است.حسَّ درد و عذاب را نیز قرار داده است. حتی اگر مرتکب 

 شود.به لذت حرام فکر می کرد، به یاد دردی نیز می افتد که به آن مواجه و واقع می

 گردد، بیان خواهیم کرد:زیر برخی از مجازاتی را که بر بدن انسان وارد میدر قرار  

 2.در لغت به معنای ضرب به شلاق یا تازیانه است شلاق یا تازیانه: .0

خواند، ی که زناکار را به زنا میانگیزه 1و در اصطلاح: ضربی است دردناک که نه برنده است و نه کشنده.

کند، درد است و ا آن اس ت. تنها چیزی که انس ان را از لذت دور میمیل به لذت و س رخوش ی همراه ب

تواند از شدت لذت، مستمتع گردد و هیچ چیز به اندازه صد تازیانه انس ان اگر طعم عذاب را ب ش د نمی

و ش  دیدترین تازیانه، تازیانه زنا، س  پس تهمت، س  پس  0چش  اند.کند و عذاب را نمیدرد را محقق  نمی

خداوند متعال زنای محص  نه را با تأکید بیشتری  5س پس برای مجازات تعزیر اس ت. نوش یدن ش راب و
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 ،518، ص1. عوده، التشریع الجنایی، ج1 

 660، ص1؛ الروض المریع، الباهوتی، ج106، ص12. الدردیر، الشرح الکبیر، ج5 
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الزََّانِیَةُ وَالزََّانِي فَاجْلِدُوا کُلََّ وَاحِدٍ مَِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌّ فِي دِینِ اختصاص داده است 

 0الْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِتَةٌّ مَِّنَ الْمُؤْمِنِینَاللََّهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ

رس د و هر جایی که اعم از حد و تعزیر، در آن ض  رب یا کیتری لازم باشد شرطش تعزیر به حد نمی    

ا د رکه دربزن تا این»فرماید: آنس  ت که درد داش  ته باش  د.  به دلیل قول علی )رض  ی الله عنه( که می

 ود بین ضرب پس است، آن اوسط" خیرالامور" زیرا است؛تازیانه شرعی، تازیانه متوسط  2«احس اس کند

جایز نیست. و دره کافی نیست بلکه  0شلاق زدن با عصی و چکش چوبی 1.تازیانه دو بین تازیانه و ضرب

 شود. از دره در تعزیر استتاده می

کرد. در وقت (  حین اجرای حدود به دره تأدیب میحضرت عمر ) حدود باید با ش لاق )سوط( باشد.       

شود مانند پوست و ش لاق زدن تمام لباس هایش برهنه کرده نش ود، اما آن ه مانع از درد ض رب و شتم می

چیزی زخیم و امثال آن، از بدن او دور و کش یده ش ود. و اگر نیازی نباشد،  مجرم بسته نشود و به صورتش 

 5د.نیز زده نشو

إذا قاتل أحدکم أخ   اه فلیتجن ب  »کند: روایت می ()( از پیامبر اسلام در این باره حضرت ابو هریره )   

به  مقاتل    6؛ وهرگ اه ب ا برادر مس   لمان یکی از ش   ما مقاتله کرد، از زدن در چهره پرهیز نماید!(«الوج ه

او، به هر یک از اعض  ا حق ضربه داده )جنگجوی( خود ض ربه نزند، زیرا مقص ود تأدیب او اس ت، نه کش تن 

 7آن. د، مانند پشت، شانه، ران و مانندشومی

 8در لغت به معنای منع و امساک است حبس و یا زندان: .2

با قرار  در ش رع: عبارت است از تعوبق و منع کردن شخ   از تصرف خودش خواه در خانه باشد یا مسجد  

 0ملازمتش.دادن خود خصم یا نماینده اش جهت نظارت و 

                                                      
 0النور/سورة. 1 

 .81، ص6.  بهوتی، کشاف القناع، ج0 

 .901، ص5؛ التمهید، ابن عبدالبر، ج119، ص10جتفسیر قرطبی، .  القرطبی، 9 

 ماده )قرع( 133، ص0شود؛ مصباح المنیر ماده "قرع" و فیومی، ج.  قارع و مقرع: چوبی است که با او زده می1 

 .1/151؛ السیاسب الشرعیه، ابن تیمیب، 08/918.  ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، 5 

 .0061، حدیث1/0216مسلم، باب نهی عن ضرب الوجه، قشیری، مسلم بن حجاج، صحیح ال.  6 

 .18/913ابن تیمیب،  یفتاوابن تیمیب، .  3 

 ، ماده "حب "102.  رازی، مختار الصحاح، ص8 

 .83؛  طرق الحکمیه، ابن قیم جوزیه، ص136؛ معین الحکام، علاتالدین طرابلسی، ص0/923.  ابن فرحون، تبصرة الحکام، 3 
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 0گردد که  به حبس محدود و ییر محدود تقسیم می گردد.حبس از جمله مجازات بدنی نیز محسوب می   

گردد. و اقل مدت  حبس باشد که در حق مجرمین متجاوز تطبیق میدر مجازات تعزیری می حبس محدود:

نظر اندکه از از ش  ش ماه ها به این محدود یعنی یک روز اس  ت و بیش  ترین مدت آن اختلافی اس  ت؛ برخی

تجاوز نکند. و برخی دیگر کم تر از شش ماه گتته اند و بعض دیگر از اختیارات ولی الامر آن را میداند که بر 

 2کند.حسب معرفت و شناخت خودش تعیین می

ش  وند و به جنایات س  نگین حبس نامحدود: مجازات جنایتکاران خطرناک و کس انی اس  ت که اص لاح نمی  

های معمولی آنها را باز کنند. مجازاتقتل، ض  رب و ش  تم و دزدی عادت دارند و جنایات را تکرار می مانند:

 ماند، سپسدارد، بنابراین مجرم تا زمانی که توبه او هاهر نش ود یا وض عیت او اصلاح نشود در زندان مینمی

 1ن مرگش  نرسد.ماند تا  آسیب او به مردم و جامعه تا زماشود یا در زندان میآزاد می

 دوم: مجازات معنوی:

گردد نه بر جسم مانند توبیخ و تهدید. این نوع مجازات نیز از مراد مجازاتی اس ت که بر نتس و روان واقع می    

 جمله مجازات تعزیری است.

د و در سنت مطهره ثابت شده است که ابوذر به مردی دشنام دا  0و سرزنش کردن. توبیخ: عبارت است از ملامت 

ای ابوذر آیا مادرش را به او طعنه دادی؟ »به مادر س یاه پوستش به او طعنه زد. آنجا که رسول خدا به او فرمود: 

 5«ای از جاهلیت استبه یقین تو یک شخ  هستی که در تو نشانه

ال لهم: أُتي برجل قد شرب الخمر فق »آمده است:  () ابوهریرةحضرت همانطور که تعزیر در حدیث به روایت   

اض ربوه فقال أبو هریرة: فمنا الض ارب بیده، ومنا الض ارب بنعله والضارب بثوبه، وفي روایة بإسناده. ثم قال رسول 

لأصحابه: )بکَّتوه( فأقبلوا علیه یقولون: )ما اتقیت االله، م   ا خ   شیت االله، م   ا ستحییت من رسول( نزد   ()االله

: برخی فرمایدابوهریره می« رده شد پیامبر دستور داد که شلاقش یزنندرسول الله مردی که شراب نوشیده بود آو

زد در برخی از زد و برخی دیگر به لباسش او را میزدیم برخی دیگر به موزه و نعل میما بودیم به دس ت اورا می

                                                      
  .1/622.  عوده، التشریع الجنایی، 1 

 .1/016؛ شرح فتح القدیر، 026؛ الاحکام السلطانیب، ص12/918المعنی،  ؛0/081.  تبصرة الحکام، 0 

 .8/02؛ نهایب المحتاج، 9/062. حاشیه ابن عابدین، 9 

 .6/1351. ابن منظور، لسان العرب، 1 

 1/92باب المعاصی من امر الجاهلیب  صحیح البخاری، کتاب ایمانالبخاری، محمد بن اسماعیل، .  5 
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د:)از گتتن سپس رسول خدا به اصحاب خود فرمود: )توبیخش کنید(، پس رو به او کردند وها آمده است که روایت

 0خدا نترسیدی، از خدا نترسیدی، از رسول خدا شرم نکردی!(.

 2تبکیت ملامت کردن با قول است.

تواند آن را به دلخواه خود اعمال کند. و سرزنش  بستگی های تعزیری است که قاضی میتوبیخ یکی از مجازات   

امت و سرزنش برای کسی است که به جرم هم نین این مل 1به حال جرم و مجرم دارد که ختیف باشد تا شدید.

شود. نیز باید به آنها استرس وارد کرد کند و برای مجرمانی که فسادشان زیاد میکند و آن را تکرار میعادت می

تا از جرم خود بترس ند یا منص رف ش وند و شرم کنند و این برایشان دلیل باشد برای بازگشت به مسیر درست. 

جازات و سرزنش آنها در دید مردم باشد تا عذاب مجازات ابلـ و اشدید واقع شود؛ هم نین مس تحب است که م

. و گذاردترس  ند که امورش  ان فاش ش  ود و این امر بر روح آنها تأثیر ش  دیدتری میزیرا بس  یاری از مرتکبین می

که متکرر گردد تا از جرم و جنایت دوری کنند. و روایت شده است که رسول خدا در صورت شخصی س پری می

 0خاک ریخت تا خوب تهدید و توبیخ شود.اصحاب کرام، در شرب خمر بود، در انظار عمومی 

تهدید: مجازات تأدیبی محس وب می ش ود و از نظر معنایی به توبیخ نزدیک است مراد از آن: اصلاح مجرم و 

لا  باید صادقانه باشد، مثدهد، تهدید هدایت او به ص راط مستقیم، است. تهدید متخلف را تحت تأثیر قرار می

تهدید درحق زن متمرد از ض رب بهتر است؛  زیرا ضرب در زندگی زناشویی مطلوب و برای حسن معاشرت، 

 5کند.نترت بیشتر ایجاد می

از موارد تهدید اینست که قاضی مجازات را صادر کند و اجرای آن را به یک وقت معینی موکول کند، اگر    

 6جازات را تنتیذ نماید.مجرم تکرار جرم کرد م

                                                      
 1138، ح0/568، کتاب حدود، نساییسنن یمان بن اشعث، سجستانی، سل. . 1 

؛ تبکیت توبیخ را گویند. نهایب فی غریب الحدیث، ابن اویر، ماده "بکت"؛ لسان العرب و مختار الصحاح، 0/022. ابن فرحون، تبصرة الحکام، 0 

 ماده "بکت"

 ، رساله دکتوراه915.  عرفات المیناوی، العود الی الجریمه، ص9 

 ، 1188، ح1/166سنن ابی داود، تانی، سلیمان بن اشعث، سجس. 1 

 .3/921فتح الباری، ،  ،.  ابن حجر عسقلانی5 

 .1/628عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، 6 
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 سوم: مجازات مالی) یرامت مالی(

البته امام ابو  0تواند به عنوان جزای تعزیری واقع گردد.جمهور فقه ا ب ه این ب اورن د ک ه مجازات مالی می  

 داند. این را صحیح نمی2حنیته 

وجود  ()س  ول الله دانند: این اس  ت که در عهد راس  تدلال کس  انی که جزای مالی را جزای عمومی نمی   

و البته این  1داشته است و لی بعدها نسخ شد تا حاکمان هالم به مصادره اموال مردم به ناحق وسواس نشوند.

دانند بر اما کس  انی که جایز می 0نهی بر اس  اس کتاب و س  نت و اجماع نیس  ت که ادعای آنان را ثابت کند.

ه و علمای حدیث اتکا نموده اند. چون سنت و روایاتی و خلتای راشدین و علمای اهل مدین ()عمل پیامبر 

 5را دریافتند که جریمه مالی بوده است همانطور که تنبیه بدنی وجود داشته است.

 برخی آن به قرار زیر است. 

رای ب کسی را که در حرم مدینه شکار کرده است،برداشتن و یا گرفتن مال شکار شده ای  ()رسول الله  .0

 6.دانسته استیابنده آن مباح 

 7ها و هروف شراب.شکهوبه شکستاندن ب ()دستور پیامبر  .2

 8های که گوشت خرهای خانگی در آنها پخته شده بود.به شکستن دیگ ()دستور رسول الله   .1

 0های معصتربه عبدالله بن عمر بخاطر سوزاندن لباس () دستور پیامبر اسلام  .0

وستایی  را که در آن شراب می فروختند به آتش کشید انبارهای خمارین و ر حضرت عمر بن خطاب  .5

 01و کاخ سعد را در کوفه در حالی که از رعیت مختی بود به آتش زد.

                                                      
 .0/039.  ابن فرحون، تبصرة الحکام، 1 

 .5/11. ابن نجیم، بحرالرائق، 0 

 1/61 ،؛ ابن عابدین، حاشیه5/11، بحرالرائق، همان. 9 

 .1/988 ،الطرق الحکمیهابن قیم جوزی، .  1 

 .02/981 ،و رسایل یفتاوابن تیمیه، . 5 

 .0293، ح1/601ن ابی داود، نسسجستانی، سلیمان بن اشعث، .  6 

 . 1039، ح9/588محمد بن عیسی، سنن الترمذی، . ترمذی، 3 

 1/986. ابن جوزی، الطرق الحکمیه، 8 

 .0/83. شوکانی، نیل الاوطار، 3 

 .9/38؛ ابن قییم، زادالمعاد، 1/999. ابن جوزی، اغاوب اللهفان، 12 
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توقیف مال: مراد توقیف مال متهم اس ت که ممکن است تحت تأثیر این رویه قرار گیرد، بنابراین بخاطر 

ن اس  ت این اقدام مانع از فکر فرار متهم آورد، بلکه ممکریبت به اس  ترداد مال خود حق را به زبان می

 0شود. و در اینجا فرقی بین متهم مجهول و متهم معروف به فسق نیست.

 مطلب سوم: انواع مجازات به اعتبار ذات و نتس عقوبت 

 شودو نتس عقوبت؛ به چهار نوع تقسیم می مجازات به اعتبار ذات

 مجازات اصلی 0

 . مجازات جایگزین2

 . مجازات فرعی1

 . مجازات تکمیلی0

 اول: مجازات اصلی

مجازاتی اند که  در ش ریعت به یکی از ادله ش رعی  متتق علیه مانند قرآن، س نت، اجماع و قیاس ثابت شده    

برای لزوم هر جزای معین لارم اس ت ن  باش د؛ مانند قص اص برای قتل، رجم برای زنا، قطع عضو برای  2باش د

 شود:ا که در قرار زیر بررسی میهدزدی و سایر جرایم و مجازات

توان تصور کرد که بدون اینکه بخش د و نمیجرایمی که به خودی خود مس تقیما  متهوم مجازات را تحقق می   

ص ریحا  در حکم تص ریح ش ده باش د، حکم محکومیت یا مجازات ص ادر ش ود یا حکمی از نوع حکمی باشد که 

 1یا نهی از ادای ضرر و یا اینکه مایه ضرر باشد.قانونگذار دستور داده است. از حیث منتعت 

 دوم: مجازات جایگزین

 های اص  لیهایی هس  تند که در ص  ورتی که به دلیل مانع قانونی قابل اعمال نباش  ند جایگزین مجازاتمجازات  

نیز مانند و  0شوند. مانند دیه در صورت امتناع از قصاص یا ولی مقتول عتو کند و به پرداخت دیه راضی گردد.می

 تعزیر در صورت اجتناب از حد یا قصاص. 

تر هستند و به جای مجازات اشد در نظر های جایگزین در واقع مجازات های اص لی هس تند، اما سبکمجازات  

ش  وند. مثلا  در قتل ش  به عمد، دیت از مجازات اص  لی اس  ت و البته در قتل عمد، از مجازات جایگزین گرفته می

شود قابل اجرا نباشد. اگر قاضی ها به دلیل موجهی که مانع آن میدر صورتی که این مجازات گردد. وحساب می

                                                      
 .961. عرفات میناوی، العود الی الجریمب، ص1 

 03م، ص1365. زکی الدین شعبان، اصول فقه، 0 

 59ابوزهره، العقوبب ص د. محم9 

 .1/931؛  السیل الجرار، 1/91.  تفسیر جلالین، 1 
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مرتکب را مکلف به مجازات اص   لی نکند باید او را به پرداخت مجازات جایگزین کمتر از مجازات اص   لی مکلف 

 0نماید.

 سوم: مجازات فرعی

ه ارتکاب جنایت لازم آن که قاضی آن را شرط نکرده مجازاتی اس ت که پیرو مجازات اص لی است و با توجه ب    

اس ت اما برای مجازات اصلی تابع و وابسته به آن است. مثلا  اگر شخصی، شخ  دیگری را بکشد، او ارث محروم 

محروم شدن آن از میراث با خود مجازات قتل را نیز میارد . به دلیل سخن پیامبر ص که فرموده است:  2شود.می

گردد که عقوبت  و مجازات اص  لی به متهم مجازات فرعی زمانی ملحق می  1«ل ش  یءٌّ من المیراثلیس للقات» 

وجود داش ته باشد تا مجازات فرعی معنا پیدا کند و به هیچ وجه مجازات فرعی به تنهای و صورت انترادی خود 

؛ عدم اهلیت دلیل برای از همین قبیل است عدم اهلیت قاذف)تهمت کننده( برای ادای شهادت 0گرددصادر نمی

 5شود.تواند بلکه عدم اهلیت به مجرد صدور حکم مجازات قذف، ثابت میصدور حکم  مستقل شده نمی

 چهارم: مجازات تکمیلی

رس  د؛ ش  رطش اینست که مجازاتی اس ت که بعد از اجرای مجازات اص لی و در پهلوی آن به مرتکب جرم، می  

؛  این کار 6آویزان کردن دست دزد بعد از قطع کردن آن در گردن مجرم قاض ی آن را مقرر داش ته باش د؛ مانند

بخاطر زجر وی است تا سارق به سبب نگاه کند و به یاد خسارت بیتتد در نتیجه  پندپذیر گردد همانطور که این 

آویزان درا ینجا   7ش یوه از مجازات، برای دیگران عبرت گردد  تا وسواس به ارتکاب چنین حرکات پست نگردند.

نماید، حکم قاضی کردن دس ت مترتب  و به تعقیب بر قطع دس ت اس ت. آن ه در مجازات تکمیلی ضروری می

مجازات تکمیلی، به مانند مجازات فرعی است؛  8اس ت که باد از طرف وی منص وص باش د و الا اجرا نخواهد شد.

آنجا است که مجازات فرعی، بلافاصله و زیرا هردوی این مجازات مترتب  بر مجازات اص لی است. فرق این دو در 
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که گردد و محتاج به حکم قاض  ی نیس  ت مانند حرمان قاتل از میراث در حالیمباش  ر با مجازات اص  لی اجرا می

 0و منوط به حکم اوست همانطور که در بالا با مثال توضیح داده شد.,مجازات تکمیلی، محتاج به حکم قاضی 

   د جزای افغانستانمبحث سوم: انواع مجازات در کو

بینی ش ده است و با این وجود هم هر روز با پیشرفت و در نظام حقوق کیتری کش ورها جزاهای متعدد پیش    

شود که نیاز است قوانین جزایی مخصوصا قانون جزایی کشور صنعتی شدن و تکنالوژی جرایم گوناگون مطرح می

 .ما یعنی افغانستان، آنانرا جرم انگاری نماید

 در باره انواع مجازات چنین تصریح دارد: "جزاها شامل جزای  کود جزا:016ماده  

 اصلی .0

 . تبعی .2

 . و تکمیلی .1

 پردازیم:گردد که در قرار زیر به تشریح هریک میمی

 مطلب اول: جزاهای اصلی

  شته است:قانون جزا  کشور در باب چهارم )جزاء( فصل اول تحت عنوان جزاهای اصلی مقرر دا قانون گذار در  

بینی ش  ده و برای تکمیل یا جزای اص  لی  مجازاتی اس  ت که در این قانون برای ارتکاب جرم پیش :017ماده 

 2تبعیت از جزاهای دیگر تعیین نشده باشد.

این ماده از جزای اص  لی تعریف قانونی ارائه کرده اس  ت و ش  اخص  ه آن ایس  نت که برای تکمیل کردن یا در     

شود؛ زیرا ویزگی مجازات اصلی این است که خود جزا تعیین شده برای زای دیگر، تعیین نمیراستای تبعیت از ج

 هر جرم به طور مستقل مد نظر است وباید بر محکوم علیه تطبیق شود.

کنیم؟ البته از لحاظ پیش  ینه باید گتت: این ش  ود اینس  ت که چرا مجازات میس  والی که در ذهن مطرح می 

های مختلتی به همراه داشته اس ته و اندیش مندان را به خود مشغول کرده است و پاسخها ذهن فلپرس ش، قرن

گذاران است و باید وضع مجازات، به هدف مقابله با است. مبنای مجازات "مصالح و منافع" است که مدنظر قانون

ازات است و شناخت رفتارهای مغایر با مص الح و منافع جامعه باشد! در حقیقت مبنای مجازات، همان اهداف مج
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مبانی حقوق جزا، بدون تش خی  اهداف آن امکان پذیر نیس ت و این دو)مبانی و اهداف( پیوند ناگسستی با هم 

 0دارند.

توان تقس  یم نمود که ناش  ی از دو دیدگاه کلی در مورد معیار ص  واب و اهداف مجازات را به دو دس  ته کلی می  

 ایگرا: عمل یا قاعدهگرا؛ طبق دیدگاه وهیتهدگاه یایت و هدفگرا و دیگری دیخط اس   ت؛ یکی دی دگاه وهیف

اخلاقا  یا در ذات خود درس ت و الزامی است و یا به خاطر واقعیت دیگری درست و الزامی باشد. در مقابل دیدگاه 

اساس  رگرا است که معتقد بر این است که اعمال بشری از جمله تطبیق مجازات بر مرتکب باید بگرا و فایدهیایت

گرا در پی نتایل گرا در هر شرایطی دنبال اعمال مجازات است و فایدهآورد آن ارزیابی شود. وهیتهنتایل و دس ت

 2آن است.

ا و هگیرد که بر حسب نوع ایدولوژیهایی نشأت میها و پایهاما مبنا و مش روعیت مجازات از یک س لسله ریشه  

 1یل قرارداداجتماعیف دستورات الهی و قواعد و اصول برتر و...کند؛ از قبساختار سیاسی جامعه فرق می

  جزاهای اصلی عبارتند از: :018ماده

 جزاى نقدی .0

 .حبس .2

 اعدام  .1

های اص   لی به تعریف هر یک از آنها پرداخته که در این مطلب به قرار زیر بطور گ ذار پس از بیان جزاق انون    

 : دهیممکمل مواد قانونی را مورد مطالعه قرار می

 :پردازیمر وسع این رساله میدست که در قرار زیر به شرح هر یک اصلی را مشخ  کرده ا یاین ماده اقسام جزا  

 اول: جزای نقدی

جزای نقدی در ردیف مجازات اص  لی اس  ت و آن عبارت اس  ت از: الزام محکوم علیه به اس  تناد حکم محکمه به  

خت علیه به پرداجزای نقدی عبارت است از "مکلف ساختن محکوم پرداختن مبلغی معین نقدی به نتع دولت. یا

 گیرد.و گاهی جزای نقدی در ردیف جزای تکمیلی نیز قرار می 0بها، به خزانه دولت".مبلـ محکوم

ه علیجزای نقدی س ابقه طولانی در نظام جزای دارد. جزای نقدی بر خلاف دیه، دَین نیست که بر ذمه محکوم   

بتواند پس از فوت او از ترکه او گرفته ش  ود و هم نین جزای نقدی قابل مص  الحه نیس  ت و به مس  تقر ش  ود و 
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روف جزای نقدی اخ  از سایر جزاهای مالی است؛ چراکه مثلاَ حکم گیرد؛ از اینعلیه یا ورثه او تعلق نمیمجنی

 که جزای نقدی منحصرلیل اینبه تأدیه ش تر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است اما جزای نقدی نیست؛ به د

که در امر جزای تعزیری صحبت از یرامت شده است، منظور همان به وجه نقد است همانطور که در تمام مواردی

 0جزای نقدی یا جریمه است.

 شود؛ اما تتاوتهای مالیاتی که ضمانت اجرای تخلتات مالی است، نیز به خزانه دولت واریز و حواله میجریمه    

ای از مجازات و جبران خس  ارت های مالیاتی آمیختههای مالیاتی در این اس  ت که جریمهی نقدی با جریمهجزا

و  گیردکه به مودَّیان بد حس  اب مالیاتی تعلق میهایش  ود که قابل مص  الحه هم هس  ت؛ مانند جریمهتلقی می

قانونگذار نوع جزای نقدی و  2نمودآن، از پرداخت قس   متی از جریمه معاف توان در مق ابل پرداخت به موقعمی

 باشد.شرایط تعیین. پرداخت آن را مشخ  کرده که به شرح ذیل می

 مزایایی جزای نقدی

 شودها در قرار زیر اشاره میترین آنجزای نقدی دارای مزایا و معایبی است که به مهم 

 تبعات منتی ندارد .0

علیه تبعات منتی روانی و جس   مانی زندان را در پی یکی از مزایای آن این اس   ت که جزای نقدی برای محکوم

 ندارد.

 رعایت تناسب بین جرم و جزا .2

تر است و قابلیت انطباق جزای نقدی با رعایت تناس ب بین جرم و تعیین جزای نقدی از هر مجازات دیگر آسان 

معین کرد؛ مانند  توان آن را به میزان استحقاق مرتکبش دت تقص یر یا ختت آن برای مرتکب زیاد اس ت و می

کود جزا که جزای نقدی ش خ  حکمی در ارتباط به جراییم مواد مخدر را به تناس ب ش  دت  110ماده  1فقره 

 بینی کرده است.جرم، پیش

 کار مقابله با جرایمبهترین راه .1

 ل از طریقکه به دست آوردن ماجزای نقدی بهتریم راهکار مقابله با جرایم علیه مال و مالکیت اس ت. افرادی    

دانند و در یک محاسبه سود و زیان، ضرر تحمیل ییرقانونی، ذرند جزای نقدی را مانع بازدارنده بر سر راه خود می

 کنند.مجازات را پیش از ارتکاب جرم ارزیابی می
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 هزینه برای دولت ندارد .0

زینه برای دولت ندارد بلکه بر اس   ت، جزای نقدی نه تنها هکه اجرای مجازات زندان برای دولت هزینهدر حالی 

 0ست.جوی اآید؛ بنا براین جزای نقدی از نظر اقتصادی مقرون به صرفهمنبع عایدات نیز برای دولت به حساب می

 معایب جزای نقدی

 شوددر کنار مزایای فوق، جزای نقدی دارای معایبی نیز است که در ذیل بیان می

 عدم برابری .0

ش  ود و برابری که اص  ل پذیرفته ش  ده در تعیین مجازات اس  ت، مراعات نمیدر اجرای جزای نقدی، عدالت و  

 بینند.دستان بیش از توانمندان از اجرای این مجازات آسیب میتهی

 حتمی نیست .2

علیه مانع وص  ول جزای نقدی اس  ت که خود که اجرای جزای نقدی حتمی نیس  ت، گاهی تنگدس  تی محکوماین

 مشکلات زیادی را به دنبال دارد

 ثر رسواکنندگی آن کافی نیستا .1

ا از پذیرند تاثر رس   واکنندگی جزای نقدی کافی نبیس   ت به همین دلیل مرتکبین با خیال آس   وده آن را می  

 سرزنش عمومی در امان بمانند.

 بودن مجازات استمخالف اصل شخصی .0

خانواده نیز آسیب بودن مجازات است؛ زیرا ممکن است بقیه اعضای اجرای جزای نقدی مخالف اص ل ش خص ی  

رو، کود جزای افغانستان در موارد رسد که مزایای جزای نقدی بیش از معایب آن است؛ از اینبه نظر می 2ببینند.

 بینی کرده است.بسیاری از جرایم، جزای نقدی برای مرتکب پیش

 نوعیت جزای نقدی و حد اقلی آن

 کود جزا:001ماده

 ود.شجزای نقدی به پول افغانی تعیین می .0

 باشد.( افغانی کمتر نمی5111شود، از پنل هزار)جزای نقدی که به حکم محکمه تعیین می .2

 گردد.سال تجدید میاندازه جزاهای نقدی مندرج این قانون با نظرداشت نوسانات پول، بعد از هر پنل .1
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 رعایت شرایط جزای نقدی

 کود جزا 000ماده

در این قانون بین حداقل و حداکثر ش   رایط و احوال آتی را بینی ش   ده محکمه در تعیین جزاهای نقدی پیش 

 نمایدرعایت می

 تأمین اهداف جزاء. .0

 احوال شخصی، اجتماعی و اقتصادی مرتکب. .2

 شد.اندازه متادی که از ارتکاب جرم حاصل گردد یا موقع استحصال آن برده می .1

 نوعیت حق یا مصلحتی که مورد تجاوز قرار گرفته است. .0

 دوم: جزای حبس

د، شوهای گوناگون او، جزء در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمیانس ان موجود اجتماعی است و نیاز   

یابی به آنها است و این آرزو به مند به دس تهای فراوانی دارد که علاقهها و نیازاز س ودی دیگر، انس ان خواس ته

امکان پذیر نیست، لذا اگر انسان به حال خود رها شود و  دلیل محدودیت امکاناتی که در اختیار بش ر است، عملا

های او محدود نگردد قطعا اسطکاک و تصادم به وجود خواهد آمد، چرا که انسان با توجه به یرایزی حوزه فعالیت

که در نهاد او وجود دارد، دوس  ت دارد دیگران را در جهت منافع خود اس  تخدام و اس  تثمار نماید و در نتیجه، 

اع انس ان گرفتار هرج و مرج و نا امنی خواهد ش د. برای جلوگیری از ناامنی ضرورت وجود قانون در جامعه اجتم

گردد و اص   ل ض   رورت وجود زندان در گردد و گاهی اجرای قانون موجب تطبیق مجازات زندان میمطرح می

 کند.پذیر میجامعه را انکار نا

پرداخته بشر است. برای آن که جامعه از پیامدها و تبعات آن، مصون نتیجه آنکه جرم و جنایات، همه ساخته و    

ای جز مقابله و برخورد قانونی ندارد و در اینجاست که فلسته وجود قانون کیتری و جزایی، و در امان بماند چاره

. در باشدگردد. برایند س یاس ت واکنش ی در برابر قانون شکنان، تن دادن جامعه به مجازات زندان میتبیین می

س یاس ت مدیریتی و کیتری اسلام در گام نخست برای جلوگیری از جرم و حمایت از جامعه در برابر افراد قانون 

های اصلاحی و تربیتی استتاده شده است. به حکم ضرورت و آخرین راهکار از مجازات ش کن، از راهکارها و شیوه

 ده است. و به زندان افگندن مجرم به عنوان آخرین راهکار یاد ش

یکی از جزاهای اص لی، حبس اس ت. حبس در لغت به معنای زندانی کردن، بازداش ت کردن، بازداشتن )ابد،     

و محبس، عبارت است از جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه  دارند، بندی خانه   0تادیبی با اعمال ش اقه(
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اساس تصمیم مراجع قضایی مطابق قوانین و مقررات  . در اص طلاح حبس یکی از مجازاتی است که بر0و قیدخانه

موض  وعه، آزادی فرد برای مدت محدود س  لب میگردد. به همین دلیل زندان را به عنوان مجازات س  الب آزادی 

اند که منظور از سلب آزادی همان محرومیت است و محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از تعبیر نموده

ترین های دیگر که مهممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیتپرداختن به حرفه، م

 2وآمد است.آن رفت

 ءجایگاه حبس در حقوق جزا

حبس ب ه عنوان کیتر در ت اریخ تحول ات حقوق کیتری یعنی نیم ه دوم قرن هج دهم همواره ب ه عنوان یک    

مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسته مجازات حبس پدید آمده واقعیت وجود داشته است. هر چند در طی ادوار 

شود جایگاه خود را پیدا کرد و به اس ت. حق آزادی که پس از حق حیات، اس اس ی ترین حق بش ر محسوب می

بط قوای حاکم بر ش  هروندان بارها تعریف ش  د وحقوق ش  هروندی افزایش یافت واین همین مبنا چهارچوب روا

مس ئله موجب فزونی تکالیف حکمران ش د. محور قرار گرفتن حقوق اس اس ی ش هروندان  به ویژه آزادی، سلب 

را  وقتآزادی از افراد را به عنوان یک استثنا کاملا محدود مطرح کرد و گستردگی استتاده از حبس و بازداشت م

زیر س وال برد و س لب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز ش مرده شده و از این حیث به لحاظ نظری 

پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی مقبولیت کاربرد حد اکثری حبس دچار تردید شد و کمتر کسی می

 شود. 

محور و تاکید بر مجازات زندان ر یافته بود، نظام حبستبلو 0155نظام جزایی افغانستان که در قانون جزای      

رها کردن دیوانه  1داشت تا آنجا پیش رفته بود که برای اعمال کم اهمیتی مانند تغییر شکل دادن علایم رانندگی،

 و به طور کلی بسیاری از مجازات حبس 6آلوده بودن لوله بخاری 5انداختن آشغال به دریا و نهر آب، 0در راه عام،

به بعد قانون جزا قانون گذاری شده بود، وجود داشت، در حالی که برخی  006که در باب قباحات و خلاف از ماده 

کند، در عین حال مجازات زندان در نظر گرفته ش  ده بود. دار نمیاز  این رفتارها وجدان جمعی جامعه را جریحه

حت  منافع خود، مجازات زندان را برای تخلتاتی که رس د هر نهاد و دستگاه دولتی برای پییش برد و به نظر می

                                                      
 . 1359. همان، ص1 

 . 160، ص1933، تهران: نشر میزان، 0. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج0 

 138.  قانون جزا، ماده 9 

 .521ماده  1. همان، فقره1 

 . 525ماده  0. همان، فقره5 

 .526ماده  0. همان، فقره6 



 

83 

شود، پیشنهاد نموده و شورای ملی یا شورای وزیران هم تصویب کرده اند. نکته قابل چه بس اجرم محس وب نمی

ذکر این اس  ت که تاکید بیش از اندازه قانون گذاران بر مجازات حبس )حبس محوری( اقتدار قانون را در جامعه 

کاب جرم و مجازات زندان را از بین برده و مانع آن شده است که قانون بتواند رسالت خود را در شکسته، قبح ارت

پیش  گیری از جرم و کاهش آن و مبارزه با مرتکبان، به انجام برس  اند؛ بنابراین اص  لاح و پالایش قوانین با هدف 

کیتری زندان خواهد شد و در  زندان زدایی از جرایم کم اهمیت و س بک، تا حد زیادی منجر به کاهش جمعیت

ه ای زن دان بر زن دانی و جامعه کمک خواند کرد. قانون گذاران کود جزا با آگاهی از نواقض و ک اهش آس   ی ب

های قانون جزا، تا حدودی س   یاس   ت متعادل و ییر حبس محور را در پیش گرفته و با پذیرش اص   ل خل اگاه

جرایم س  نگین محدود نماید. س  مت و س  وی چنین تلاش کرده که جزای حبس را به « ض  رورت جزای حبس»

تدبیر همامنگ کردن با س یاس ت فقه و علوم جنایی جدید است. هنگامی این سیاست تاثیرات مثبت خود را در 

جامعه نشان خواهد داد که نهادهای عدلی و قضایی در مقام عمل و اجرا نیز سیاست جدید را مد نظر قرار دهند 

در گذشته وجود داشت، عدول نمایند. اکنون تعریف حبس، انواع و مدت زمان آن و از س یاست حبس محور که 

 شود:به شرح ذیل بیان می

 حبس

 :005ماده 

حبس عبارت است از زندانی ساختن محکوم علیه به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس که از طرف دولت    

 به این منظور اختصاص یافته است. 

محبس محلی اس  ت که در آن »ها محبس را تعریف کرده اس  ت: محابس و توقیف خانه قانون 7ماده  2فقره     

 «شوند.اند، نگهداری میعلیه قرار گرفتهاشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم

کودجزا، حبس را تعریف کرده اس  ت که عبارت از این اس  ت که محکوم علیه را مطابق حکم قطعی و  005ماده 

علیه س  اخته ش  ده، زندانی از محابس دولتی که به منظور تطبیق جزای حبس بر محکوم نهایی محکمه در یکی

شود تا زمانی که شخ  حق اعتراض استتاده می« حکم قطعی محکمه»کرده و آزادی او را س لب کند. از تعبیر 

محبس بر حکم محکمه را داش  ته باش  د یا ثارنوال حق اعتراض در چارچوب قانون را داش  ته باش  د، ش  خ  به 

 خانه نگهداری شود. شود، بلکه باید در توقیففرستاده نمی

 انواع حبس 

 006مادده 

 باشد:حبس دارای انواع ذیل می
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 حبس قصیر. -0

 حبس متوسط.  -2

 حبس طویل.  -1

 2حبس دوام درجه -0

 .0حبس دوام درجه  -5

متوسط، حبس طویل، حبس  در نظام جزایی کش ور پنل نوع مجازات حبس وجود دارد: حبس قص یر، حبس    

. تتاوتی که با نظام جزای حبس قبلی دارد در این است که حبس دوام را به 0و حبس دوام درجه   2دوام درجه 

 تقسیم کرده است.  0و درجه  2دو نوع درجه 

 مدت حبس

  007ماده 

 باشد:های حبس قرار ذیل میمدت

 حبس قصیر از سه ماه تا یک سال. -0

 از یک سال تا پنل سال.  حبس متوسط بیش-2

 حبس طویل بیش از پنل سال تا شانزده سال.  -1

 بیش از شانزده سال تا بیست سال .  2حبس دوام درجه  -0

 بیش از بیست سال تا سی سال.  0حبس دوام درجه  -5

 گانه را به شرح ذیل مشخ  کرده است:های پنلاین ماده مدت و زمان حبس   

ساعت تعیین  20ر از سه ماه تا یک سال می باشد. قانون جزا، حداقل حبس قصیر را اول: مدت زمان حبس قصی

کرده بود، اما کود جزا حداقل حبس قصیر را به سه ماه تغییر داده و حبس کمتر از سه ماه در نظام جزایی فعلی 

رم ه دلیل ارتکاب جنداریم. دلیل این تغییر آن است که نگاه حداکثری به محازات حبس و محکوم کرده فرد با ر

بس یار کوچک، مش کلات نظام حبس را چند برابر نموده و ض من این که پیامد منتی جزای حبس مخصوصا در 

گذار در کل یک سیاست حبس زدایی را در پیش گرفبه جرایم س بک، بر تاثیر اص لاح آن بیشتر است، لذا قانون

افزایش داده است که یکی از نوآوری های کود جزا ساعت به سه ماه  20است و زمان حداقل مجازات حبس را از 

 با تاثیر پذیری از داده های علود جنایی است. 

دوم: مدت زمان حبس متوس ط بیش از یک سال تا پنل سال؛ یعنی حداقل حبس متوسط یک سال و یک روز و 

 حداکثر آن پنل سال است. 
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داقل حبس طویل پنل س  ال و یک روز و س  وم: حبس طویل بیش از پنل س  ال تا ش  انزده س  ال اس  ت؛ یعنی ح

 حداکثر آن شانزده سال است. 

شانزده  2بیش از ش انزده سال تا بیست سال است؛ یعینی حداقل حبس دوام درجه  2چهارم: حبس دوام درجه 

 سال و یک روز و حداکثر آن بیست سال کامل است. 

بیست سال و  0حداقل حبس دوام درجه بیش از بیست سال تا سی سال است؛ یعنی  0پنجم: حبس دوام درجه 

 یک روز و حداکثر آن سی سال کامل است. 

 نوآوری کود جزا

یکی از تغییرات اس اس ی و نوآوری که در کود جزا وجود دارد، دسته بندی سیستم جزای حبس است که از      

ندی به بدلیل این تقسیم چهار نوع به پنل نوع افزایش داده است و حبس دوام را به دو دسته تقسیم کرده است.

ش ود و بر خلاف قانون جزا که موارد مجازات اعدام در آن زیاد بود، در اینجا ضمن زدایی مربوط میرویکرد اعدام

پذیرش مجازات اعدام به ص  ورت حداقل آن، مدت حبس دوام را به س  ی س  ال افزایش داده اس  ت تا در برابر 

اس تتاده شود. دوم حبس ابد در کود جزا نیز پیش بینی نشده  0مرتکبین جنایات س نگین از حبس دوام درجه 

 زدایی است. است که دلیل آن سیاست حبس

سوم، رعایت اصل فردی کردن جز و تعیین آن در سیستم مجازات است. در نظام های جزایی و قضایی امروز دنیا 

جرمی را محکوم به تحمل مجازات تواند بدون متن قانون روشن، ماین مس ئله پذبرفته ش ده است که قاضی نمی

نماید یا نوع و میزان آن را تغییر بدهد. در س یس تم قضایی اسلام که تک قاضی است و همه اختیارات با اوست، 

توان س   ازوکاری را یافت که چنین تتویض ص   لاحیت در انعطاف پذیری نوع و میزان مجازات متید اس   ت. می

ثر واقع شود و انعطاف مجازات تعزیر را در قالب قانون شناسایی و ص لاحیت وس یع در نظام قانون وض عی نیز مو

ذار گتعیین مجازات برای رفتارهای مجرمانه از صلاحیت قانون« اص ل قانونی بودن جرم و جزا»ارایه کند. بر پایه 

اس  ت و اگر برای عملی تعیین مجازات نکرده باش  د، قاض  ی حق ندارد به بهانه مص  لحت اجتماعی و حت  نظم 

  0ها میزان مجازات را افزایش دهد.عمومی تعیین مجازات نماید. هم نان که صلاحیت ندارد به این بهانه

 سوَّم: جزای اعدام

یکی از انواع مجازات اص لی، مجازات سلب حیات با یکی از دو روش قصاص یا اعدام در نظام کیتری کشورها     

فقه هم قصاص و هم اعدام به عنولن مجازات اعدلم نیز ش ود. در نظام جزای بینی ش ده اس ت و تطبیق میپیش

 بینی شده است.پیش

                                                      
 .126-125، صص1. شرح کود جزای افعانستان، ج1 
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قرن قبل از میلاد مس یح و کومت حمورای شاه بابل، باز  08اولین س ند تدوین ش ده رس می به جا مانده به     

های از آن زمان تا کنون انواع روش 0بینی ش   ده اس   ت.نوع جنایت، اعدام پیش 25گردد که در آن، مجازات می

شود. در گذشته که درد و عذاب هدف مجازات اعدام در س راس ر جهان جهت مجازات مرتکبان به کار گرفته می

های بعدی که اصلاح و تربیت مرتکبان نیز کرد. در زماناصلی مجازات بود و مجازات اعدام این هدف را تأمین می

ای که فقط در جزایم علیه امنیت کشور و ؛ گونههدف اساسی مجازات قرار گرفت، تعداد موارد اعدام کاهش یافت

تر شد. ازآنجا که سلب حیات قتل عمد، مورد اس تتاده قرار گرفت و همین گونه نحوه اجرای مجازات اعدام ملایم

گیرد و مورد منشأ مشروعیت و منشأ اجرای هر کدام و موارد هم با روش قص اص و هم با روش اعدام، صورت می

اکنون در قرار  س ت، فلهذا لازم و ضروری است تا در باره شرایط و دلایل آن اندکی بحث شود.هر کدام متتاوت ا

های موافقان و مخالتان اعدام را به بحث زیر و ادام ه بح ث ب ه عنوان  اولین مس   ئله و فتح الباب بحث، دیدگاه

 گیریم.می

 دلایل موافقان و مخالتان و اعدام

 گذاریز جزاهای شدیدی است که در نظام حقوق جزای برخی از کشورها، قانونکه پیداست، اعدام یکی اقسمی   

کود جزا و سایر موارد  507ماده  0جزای افغانستان نیز در موارد برخی جرایم از قبیل فقره ش ده است و سیاست

ل طبیق آن، دلایجزای، اعدام را پذیرفته اس ت. بنابراین لازم است در باره اثربخشی جزای اعدام، تطبیق یا عدم ت

 موافقان و مخالتان و هم نین موضع سازمان بین المللی، اندکی بحث و بررسی شود.

م، مجازات اعدام را اجرا 0106کشور در سال  21در عص ر کنونی، بر اس اس گزارش سازمان عتوف بین الملل،   

ه بیش تر چین و کره شمالی را کنند کمنتش ر نمی هاکردند. کش ورهایی نیز هس تند که اطلاعاتی در مورد اعدام

 2توان نام برد.می

در این  1کنند.کش  ور( مجازات اعدام را اجرا و تطبیق نمی 018از طرف دیگر در بیش  تر کش  ورها )در حدود    

های مدافع حقوق بشر تأثیرگذار بوده و هستند. در این میان زدایی فشارهای افکار عمومی و سازمانرویکرد اعدام

در میان کش  ورهای ص  نعتی و پیش رفته جهان، تنها ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن به اجرای  باید گتت که

نتر در ژاپن در فهرست اعدام بودند. ژاپن این  011م، تعداد 2101از باب نمونه در آیاز سال 0اعدام ادامه داده اند.

                                                      
 م.0215آوریل05شده در . دانشنامه بریتالیکا، بازبینی1 

 م.0215آوریل  05.  جیمز آستین، دانشنامه مرگ و مردن، بازبینی شده در 0 

 136، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج9 

 136. همان، 1 
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در ص   د مردم آن کش   ور  81میان بیش از  کند و اجرای این مجازات درهای چندنتره اعدام میافراد را در گروه

 0طرفدار دارد.

در هر صورت تطبیق جزای اعدام یا حذف آن در نتیجه تحولات حقوق جزا، در نظام جزایی کشورها، مورد بحث   

ای دیگر مخالف آن است و هر کدام ای طرفدار مجازات اعدام و عدهکه عده 2و گتتگوی زیادی قرار گرفته اس ت.

های علمی و تجربه کش   ورها نش   بت به اجرای اعدام یا جا که آگاهی از بحثود را دارند. از آندل ای ل خاص خ

اجرانکردن آن، برای نظام عدلی و قض ای کش ور، متید اس ت، دلایل هرکدام به ص ورت مختص ر مورد بحث قرار 

 گیرد.می

 سیر تحول جزای اعدام  

 1شود که نخستین بار جرج فاکس.نبال شده است. گتته میبستر این مباحث در یرب و با رویکرد حقوق جزا د   

در آمریکا بحث راجع به  0م، در انگلس تان و نیز با تشکیل " انجمن دوستان مخالف مجازات اعدام.0650از س ال 

مجازات اعدام آیاز گردید و تلاش موثر در این مس ئله، از زمان بکاریا و کش ورهای مشترک المنافع انگلستان در 

نهاد کرد و یکی از آنها، لغو مجازات اعدام جز در مورد قتل عمد بود. لغو ماده اصلاحات مورد نظر را پیش 50طی 

م با تأثیرپذیری از افکار بکاریا به موجب قانون 0786رس می اعدام در راس تای حمایت از کرامت انسانی، در سال

نیز راه پیداکرد. لغو مجازات اعدام در این کشورها مش هور لئوپولد دوم در تسکان برای اولین بار در قانون اتریش 

چندان دوام پیدا نکرد و به مقتضای شرایط آن روز و تأثیرگذاری مکاتب حقوق جزا و یا نتوذ موافقان این مجازات 

و به ویژه در برخی جوامع به دلیل فش   ار افکار عمومی و یا افزایش جرایم پس از لغو مجازات اعدام، بار دیگر در 

 5نون جزایی راه پیدا کرد و دوباره در ردیف کیترها افزوده شد.قا

تا  0811گام بعدی، تلاش و فعالیت آرامی در جهت لغو تدریجی مجازات اعدام در دوره پادشاهی ژوئیه از سال   

، انستنددم، بود هر چند این تلاش باشک و تردیدهایی همراه بود، اما از آن جا که آن را عادلانه و متید نمی0808

م انجمن اخلاقی مس  یحی فراخوان عمومی تحقیق در باره 0815بر لغو و یا کاهش آن اص  رار داش  تند. در س  ال 

مج ازات مرگ را برگزار کرد. نویس   ن دگ ان در این باره مطالب و مقالات متعدد را ارائه دادند و برآیند کلی این 

                                                      
 م.0215آوریل  05.  جیمز آستین، دانشنامه مرگ و مردن، بازبینی شده در 1 

 به بعد. 115های بدنی، ص.  عیدمحمد، احمدی، کرامت انسانی و مجازات0 

 9.george fox. 

. Society of friends Against capital punishment1 . 

، منوچهر، خرای، فرایند کیفری، 931، اول، ص1933. میرمحمد صافی، حسین، حقوق جزای بین الملل )مجموعه مقالات( تهران، نشر نی، 5 
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خواهی؛ در علت را دارد: کش  ش درونی یا منتعتفراخوان به این ص  ورت گزارش ش  د: " جرم همواره یکی از دو 

هردو ص  ورت گزارش مجازات کارآیی لازم را در بر ندارد؛ زیرا اگر جرم نتیجه کش  ش درونی باش  د، جنبه ارعابی 

جوی خاس  تگاه ش  ناس  د. ولی اکر نتعهای درون منطق و عقل را نمیقانون بر این جرم کارس  از نیس  ت و  جاذبه

این ص  ورت مجرم ترس از مجازات بر او تأثیر نداش  ته و نخواهد داش  ت؛ بنابراین، اعمال ارتکاب جرم باش  د در 

 0مجازات اعدام، توجیه ندارد"

تر شد که از دو طریق یکی روش فلستی و عقلانی و روش دوم روش کاربردی از در گام چهارم این مبارزه جدی  

ر آن؛ کاهش جرم اعدام در بسیاری از کشورها مانند طریق پارلمان، کارشناسان و حقوقدانان صورت گرفت که آثا

 2فرانسه، آلمان و بسیاری از کشورهای اروپای بوده است.

های متعددی در کش  ورهای مختلف با هدف تعدیل مجازات مرگ و ش  کنجه ها و انجمندر قرن بیس  تم، گروه  

ر مخالتت آنها شکل گرفت و بر دفاع از های دیگر دتشکلیل شد و بر لغو اعدام تلاش نمودند که در نتیجه انجمن

 پردازیم به دلایل مخالتان اعدام:حالا می  1اعمال مجازات اعدام قدعلم کردند.

 دلایل مخالتان اعدام

 الف( مغایرت با احساس بشر دوستی

 ترین دلایل مخالتان اعدام دلیل اخلاقی است؛ زیرا خشونت علیه خشونت، شایسته نیست ویکی از عمده     

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز  5و  1با روح و تمدن امروزی مغایر است. و با استناد به مواد 

 0به حقوق بنیادی انسان است؛ بنابراین از این عمل بد و مخالف اخلاق انسانی باید اجتناب کرد.

 ب( خطاپذیری محاکمات جنایی 

آزادی یا مجازات مالی، جبران ناپذیر اس  ت. ا  مجازات س  البمجازات اعدام بر خلاف مجازات دیگر خص  وص    

 5همانطور که خطاهای محاکم در صدور حکم مجازات اعدام و اشتباهات قضایی نیز جبران ناپذیر است.

 ج( آثار سوء اعدام بر روحیه مردم 

اید و او را تشنه نمخواری بش ر را تحریک میش ود حس خونای خونی که جاری میبه عقیده آنها نظاَّره    

ش  ود و لی این نوعش بریده ش  د، لرزه بر اندامش وارد میبیند س  ر همکه میکند. یعنی مادامیخونریزی می

                                                      
 .133، ص1. به نقل از شرح کودجزای افعانستان، ج1 

 .83-80.  پرادل، ژان ، پیشین، صص 0 

 .931. میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص9 

 .182، ص 1. شرح کود جزا افعانستان، ج1 

 .038، ص1939، 11و  19ن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره .  اردبیلی، محمد علی، العای مجازات اعدام در مجارستا5 
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کند و کند و در خود حس آدم کش  ی را ملاحظه میمنظره را مکرر مش  اهده نمودن دیگر کم کم عادت می

ترین تحریکی بنمایند ممکن است را کوچکشود و اگر او مثل آن اس ت که در یک حالت وحشیانه واقع می

 0خود شخصا  مرتکب خونریزی شود.

 هاد( نقض اصول حاکم بر مجازات

بینی ش  ده، نقض بودن مجازات" با اجرای مجازات اعدام در جرایمی که اعدام پیشزیرا اص  ل " ش  خص  ی  

 2ست.شود ضمن اینکه مجازات اعدام دارای تأثیرات منتی بر خانواده معدومین امی

 دلایل موافقان مجازات اعدام 

اینک نگاهی کوتاه به دلایل موافقان اعدام بیندازیم؛ افلاطون در دفاع از حکم اعدام و ضروت آن در قبال جنایت    

کسان )قاتل( حاصلی جز زیان ندارد و از سوی دیگر کشتن گونهسو زندگی برای آناز یک»... گوید: قتل عمد می

دو فایده دارد که یکی "عبرت گرفتن"  از س  رنوش  ت ایش  ان اس  ت و دیگری رهایی جامعه از  آنان برای دیگران

 1«بینی شود. گونه بیدادگران مجازات اعدام پیشکه برای آنای نخواهد بود جز این"عناصر فاسد" پس چاره

 ترین دلایل و توجیهات موافقان این مجازات، در موارد زیر قابل تبیین است:مهم 

 ( مسئولیت افراد جامعهالف 

یکی از مس  ایل مهم مجازات، مس  ئول بودن فرد در قبال اعمال خویش اس  ت؛ از آنجاکه مس  ئول بودن بدون     

دهد در راستای مسئول شناختن وی در معناست، لذا برای هر عمل بد و شری که فرد انجام میپاداش و کیتر بی

زینش باشد و گاین نتیجه منطقی مس ئول دانستن انسان مختار میبرابر اعمالش، باید مجازاتی وض ع گردد. بنابر

باش د. ش خ  مرتکب با اراده و آگاهی اقدام به کشتن دیگری آزادانه رفتار، به معنای پذیرفتن پیامدهای آن می

 0دانست پیامد و کیتر این عمل، جزای اعدام است.که میکرده است؛ در حالی

 ب( بازدارندگی و سزادهی

ای پیداشود، مرتکب به وسیله جزا گیرد؛ چنان ه عمل مجرمانهسزادهی، تأکید بر عمل مجرمانه قرار مییهدر نظر 

رسد تا عدم و سزای رنجآوری که حد اقل مساوی با رنل باشد که با ارتکاب جرم ایجاد شده است، به مجازات می

                                                      
 105-101، صص1953. امیرعلایی، شم  الدین،  مجازات اعدام، اول، تهران، انتشارات دهخدا، 1 

،  نشر روزنامه رسمی کشور، 1. اکبری، حسین، مطالعه نظری، عملی کیفری مرگ در حقوق مواد مخدر ایران، همایش بین المللی علمی، ج0 

 .926، ص1933

 .0169، جاپ سوم، ص1982، قوانین، کتاب نهم، تهران، انتشارات خوارزمی، 1. افلاطون، دوره آوار افلاطون، ترجمه: محمدحسن لطفی، ج9 

 .181، ص1. شرح کودجزای افعانستان، ج1 
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د مرتکب از ارتکاب مجدد عمل مشابه، باز تعادلی که به وسیله جرم پدید آمده است، جبران شود همانطور که خو

 0گونه اعمال وسوسه شوند، بازداشته شوند.داشته شود و هم دیگرانی که ممکن است درصدد ارتکاب این

 ج( اجرای عدالت

ای از جرایم مانند قتل عمد به ویژه که قتل همراه ش   کنجه، آزار و تجاوز مج ازات و کیتر اع دام برای پ اره     

دهد که خود را از آن محروم زیرا مرتکب همان چیزی را  از دست می 2ترین مجازات است؛عادلانهجنس ی باش د 

گوید: " قانون مجازات، یک امر مطلق کرده اس   ت. کانت در دفاع از تئوری "عدالت مطلق" در باب  مجازات می

ماند. در ادامه برای تحقق ی نمیاست...؛ زیرا اگر عدالت رخت بربندد هیچ ارزشی در جهان برای زندگی انسان باق

زنی  ای به او میکش  ی خودت را هم مس  تحق مرگ بدان و اگر ض  ربهگوید: پس اگر او را میاجرای عدالت می

ای نیز به خودت بزن... اگرچه عمل اعدام ممکن است  انسانیت را در شخ  محکوم به کراهت و استحقار ض ربه

 1بکشاند"

 موارد جزای اعدام 

کود جزای افغانستان، موارد جزای اعدام را به قرار زیر اعلام کرده است، مگر اینکه قانون طوری  071ماده در     

 دیگر تصریح گردیده باشد.

 گیری یا قطاعکشی، ضدبشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انتجار، اختطاف و گروگانجرایم نس ل .0

 د.الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخ  یا اشخاص شو

 بینی گردیده است.که در این قانون پیشقتل عمد در مواردی  .2

جرایمی که در نتیجه آن اراض ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماما  تحت حاکمیت دولت خارجی   .1

 قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال کشور صدمه وارد گردد.

 تجاوز جنسی گروهی بر زن.  .0

 علیه گردد.سی گروهی بر مرد که باعث مرگ مجنیتجاوز جن  .5

 فرعی )تبعی(مطلب دوم: جزاهای       

مج ازات تبعی، ماهیت تعزیری دارند با این ویژگی که محکمه در جرایم تعزیری حس   ب مورد حق تختیف،     

ختیاراتی برخوردار که در مورد مجازات تبعی از چنین ا تبدیل، تعلیق، و تش   دید مجازات دیگر را دارد، در حالی

                                                      
 .016، ص1939، شناسی، انتشارات گنج دانشبیگی، حمید، دانشنامه جرم. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم1 

 .185، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج0 
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شود، قاضی حق تییر آن را ش ود و چون در حکم تص  ریح نمیباش د؛ زیرا مس تقما  به حکم قانون اعمال مینمی

بینی شده است؛ از ندارد. قابل ذکر اس ت مجازات تبعی از نظر فقهی نیز مورد توجه قرار و در برخی جرایم پیش

 0یت از شهادت در جرم قذف و...جمله محرومیت از میراث و وصیت در قتل، محروم

: در تعریف مجازات تبعی چنین تص ریح دارد: "جزای تبعی مجازاتی است مه به تبعیت از جزای اصلی 070ماده 

 2گردد، بدون این که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد"علیه به حکم قانونی تطبیق میبالای محکوم

 گردد؛ از جمله:ی اشاره رفته است که در قرار زیر بیان میهای جزای تبعدر این تعریف به ویژگی   

 تطبیق مجازات تبعی به تبعیت از مجازات اصلی است. .0

 اعمال مجازات تبعی پس از صدور حکم قطعی محکمه است. .2

 گردد.مجازات تبعی به حکم قانون تطبیق می .1

 مجازات تبعی به تصریح حکم محکمه ضرورت ندارد.  .0

ه گردد. به عبارت دیگر: زمانی کعلیه تطبیق میاست که به تبع جزای اصلی بالای محکوممجازات تبعی مجازاتی 

شود، در صورتی که اندازه جزای معینه ش خ  به دلیل ارتکاب جرم مشح  از طرف محکمه محکوم به جزا می

 ت علاوه بر مجازاتها را لست نموده در آن صورتا حدی باشد که قانون تعیین کرده یا جرایمی باشد که قانون آن

ها برخوردار بوده به طور موقت یا دایمی، محروم اص   لی و ب ه تبع آن از برخی حقوق و امتی ازاتی که قبلا  از آن

 1شود.گردانیده می

ها در جامعه حس ش   ود که نس   بت به آنع ده مجرم انی تطبیق میدر حقیق ت مج ازات تبعی در برابر آن   

 0های آنها محدودیت وضع شود.کند که بر فعالیتب میاعتمادی و جود دارد و ایجابی

 نوعیت جزای تبعی

:  ش خصی که به جزای حبس بیش از ده سال یا به حبس کمتر از ده سال در جرایم مندرج باب اول و 072ماده

ه ه بکشود مگر ایندوم کتاب دوم قانون  جزای افغانستان، محکوم گردد، از حقوق و امتیازات ذیل نیز محروم می

 حکم قانون یا محکمه اعاده حیثیت شده باشد:

 گانه دولتی و سایر نهادهای دولتی.خدمت در قوای سه  .0

 های انتخابی.کاندید شدن در عهده  .2

                                                      
 .133، ص1932.  رحمت الله، نوروزی فیروز، حقوق جزای عمومی،)مجازات( چاپ اول، 1 
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 ها و القاب افتخاری دولتی.ها، مدالاستتاده از نشانه  .1

تکاب جرایم ها در صورت محکومیت به سبب ارها و موس س هها، بانکعض ویت در هیأت مدیره ش رکت  .0

 فساد اداری و مالی.

های دولتی و مختلط یا کسب امتیاز از طرف دولت، درصورت ها، موس س هعقد قرارداد با ادارات، تص دی .5

 0ارتکاب جرایم مالی.

 تأثیر جزای تبعی

این قانون مس   تتید  072علیه تا زمان ص   دور حکم از حقوق و امتیازات مندرج ماده: هرگاه محکوم070ماده   

 گردد. ، بعد از قطعیت حکم، از آن محروم میباشد

پردازد. این قانون می 072گذار در این ماده به تعیین مبدأ ش   روع زمان تطبیق جزای تبعی مندرج مادهق انون  

 شوند:مجازات تبعی از نظر زمانی به دو دسته تقسیم می

 شود.ق میاول: مجازات تبعی موقت که فقط در دوران سپری کردن محکومیت تطبی   

 دوم: مجازات تبعی دایمی که تا زمان اعاده حیثیت قانونی یا قضایی ادامه دارد.   

گردد این است که حکم قطعی محکمه جیست؟ در جواب باید گتت" حکم قطعی در پرس ش ی که مطرح می   

کم محکمه، کود جزای در بحث اص طلاحات تعریف شده است؛ طبق این تعریف در چهار حالت ح 0ماده  0فقره 

 2شود.قطعی دانسته می

 طبق احکام قانون در محکمه ابتدائیه یا استیناف نهایی شده باشد. -

 محکمه در مورد حکم نهایی، فرجام صادر کرده باشد.  -

 ستره محکمه بعد از رسیدگی تجدید نظر در مورد، حکم صادر کرده باشد.  -

 ی شده باشد.میعاد تقدیم شکایت یا اعتراض بر آن مطابق قانون منقض  -

 مطلب سوم: جزاهای تکمیلی

 078ماده

 جزای تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد    

 باشد.جزاهای تکمیلی قرار ذیل می 

 این قانون. 071ماده  1و  2، 0و اجزای 072ماده 5و  0، 1محرومیت از حقوق و امتیازات مندرج اجزای .0

                                                      
 .130.  کود جزای افعانستان، ماده 1 
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 اموال مصادره  .2

 تشریح حکم. .1

همانطور که از نامش پیداس  ت، مجازات تکمیلی در حقیقت تکمیل کننده مجازات اص  لی اس  ت و در پیوند و    

 0بینی شده است.ارتباط با مجازات اصلی و برای کامل کردن نتایل و آثار مورد انتظار از مجازات، پیش

ه بودن آن با جزاهای اصلی است و به صورت مستقل و بنابراین یکی از خصوصیات مهم مجازات تکمیلی، همرا   

باش  د. به تعبیر دیگر مجازات تکمیلی تنها در ص  ورتی قابل حکم اس  ت که مرتکب به جدا از مجازات اص  لی نمی

نی در بیمجازات اص لی محکوم ش ده باش د. علاوه بر این خصوصیت، مجازات تکمیلی برای تطبیق علاوه بر پیش

باشد. همین خصوصیت موجب تتکیک و تمایز آن از مجازات ح و ذکر در حکم محکمه نیز میقانون نیازمند تصری

 2تبعی است.

انواع مجازات تکمیلی معین شده است. بر اساس این فقره مجازات تکمیلی عبارت است  078در فقره دوم ماده    

 از:

ص اس   ت و تنها در جرایم محرومیت خا 072ماده  5و  0محرومیت از حقوق و امتیازات مندرج اجزای  .0

، عام است و 072ماده1و جز  071ماده  1و  2، 0فس اد اداری و مالی است و محرومیت از حقوق اجزای 

 شامل همه جرایم است.

 مصادره اموال.  .2

 نشر حکم  .1

های بعدی مص  ادره اموال و نش  ر حکم محکومیت، دومین و س  ومین نوع مجازات تکمیلی اس  ت که در ماده 

 شود.ده میشرح بیشتر دا

نکته قابل تذکر این است که مجازات تکمیلی از نظر اختیار محکمه برای محکوم نمودن و یا عدم محکومیت   

 1شود.میمرتکب به دو دسته تقسیم 

گ ذار ص   لاحیت محکومیت و یا عدم محکومیت مرتکب را به مجازات تکمیلی به محکمه در مواردی ق انون 

در محکومیت و یا عدم محکومیت به مجازات تکمیلی، باید مس  تدل حکم محول نموده اس  ت؛ البته قاض  ی 

نماید و این مورد همانند سایر موارد در امور جزایی است که دلخواهانه نیست و هر حکم قاضی باید مستندل 

                                                      
 .510، پبشین، ص. رسولی، محمد اشرف1 

 .961.  نوربها، رضا، پیشین، ص0 

 .961.  نوربها، پیشین، ص9 
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های بخش اختصاصی ذکر نشده و باشد. این موارد مجازات تکمیلی محول شده به محکمه در حقیقت در ماده

 0بینی شده است.چوب مقررات بخش عمومی پیشدر چار

 مطلب چهارم: انواع مجازات از نظر ختت و شدت

 .2کود جزای افغانستان، جرائم را از حیث شدت و ختت به "قباحت، جنحه و جنایت" تقسیم نموده 28ماده  

 .ترین تصنیف، تقسیم جزاها استاین مورد معروف

 :الف( جزاهای قباحتی

شود جزای قباحت، عبارت از آن نوع جزاهای است که به ارتباط جرم قباحت ام آن فهمیده میطوری که از ن    

گردد؛ یعنی هرگاه برای جرم قباحتی درمقررات جزایی، در نظر گرفته ش  ود، آن جزا از جمله جزاهای تطبیق می

رد: "قباحت جرمی است کود جزای افغاس تان در این باره چنین صراحت دا 28قباحتی خواهد بود. چنان ه ماده 

این جزاها از سبکترین و  .( افغانی تعیین ش ده باشد11111که برای آن در این قانون جزای نقدی تا س ی هزار)

 .باشدبینی شده در قانون جزای افغانستان میملایمترین جزاهای پیش

 :ب( جزاهای جنحوی

اس  ت که در رابطه به جرم جنحه تطبیق جزاهایی جنحوی هم طوری که از نام آن پیداس  ت عبارت جزاهایی   

کود جزای افغانس تان در این باره چنین صراحت دارد: "جنحه جرمی است که جزای  20ش ود. چنان ه ماده می

 ."آن در این قانون بدیل حبس، جزای نقدی، حبس قصیر و حبس متوسط تعیین شده باشد

 باشد. تر مییتی ختیفاین نوع جزاها از جزاهای قباحتی شدیدتر و از جزاهای جنا

 :ج( جزاهای جنایتی

باشند و یا جزاهای جنایتی هایی هس تند که به عنوان ض مانت اجرای جنایت میهای جنائی، مجازاتمجازات   

 .گرددعبارت از جزاهایی است که بعد از ارتکاب جرم جنایت تطبیق می

دارد: "جنایت جرمی اس  ت که مرتکب آن به  کود جزای افغانس  تان در این باره چنین ص  راحت 10چنان ه ماده 

 :؛ این جزاها عبارت اند از1و یا اعدام محکوم گردد" 2، حبس دوام درجه 0حبس طویل، حبس دوام درجه

 .حبسی که از پنچ سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نباشد اول:

 .سال 21الی  06حبس از  دوم:

 سال. 11سال بیشتر الی  21از  سوم:

                                                      
 .503، ص1.  شرح کود جزای افعانستان، ج1 

 .105، ص1؛ شرح کود جزای افعانستان، ج08. کودجزای افعانستان، ماده0 

 .199، ص1کود جزای افعانستان؛ شرح کودجزای افعانستان، ج 91ماده . 9 
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 .داماع چهارم:

شود؛ یعنی در جرایم جنایتی جزای نقدی تطبیق شده نمی تواند. البته جریمه نقدی شامل جزاهای جنایتی نمی 

 .باشدبینی شده در کود جزای افغانستان میهای پیشها از شدیدترین مجازاتاین نوع مجازات
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                مبحث اول:  مشروعیت تداخل
 مطلب اول: اثبات تداخل از منظر قرآنکریم

هُ وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْث ا فَاضْرِب بَِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنََّا وَجَدْنَاهُ صَابِر ا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنََّفرماید:خداوند عزََّ اسمه در قرآنکریم می    

که از زنش ناراحت و بر آن را حینی )علیه السلام(این آیه خداوند تبارکه و تعالی موقف حضرت ایوب ؛ در 0أَوََّابٌّ

خشمگین شد، بیان کرده است حضرت ایوب در این موقتش قسم یاد کرد که زنش را صد تازیانه)شلاق( بزند. اما 

( وی را دستور د، خداوند )کند و میخواهد که از قسمش برائت بگیرکه خش م حض رت ایوب فروکش میزمانی

)سرشاخه( سبک را از خرما بگیرد و با آن تنها یک ضرب بر زنش وارد کند تا در قسمش 2دهد که صد شمراخمی

 1گنهکار و حانث نشود.

وجه دلالت و محل اس تدلال در این آیه این است که صدتازیانه)شلاق( در یک تازیانه واحد تداخل کرده است و   

ه اس ت؛ یعنی بین ص د و یک تداخل پیداش ده اس ت که به انجام یک شلاق، حکم  صد شلاق در آن داخل ش د

برطرف و محقق گردیده اس ت و این یک نوع تداخل اس ت که در قرآنکریم به آن اش اره ش ده است. البته دلیل 

 0شده است.مشروعیت تداخل همانطور که پیداست، تختیف و آسانی و نیز رحمت از جانب خداوند تعالی، عنوان 

شود اینست که آیا این حکم منسوخ شده است و یا باقی است و تا هنوز منسوخ نشده پرس ش ی که مطرح می   

رزند ابورباح و نیز از امام ش  افعی روایت ش  ده اس  ت که این فاز مجاهد و ابوثور و نیز از عطا اس  ت؟ در این مورد 

شافعی در این باره به عمل پیامبر ص در باره شلاق  حکم باقی و ییر منس وخ اس ت و برای همه عام اس ت؛ امام

ند. کزدن آنحضرت ص )با صد شاخه( مرد انصاری را که با یک جاریه)کنیزک( زنا کرده بود، استناد و استدلال می

که عائد حال او گردیده بود از روی  تختیف و این کار را در حق مرد انصاری به دلیل مَرضی ()البته پیامبر خدا 

)علیه قت، انجام داده اس ت. امام مالک در پاس خ  به این مس ئله گتته است: این حکم در حق حضرت ایوب مش 

تواند، زیرا "ش  رع مَن قَبلَنا" برای ما دلیل ش  ده خاص اس  ت و مخص  وص به آن و هرگز عام ش  ده نمی الس  لام(

 5تواند.نمی

؛ وجه دلالت در احِدٍ مَِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌّ فِي دِینِ اللََّهِالزََّانِیَةُ وَالزََّانِي فَاجْلِدُوا کُلََّ وَآیه دوم:  

این آیه اینس ت که خداوند مجازات زانی و زانیه را که محص ن)شوهردار( نیاشند، صدتازیانه مقرر کرده است. در 

                                                      
 11:صسوره .  1

 ، نگاه کرده شود!629، ص1لین جاست. به تفسیر جلا ها و مول آن . شمراخ چوب سَبکُ از نوع سرشاخه 0

  .58، ص1أحكام القرآن: ج ،؛ ابن العربي85، ص3. الأم: الشافعي ، ج 9

 93. عادل سلامه، تداخل العقوبات فی الشریعه الاسلامیه، ص 1

 .51، ص1بن کویر، ج؛ تفسیر ا183، ص15تفسیر قرطبی، جقرطبی، .  5
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 که این صد شلاقناکردن، ص دش لاق است و یا ایناین آیه روش ن نیس ت که مجازات زانی و زانیه بخاطر یکبار ز

که این مسئله در این آیه واضح و روشن بیان نشده است، کند؟ باتوجه به اینبرای چندبار زنا کردن نیز کتایت می

طلبد که اقامه حد بر زانی و زانیه در حد ص  د ش  لاق برای یکبار باش  د و لو این کار را خواه یکبار و یا چندبار می

را  انجام داده باشد. این خود دلیل قوی بر وجود تداخل و مشروعیت آن از منظر قرآنکریم است؛ همانطور که تکرا

مذاهب چهارگانه اهل سنت)مالکیه، شافعیه، حنتیه و حنابله( بر این هستند که حدزنا، یک نوع مجازات عام است 

 0شد.باو قبل از اقامه حد این حکم )عمومیت حد زنا( قابل تطبیق می

 مطلب دوم: اثبات تداخل از منظر احادیث 

ن إیاس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاویة بن أبي ستیان و هو یسأل زید أ: »از حض رت رمله روایت است   

عیدین اجتمعا في یوم؟ قال: نعم قال: فکیف صنع؟ ق ال صلی العید ثم   ()بن أرقم قال: أشهدت مع رسول االله 

 2«فقال: من شاء أن یصلي فلیصلرخ  في الجمعة 

یعنی « من شاء أن یصلی فلیصل»است که فرمود: (اس تش هاد در این حدیث، سخن پیامبر)محل اس تدلال و   

کند و خواندن نماز جمعه نیازی نیست؛ در این حدیث اشاره خواهد نماز  عید را بخواند، کتایتش میکسی که می

کنند و طبق یک روز است که در حقیقت دو نماز با هم تداخل پیدا میبه جمع ش دن نماز عید و نماز جمعه در 

کند، یکی آن دو در جای دس تور پیامر ص که تنها به صرف خواندن نماز عید، به نخواندن نماز جمعه  اشاره می

 1کند و این نیز دلیل بر مشروعیت تداخل است.دیگرش نیابت می

من أحرم بالحل أجزأه ط واف واحد وسعي واحد عنهما : ()ل االله قال: قال رسو ()عن ابن عمر »وم: دحدیث 

حتی یحل منهما جمیعا  قال أبو عیسی: ه ذا ح دیث ح سن. صحیح یریب وقد رواه ییر واحد عن عبید االله بن 

  0عمر ولم یرفعوه و هو أصح

برای حاجی قارن است؛ به  در این حدیث ن  صریح از جانب پیامبر ص در باره جواز طواف  واحد و سعی واحد  

این دلیل که در وقت انجام مناس  ک مانند حل مترد؛ حلق واحد، رمی واحد و س  عی واحد حل کننده را کتایت 

که طواف و س عی هردوتا عبادتی اند از جنس واحد هرگاه جمع ش ود یکی آنها با دیگرش، کند و به دلیل اینمی

                                                      
، 3؛ المبدع، ابن مفلح، ج185، ص1؛ معنی المحتاج، شاااااربینی، ج519، ص1؛ مدونه الکبری، مالک، ج56، ص3. کاساااااانی، بدایع الصااااانایع، ج 1

 .103ص

، 1ج . صااححه البانی؛ الالبانی،1531، ح131، ص9؛ ساانن النسااایی، ج1232، ح918، ص1ساانن ابی داود، جسااجسااتانی، ساالیمان بن اشااعث، .  0

 .1232، ح081ص

 .139، ص0؛ شرح کبیر، دردیر، ج010، 0المعنی، جعبدالله بن احمد، ،  ابن قدامه مقدسی.  9

 .0331، ح332، ص 0؛ سنن ابن ماجه، ج318، ح081، ص9سنن ترمذی، جترمذی، محمد بن عیسی،   1
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همانطور که پیداست نیز این دلیل دیگر بر مشروعیت تداخل   0شود.صغری در کبری مانند دو طهارت داخل می

 است.

 مطلب سوم: اثبات تداخل از منظر اجماع

(، اجماع ا  آمده اس  ت که آنها در باره وجوب کتاره ی عنهماز ابن عباس و ابن عمر و ییرش  ان از ص  حابه )رض      

علیه متحد بودند و در به و محلوفکه محلوفیواحد در ص ورت تکرار و تعدد قسم، عقیده و باور داشتند؛ در حال

 2شود که در حقیقت این خود اجماع سکوتی است.این مورد با آنها کسی هم مخالف نبود. پس نتیجه این می

 نوع(مبحث دوم:  تداخل مجازات در حدود متجانسه )هم

 مطلب اول:  تعریف حدود متجانسه  

ه کباشند ماننند اینشابه با هم هستند که در ذات خود از یک نوع میهم و محدود متجانسه همانا حدود شبیه   

به تکرار چندبار زنا کند، چندبار شراب بنوشد، چندبار دزدی کند و چندبار بکشد، همینطور است در تمام حدود 

رار فعل، بته تکدیگر.  در چنین موارد علماء اتتاق نظر دارند که اگر نتس فعل تکرار شود و چندبار تکرار شود، و ال

 1کند.قبل از اقامه حد باشد، یک حد به عنوان جزاء مجرم را کتایت می

شود شان یک چیز واحد باشد، تداخل مطرح میتمام حدود یکسان هستند و هرگاهی جنس واحد باشد و سبب  

دهد و برای این فعل یکند مانند اینکه فعل زنا را چندبار انجام مو برای تمامی چنین جرایم، حد واحد کتایت می

 0باشد.یک حد کافیست و جوابگوی تمامی جرایم تکرارشده که سبب واحد دارند، می

به طور مثال اگر از ش خص ی فعل نوشیدن شراب تکرارا  چندبار صادر شد، برای این شخ  یک حد کافیست و   

د باشد، حدی دیگر بر وی جاری هم نان اس ت بقیه حدود متجانس، و لی اگر تکرار فعل کیتری بعد از اقامه ح

شود؛ به این دلیل که حدود برای زجر است تا جرم تکرار نشود و به محض تکرار جرم بعد از اقامه حد با توجه می

 به اینکه فلسته آن محقق نشده است، دوباره باید حد جاری شود.

، مالک، عطاء، ابوحنیته، احمد، اسحاق، گوید: در این باره اهل علم اجماع کرده اند؛ از جمله زهریابن منذد می  

در باره زنای کنیز قبل از  احصان سوال گردید وی در پاسخ )باشند. از پیابر خدا ابوثور، ابویوس ف و ش افعی می

                                                      
و مختصاااار  519، ص1؛ معنی المحتاج، شااااربینی، ج925، ص1، شاااارح منتهی الاراادات، فتحی، ج133، ص9ابن قدامه، المعنی، جمقدساااای .  1

 .35، ص 1المزنی، ج

 -529، صااص8؛ مصاانف عبدالرزاق، ج56، ص12،؛ ساانن الکبری، بیهقی، ج59، ص8؛ المحلی، ابن حزم، ج51. محمد منصااور، التداخل، ص 0

521. 

 .56، ص 3. کاسانی، بدایع الصنایع، ج 9

 011، ص1. سیوطی، الاشباه و النظایر، ج 1
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چنین گتت: اگر زنا کرد شلاق زده شود و اگر دوباره فعل زنا را تکرار کرد بازهم بار دوم شلاق زده شود و بار سوم 

 0ت.هم چنین گت

ش ود که هرگاه بعد از اقامه حد مجرم دوباره مرتکب جرم دیگر شود، حد بر او دوباره از این حدیث دانس ته می  

ش ود و این چیزی اس ت که در کتاب "المص نف" در باب احادیث احکام به قرار زیر به آن تاکید شده تطبیق می

 است: 

  قال: إذا س  رق مرارا  فإنما تقط     ع ید واحدة وإذا حدثنا أبو بکر قال حدثنا جریر عن مغیرة عن إبراهیم

 .شرب الخمر مرارا  وإذا قذف مرارا  فإنما علیه حد واحد

  حدثنا أبو بکر قال حدثنا سهل بن یوسف عن عمرو بن الحسن عن الرجل یؤخ    ذ وق    د زنی ییر مرة

 .د سرق مرارا  مثل ذل بامرأة واحدة أو أکثر من ذل  من النساء قال علیه حد واح د وال سارق یؤخذ وق

  حدثنا أبو بکر قال حدثنا ابن إدریس عن أشعث عن ابن سیرین قال: إذا سرق من ش   تی فقطع لبعضهم

 2لم یقطع بعد إلا أن یحدث سرقة

و س ایر آثار دیگر که در این کتاب آمده اس ت، بر این موض وع اذعان دارد. حکم فوق در باره حدود متجانسه     

کند. اگرچه در برخی از حدود زد اکثر فقها از جمله فقهای مذاهب اربعه، تداخل را ثابت میش   د ک ه در نب امی

تتص یلاتی نیز وجود دارد که در مجال و جای خودش ان در صورت امکان بحث خواهد شد و رای متتاوت فقها را 

 خواهیم دانست.

 در حد قذف مجازات مطلب دوم: تداخل

  1به کار رفته است مانند انداختن سنگ و مثل آن نداختن)رمی(اقذف در لغت به معنای مطلق     

 قذف در اصطلاح: 

 )رحمه الله(؛ امام شافعی  0چنین تعریف کرده اس ت: "تهمت زدن شخصی به زنا" )رحمه الله(امام ابوحنیته      

در نزد مالکیه  6ه استکند و امام  ابن حنبل قید "لواط" را اضافه کردرا اضافه می 5قید "تعییر" )سرزنش کردن(

                                                      
 .1329، ح1908، ص9. مسلم ج 0216، ح356، ص0؛ حدیث را امام بخاری روایت کرده است، ج31، ص3.  ابن قدامه، المعنی، ج 1

 .139، ص 6. عبدالله بن ابی شیبه، المصنف، ج 0

 .)مادة )قذف( 131، ص0)قذف(؛ المصباح المنیر: الفیومي، ج ه)ماد 562، ص1مختار الصحاح، ج ،. الرازي 9

  .5/913لهمام ، فتح القدیر: . ابن ا 1

  .9/932)؛ أسنى المطالب: زكریا الأنصاري )1/185. حاشیتا قلیوبي وعمیرة ) 5

 9/950منتهى الإرادات: ) ،. البهوتي 6
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چنین تعریف ش  ده اس  ت: هو نس  بة آدمي مکلف ییره حرا  عتیتا  بالغا  أو ص  غیرة تطیق الوطء لزنا أو قطع نس  ب 

 0مسلم"

ش ود که قذف عبارت اس ت از: تهمت کردن ش خصی به فعل زنا. و این از مجموع  تعریتات فوق، دانس ته می    

جود دارد، همانطور که در نزد مالکیه حد قذف بر تهمتگار دختر ص  بی به تعریف در اندیش  ه و نظریه تمام فقها و

زنا که وطی آن ممکن است را قبل از بلوغ واجب کرده است. البته در نزد ابو حنیته و شافعیه این تهمت را قذف 

 2شود.شود و حدی هم بر او جاری نمیدانند زیرا وطی دختر نابالـ زنا محسوب نمینمی

دانند برابر است که شخ  مورد صورت وقوع فعل لواط مالکیه، شافعیه و حنابله، حد قذف را واجب میالبته در   

شود و اگر ییر محصن باشد تهمت مرد باش د و یا زن، در چنین حالت تهمت کننده اگر محص ن باش د رجم می

 داند.یر را واجب میداند وی تنها تعزشود. امام ابوحنیته حد قذف به لواط را واجب نمیشلاق زده می

 حکم قذف )تهمت زدن( 

تهمت زدن به حکم قرآن، س  نت و اجماع در ش  ریعت اس  لامی حرام اس  ت؛ خداوند در  اول از منظر قرآن:      

نَ جَلْدَة  وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ یوَالََّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمََّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِفرماید: قرآنکریم می

 1إِلََّا الََّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلَِ  وَأَصْلَحُوا فَإِنََّ اللََّهَ یَتُورٌّ رََّحِیمٌّشَهَادَة  أَبَد ا وَأُوْلَئَِ  هُمُ الْتَاسِقُونَ* 

حرمت تهمت زدن،  وجه دلالت و محل ش اهد در آیه فوق این اس ت که در آیه مبارکه به ص ورت واضح و روشن

بیان شده است و این مورد به دلالت مجازاتی است که خداوند تبارکه و تعالی به خاطر تهمت زدن زنان محصنه و 

دره یا ش  لاق همراه با عدم پذیرش ش  هادت قاذف و یا 81پاکدامن ، مقرر داش  ته اس  ت و آن عبارت اس  ت از: 

است. بلی اگر قاذف توبه کند و به سوی خدا رجوع کند  تهمتگار؛ زیرا شخ  تهمتگار و تهمت کننده فاسق شده

 باشد.، باز شهادتش مورد قبول و پذیرش می

اجتنبوا السبع الموبقات ق   الوا یا رسول »قال:  () بي هریرة رضي االله عنه: عن النب"عن أ دوم از منظر سنت: 

له إلا بالحق وأک ل الربا وأکل مال الیتیم والتولي االله وما هن؟ قال: )الشرك باالله والسحر وقتل النتس التي حرم اال

 0یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"

                                                      
  .6/038مواهب الجلیل: ) ،. الحطاب 1

  .9/910أحكام القرآن : ) ،. ابن العربي 0

 5-1النور/سورة .  9

  .01( كتاب/ الوصایا، باب/ 0615،)ح( 9/1213. رواه البخاري ) 1
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و جه دلالت در حدیث فوق این اس  ت که حدیث دلالت روش  ن و واض  ح بر قذف دارد و اینکه قذف را از جمله   

لمانان  را به اجتناب و دوری از که رس ول الله ص مسهان کش نده و موبقات هتتگانه خوانده اس ت؛ گناهانیگناه

 آنها امر کرده است. بنا براین قذف به حکم حدیث نیز حرام است.

 0قذف به اجماع امت از گناهان کبیره است  سوم از منظر اجماع: 

 مطلب دوم: تداخل در حد زنا

 ناکتر است به دلیل خلطالکبایر است و در تمام ادیان آسمانی حرام دانسته شده است و از قتل خطرزنا از  اکبر  

گردد در نسب و  تجاوز به نظام خانوادگی در جامعه. همانطور که زنا عامل تسری و واگیری امراض ییر مرئی می

شود. زنا چند قسم است شدیدترین آن زنا با محارم، زن همسایه و زنای و سبب عقیم شدن و انحطاط اخلاقی می

 2وَلاَ تَقْرَبُواْ الزَّنَی إِنََّهُ کَانَ فَاحِشَة  وَسَاءَ سَبِیلا فرماید: مورد خداوند میزن شوهردار و زن مجاهد  است و در این 

 تعریف زنا: 

 آمده است. زنا در اصطلاح محل اختلاف فقها است؛ 0احتقان و تنگی 1زنا درلغت به معنای صعود در کوه،  

  5شبه ملکیتش نباشد. نزد احناف: وطی کردن مرد زنی را از راه قبل که در ملکیت و

 6زاد که مالکیتش نباشد وطی کند.نزد مالکیه: مسلملنی از روی عمد در فرج آدمی

نزد شافعیه: یایب کردن مرد بالـ و عاقل ذکرش را در سبیلین کسی دیگر  که عصمت در بین آنها وجود نداشته 

 7باشد.

 8عمل فاحشه در قبل و دبر را گویند نزد حنابله:

ت از که زنا عبارت اسآید که مالکیه، شافعیه و حنابله اتتاق نظر دارند در اینتعاریف فوق به دست میاز مجموع   

گویند زنا عبارت است از:   تنها جماع کردن در قبل. جماع در قبل و یا دبر، اما احناف مخالتت کرده اس ت و می

ادعای خود دلیلی دارند. با توجه به تحلیل فوق دانن د. و هر کدام برای بن ابراین حنتی ه وطی در دبر را زن ا نمی

                                                      
، )كشاف القناع :  9/930، )اسـااااااانى المطالـاااااااب : زكریـاااااااا الانصاري ) 0/012، )الفواكه الدواني : النفراوي ) 5/913فتح القدیر: ) ،. ابن الهمام 1

 10/013، )المحلى: ابن حزم ) 6/128البهوتي )

 .90الإسرات/سورة .  0

 (،)مـادة )زنـأ 1/035،)مادة )زنأ(؛ المصباح المنیر: الفیـومي ) 1/082مختار الصحاح: ) ،الرازي 9

 . (، )مادة )زنا 1/1663القامو  المحیط : ) ،. الفیروز أبادي 1

 0/122)؛ الهدایب )5/013فتح القدیر: ) ،. ابن الهمام 5

 0/901)؛ حاشیب العدوي: العدوي )8/31شرح مختصر خلیل: ) ،. الخرشي 6

 1/182)؛ حاشیب قلیوبي: )038لأحكام السلطانیب: )صا ،. الماوردي 3

 6/83كشاف القناع: ) ،. البهوتي 8
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کنند. این بحث در باب تعزیر دانند و به اجرای تعزیر بسنده میاحناف برای کس ی که در دبر وطی کند، حد نمی

 به طور مشرح و گسترده بحث شده است.

 دلایل حرمت زنا 

 واْ عَنْهُمَا إِنََّ اللَّهَ کَانَ تَوََّاب ا رََّحِیم ا وَاللََّذَانَ یَأْتِیَانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا لَحَا فَأَعْرِض  ُ الزََّانِیَةُ وَالزََّانِي »؛ 0«وَأَص  ْ

الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ  ونَ بِاللََّهِ وَالْیَوْمِنُفَاجْلِدُوا کُلََّ وَاحِدٍ مَِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌّ فِي دِینِ اللََّهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِ

 2عَذَابَهُمَا طَائِتَةٌّ مَِّنَ الْمُؤْمِنِینَ

در ابتدای اسلام در آیه اول خداوند به حبس خانگی ثیب و اذیت کلامی در حق باکره و ییر ثیب حکم کرده      

را شدیدتر کرد و  و  اما زمانی که اسلام مستحکم و دولت اسلامی پابرجا شد خداوند در آیه بعدی مجازات زنا بود

  به سرحد صد شلاق ارتقا پیداکرد.

خذوا عن    ي »عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن النبي علیه الصلاة والسلام قال: »در حدیث آمده اس ت:    

 1؛«سبیلا: البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام، والثیب بالثیب جلد مائة والرجم خذوا عني، قد جعل االله لهن

أ  الذنب عن د االله أکبر؟ قال: )أن تجعل  : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: سألت رسول االله صروى » 

أ ؟ قال: أن تزني بحلیلة  أ ؟ قال: أن تقت  ل ول دك خ شیة أن یطعم مع ، قلت ثم الله ندا  وهو خلق ، قلت ثم

 0«جارك

ثیب ص دتازیانه و س نگس ار آمده است. همانطور که در  در حدیث اول برای  زنای بکر ص د تازیانه و برای زنای 

 حدیث بعدی پیامبر اسلام ص زنا را از جمله گناهان کبیره خوانده است.

 5حرمت زنا اجماعا  در تمام ادیان آسمانی بلا استثنا ثابت است و زنا در هیچ دینی حلال نبوده است. 

 حالارسیدیم به تداخل مجازات زنا  

نا کرد و حد ش لاق بر او تا هنوز جاری نشده بود که دوباره در حال احصان)تأهل( زنا کرد؛ فقها مثلا اگر بکری ز 

 در این مسئله در قالب دو قول اختلاف نظر دارند:

                                                      
 16النسات/سورة .  1

 0النور/سورة.  0

 .،)باب حد الزنا 1632( ،)ح9/1916صحیح مسلم )قشیری، مسلم بن حجاج،  . 9

،)كتاب/ الإیمان، بـاااب/ كـااون  الشرد أقبح  86( ،)ح1/32لم )،)كتاب/ الدیات؛ مس 6168( ، )ح6/0513البخاري )البخاری، محمد بن اسماعیل، .  1

 .الذنوب

، )المعني: ابن  9/90الفروق: القرافي) 1، ) 1/050، )المنوور: الزركشااااي) 3/62، )بدائع الصاااانائع:الكاساااااني ) 3/85المبسااااوط: ) ،. الساااارخسااااي 5

 3/98قدامب)
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شود بدون شلاق زد؛ زیرا شلاق در رجم داخل شده است و صورت تداخل پیش این اس ت که رجم می قول اول: 

 0الکیه، شافعیه و در نطری  حنابله پسندیده و اختیار کرده اند.آمده است. این نظر را حنتیه، م

 2شود. این قول سخن دوم شافعیه است.شود و سپس سنگسار میشلاق زده می قول دوم: 

 دلایل گروه اول

رجم و ش لاق دوتا حدی هستند که به دلیل زنا واجب شده اند اما با هم تداخل کرده اند. همانطور که دو  .0

ش   ود. و اص   ل تداخل با اجرای حکم یکی اقامه حد دیگری را س   اقط کر بودن واجب میحد در حال ب

 1کند.می

قال ابن مس  عود: "ما کانت حدود و فیها قتل إلا أحاط القتل بذل  کله" حدود هرگاه با حدقتل یکجا با هم  .2

 0کند.جمع شود، حدقتل به دلیل تداخل مجازات، حدود دیگر را ساقط می

تی فیک ةوبة القص  وى، فیدخل فیه العقوبة الص  غرى وهي الجلد، کما لو اجتمع حدث و جناب"القتل هو العق .1

یس ل واحد عنهما"؛ مجازات قتل، جزای بزرگی اس ت که در آن مجازات کوچک یعنی شلاق زدن، داخل 

وضوی( و جنابت ) احتلام( با هم جمع شوند، در این صورت یکبار یسل شده است. همانطور که حدث )بی

 5کند.دن برای هردوی آنها)حدث و جنابت( کتایت میکر

 دلایل گروه دوم

"أنه یجب علیه الحدان، الجلد ثم الرجم، وذل  لأنهما حدان م  ن جن  سین مختلت ین، فلم یتداخلا، کمن 

باشند. زنی و شرب الخمر و قذف"؛ یعنی اجرای دو حد لازم است به دلیل آنکه دو حد از جنس متتاوت می

 6ل نشده است مانند کسی که شراب بنوشد و سپس تهمت بزند.لذا تداخ

 قول و سخن راجح 

 رسد بنا بر ادله ذیل قول اول)قول به تداخل( راجح باشد:به نظر می

                                                      
)؛المهذب: الشاااایرازي 1/181)؛ المدونب الكبـااااااااااارى: مالد )1/931ئر: أحمد الحموي )، )غمزعیون البصااااا1/153الأشااااباه والنظائر: ) ،. ابن نجیم 1

 3/35)؛ المعني: ابن قدامب )5/86،)العرر البهیب شرح البهجب الوردیب: زكریا الأنصاري ) 1/031المنوور: ا )، )؛لزركشي9/919)

  ).5/199؛  حاشیب الجمل: الجمل )1/010یب البیجرمـي: البیجرمـي )؛ حاشـ9/991)؛ المهذب: الـشیرازي )9/930معني المحتاج: ) ،. الشربیني 0

 991/9 . المهذب، الشیرازي، 9

 3/35المعني: ) ،ابن قدامبمقدسی .  1

 1/158الأشباه والنظائر: ) ،. ابن نجیم 5

 9/930معني المحتاج: ) ،. الشربیني الخطیب 6
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o  الجلد والرجم عقوبتان لجریمة واحدة، فتداخلتا، کمن س  رق أو ش  رب عدة مرات" ش  لاق زدن و"

که د که در هم تداخل کرده اند؛ مانند کس   یان رجم کردن دوتا مجازات برای یک جریمه واحد

 دزدی کرده یا شراب نوشیده به مرات چندبار.

o  أن ه ل ا ف ائ دة من الجلد علی الجاني إذا کانت عقوبته هي الرج"؛ اگر مجازات جریمه جانی رجم"

 ای مدنظر نیست.باشد در اجرا کردن شلاق بالای جانی هیچ فایده

o یها قتل إلا أحاط القتل بذل  کله"؛ طبق فرموده حضرت عبدالله "قال ابن مسعود: ما کانت حدود ف

کند و اجرا فرزند مس   عود: هر حدی که با حد قتل جمع ش   ود، حد قتل همه آنها را احاطه می

 کردن حد قتل بسنده برای آنهاست.

 مطلب سوم: تداخل در حد سرقت   

نیز آمده است.  2و ختا 0به معنای ضعف س رقت در لغت به معنای اختلاس نظر و س مع اس ت وتعریف س رقت: 

 شود که در قرار زیر بههای نیز دیده میس رقت در اصطلاح فقها با وجود مشابهت بین تعاریف آنها، برخی تتاوت

 آنها اشاره خواهیم کرد

 1: شخ  مکلف طور مختیانه چیزی را به اندازه و ارزش "ده درهم مضروب" بگیرد.ةتعریف حنتی

"هي أخذ مکلف حرا  لا یعقل لصغره، أو مالا  محترما  لغیره نصابا  أخرجه من حرزه بقصد واحد ختیة : ةتعریف مالکی

؛ این تعریف 0لا شبهة له فیه"؛ شخ  مکلف و آزاد و بالـ، مالی با ارزشی را که از ییراوست طور مختیانه، بردارد.

 ة گتته استرا از مالکیه ابن عرف

"؛ گرفتن مال به صورت مختیانه از تصرف مثل خود ختیة من حرز مثله بشرائطهي أخذ مال تعریف شافعیة:  " 

 5با شرایط آن.

"؛ هي أخذ مال محترم لغیره، و إخراجه من حرز مثله لا ش   بهة له فیه عل      ی وجه الاختتاءتعریف حنابلة:  " 

 6ج کند.ای نیست، طور مختیانه از تصرف او اخراشخصی مال ارزشمند کسی را که در او هیچ شبه

                                                      
 .(،)مادة )سرق 12/155. لسان العرب : ابن منظور ) 1

 .، )مادة )سرق( 1/1159. القامو  المحیط : الفیروزأبادي ) 0

  .9/011. تبیین الحقائق: الزیلعي ) 9

 8/31)؛ شرح مختصر خلیل: للخرشي )0/019)؛ الفواكه الدواني: النفراوي )0/991. حاشیب العدوي: العدوي ) 1

 1/131رمي ))؛ حاشیب البیجرمي على الخطیب: البیج3/193. نهایب المحتاج: الرملي ) 5

  .6/103. کشاف القناع: البهوتي ) 6
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ش ود، فقهای اربعة در این امر اتتاق کرده اند که ارکان سرقت و دزدی چهار از تعاریف بالای فقهاء دانس ته می   

ش  ود؛ با این چیز اس  ت: )س  ارق، مس  روق منه، مال و اخذ مختیانه( اگرچه بین آنها اختلاف ختیتی هم دیده می

فقهای  کهکند، دستش باید قطع شود در حالیک نمیتوض یح که نزد مالکیه سرقت طتل صغیر که سرقت را در

کنند. نیز فقها در مورد نصاب سرقت اختلاف دانند و رد میدیگر این ش رط)قطع دس ت ولد صغیر( را اعتبار نمی

لم تقطع ید سارق علی عهد گوید: "( روایت اس ت که  میی الله عنهادارند؛ همانطور که از حض رت عایش ة )رض 

در کمتر از پول یک سپر، قطع ()دنی من ثم   ن المج   ن"؛ یعنی دست سارق در زمان پیامبر في أ  () النبي

 0شد.نمی

فقهای کرام ارزش یک س   پر را گاها  چهار درهم و گاهی هم پنل درهم و احیانا  ده درهم گتته اند و احناف       

ده درهم، بین فقها اختلافی وجود ندارد؛ گذاری کرده است. و البته در قطع دست با ارزش احتیاطا  ده درهم قیمت

 2روی همین دلیل تعریف حنتیة راحل دانسته شده است.

 دلایل مشروعیت مجازات سرقت: 

  1وَالسََّارِقُ وَالسََّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالا  مَِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌّ حَکِیمٌّسخن حق تعالی:     

: أن قریشا أهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فق    الوا ومن (رضي االله عنها)عن عائشة »حدیث شریف:  

فکلمه أس  امة فقال:   ()؟ فقالوا ومن یجترئ علیه إلا أس امة ابن زید حب رس  ول االله ()یکلم فیها رس ول االله

ب ث    م قال: )إنما أهل  الذین قبلکم أنهم کانوا إذا أتش  تع في حد من حدود االله(. ثم قام فاختط()رس  ول االله

س رق فیهم الشریف ترکوه وإذا سرق ف    یهم الضعیف أقاموا علیه الحد وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 

 5«قال: )تقطع ید السارق في ربع دینار() عن عائشة عن النبي»و نیز « 0لقطعت یدها

ان ارج فوق؛ فقهای کرام و تمام مسلمانان در مورد قطع دست سارق، اتتاق ضمن مویدات قرآنی و احادیث گر    

 7و احدی از شرایع آسمانی، قطع دست سارق را مباح ندانسته است. 6دارند

                                                      
،)كتاب/ الحدود، باب/ قول االله تعالى )والسااارق والسااارقب فاقطعوا أیدیهما(، والمجن هو التر  آلب تسااتعمل  6112( ،)ح6/0130. رواه البخاري ) 1

 مادة )مجن( ، 19/122في الحرب، انظر لسان العـرب: ابـن منظـور )

 .38ات فی الفقه الاسلامیب، عادل سلامب، ص. تداخل العقوب 0

 .98المائده/ 9

، كتاب/ الحدود، باب/ 1688، ح9/191،)كتاب/ الأنبیات، باب/ أم حسبت أن أصحاب الكهف والـااااااارقیم؛ مـاااااااسلم، 9088( ،)ح9/1080. البخاري ) 1

 .قطع السارق الشریف وغیره

 ./ قوله تعالى: )والسارق والسارقب فاقطعوا أیدیهما،)كتاب/ الحدود، باب 6123( ،)ح6/0130. رواه البخاري ) 5

 108. سیاسب الشرعیب: ابن تیمیب )ص 6

  ).009)نقلاً عن العود إلى الجریمب: د/ عرفات المیناوي )ص –129. السرقب: إبراهیم الشهاوي )ص 3
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 تداخل مجازات سرقت 

البته در باره تکرار در سرقت به صورت چند بار که محل بحث در این رساله است؛ یعنی در صورت تداخل در     

 کند. همانطور اتتاق نظر دارندرقت، فقهاء بر این نظر اند که اجرای یک حد و یکبار قطع دست کتایت میفعل س

در این مورد که اگر سرقت صورت گرفت و حد جاری شد طرف بعد از اقامة حد دوباره سرقت کرد، برای بار دوم 

 0بر او حد قطع دست باید جاری گردد.

 سرقت در برخی موارد اختلاف فقها در باره تداخل فعل 

لو اش ترك جماعة في سرقة نصاب، فهل یقطعوا جمیعا ؟؛ یعنی گروهی از مردم در سرقت مشارکت  مس ئله اول: 

 شود؟کنند، آیا مجازات سرقت بر همه آنه طور یکسان جاری میمی

الحنتیة و الشافعیة؛     : "أنه لا قطع علیهم إلا أن تبلـ حصة کل واحد منهم نصابا " و ذهب إل  ی ذلالقول الأول 

که حص ه و سهم هر کدام به حد نصاب گردد مگر اینحنتیه و ش وافع گتته اند: مجازات قطع دس ت جاری نمی

 2برسد

"أنه لو اشترك جماعة في سرقة نصاب، قطع وا جمیعا "و ذه ب إل ی ذل   المالکیة والحنابلة؛  مالکیة  القول الثاني:

 1 ته همه شان قطع شود.و حنابلة بدین باورند که دس

 دلایل گروه اول)قائلین به عدم قطع(

شود؛ زیرا مالی را که هر کدام آنها به طور انترادی دزدی و سرقت کرده اند به حد مجازات سرقت تطبیق نمی    

رسد، رسد؛ یعنی سهم دزدیده شده هر کدام را هرگاه اگر جدا کرده شود به حدنصاب)ده درهم( نمینص اب نمی

ش ود. همانطور که فرد به تنهای اگر دزدی کند و به حد نص اب نرس یده باشد، حد اقامة ابراین حد جاری نمیبن

 0شود.نمی

 دلائل گروه دوم) قائلین به قطع(

"النصاب احد شرطي القطع، فلو اشترك جماعة فیه کانوا کالواحد قیاسا  عل ی هت   الحرز، کما أن سرقة النصاب    

فاس  توى فیه الواحد والجماعة کالقص  اص "؛ یعنی به حد نص  اب رس  یدن یکی ش  رایط اجرای فعل یوجب القطع 

                                                      
)؛ الأشباه 6/60؛ الفروع: ابن مفلح )5/136ربیني )؛ معني المحتاج: الش8/129؛ شرح مختصر خلیل: الخرشي )9/938. أحكام القرآن: الجصااص  1

 ،)مصطلح "تداخل" 11/31)؛ الموسـوعب الفقهیـب الكویتیب )106والنظائر: الـسیوطي )ص

؛ نهایب المحتاج: الرملي )0/161) 5)؛ الجوهرة النیرة: أبو بكـاااااااااار العبـااااااااااادي 1/182)؛ نصااااب الرایب: الزیلعي )5/969. فتح القدیر: ابن الهمام ) 0

 3/116)؛ تحفب المحتاج: الهیتمي )3/110)

؛ الإنصاااااف: المرداوي 3/101؛ المعني: ابن  قدامب، 0/995؛ حاشاااایب العدوي: العدوي 1/996. حاشاااایب الدسااااوقي على الشاااارح الكبیر: الدسااااوقي،  9

12/063 

  .3/110، )نهایب المحتاج : الرملي ) 5/969. العنایب شرح الهدایب: المرغیناني ) 1
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وند. شمجازات قطع اس ت؛ بنابراین اگر گروهی در این فعل مشارکت داشته باشند، به منزله فرد واحد دانسته می

ن سارق چه د. بنابرایشوناین امر را قیاس کرده اند به قصاص که گروهی به دلیل کشتن یک نتر قصاصا  کشته می

  0گردد.کند و بر بالای همه آنها مجازات قطع، تطبیق مییک نتر باشد و چه چند نتر باشند، فرقی نمی

 دلیل راجح 

 رسد به قرار شرح ذیل، ادله گروه اول ارجح باشدبه نظر می

 گردد.در حدود جانب احتیاط واجب است؛ و حد به شبهه ساقط می .0

د بدون نص اب اس ت و نصی در باره اش نیامده است. همانطور که حکم در چنین مجازات در چنین موار .2

  2تر است.موارد منصوص و محل اتتاق نیست. لذا واجب نیست. احتیاط به اسقاط آن از تطبیق آن.اولی

 اجتماع القطع و الضمان في السرقة:مسئلة دوم: 

زات قطع سرقت اجرا و تطبیق گردید، آیا یعنی اگر شخصی سرقت کرد و مالی را دزدید، در نتیجه مجا 

 رد مال دزدیده شده واجب است و خیر؟

 در این باره سه قول مختلف از فقها روایت شده است

"ذهب الحنتیة والثور : إلی عدم وجوب الضمان مطلقا  سواء تل    ف الم    سروق بهلاك أو باستهلاك، فلا  قول اول:

ل القطع سقط القطع، وان قطع قبل الغرم سقط الغرم"؛ یعنی ابوحنیتة یجتمع الغرم والقطع عندهم، فإن یرمها قب

و ثوری گتته اند: تضمین مطلقا  وجود ندارد خواه مال مسروق تلف شده باشد و یا خیانت شده باشد. لذا نزد آنها 

 کند و اگر دس  ت پیش ازش  وند، زیرا ض  مانت پیش از قطع، قطع را س  اقط میتض  مین و قطع با هم جمع نمی

 1شود.تضمین قطع گردد، تضمین ساقط می

"ذهب المالکیة: إلی ضمان المسروق إن تلف بشرط أن یکون السارق موس را ، من وقت السرقة إلی وقت  قول دوم:

مال مسروق  گویند:القطع، لأن الیسار المتصل کالمال القائم بعینه، فلا تجتم ع عل ی السارق عقوبتان"؛ مالکیة می

لف شدن تضمین کرده شود؛ این در صورتی است که سارق، از وقت سرقت تا وقت قطع، توانگر و باید در صورت ت

 .0شودینی باشد؛ زیرا توانگری به منزله وجود مال است و بر سارق دو مجازات هرگز تطبیق نمی

                                                      
  .12/063)؛ الإنصاف: المرداوي،3/101؛ المعني: ابن قدامب )0/995ب العدوي: العدوي . حاشی 1

 3/101المعني: ) ،. ابن قدامب 0

 1/111تار: ابن عابدین )حرد الم)؛ 3/86بدائع الصنائع: ) ،. الكاساني 9

)؛شاارح حدود ابن عرفب: محمد بن قاساام 3/990) )؛ منح الجلیل شاارح مختصاار خلیـاااااااال/ علـاااااااایش8/105. التاج والإكلیل لمختصاار خلیل/ المواق ) 1

 .523الرصاع، ص
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رق موسرا  أو "ذهب الش افعیة والحنابلة والنخعي والأوزاعي: إلی وجوب الض مان مطلقا  س  واء کان السا قول س وم:

معس  را ، وس  واء تلف المس  روق بهلاك أو اس  تهلاك، وس  واء أقیم الحد علی الس  ارق أو لم یقم، فالقطع والض  مان 

یجتمعان"؛ یعنی شوافع و حنابلة و نخعی و اوضاعی گتته اند: تضمین مطلقا  واجب است خواه سارق توانگر باشد 

یا استهلاک)خیانت( و خواه مجازات سرقت تطبیق شده دس ت . خواه مال مس روق هلاک ش ده باش د و و یا تهی

 باشد و یا نشده باشد؛ در نتیجه مجازات قطع سرقت و تضمین باهم جمع شده اند و تداخل پیش آمده است.

 سرق فقطعت یده ثم عاد فسرق عین المسروق"مسئله سوم: "

بر وی جار شد و سپس بعد از به این معنی که ش خص ی سرقت کرد در نتیجه سرقت، مجازات  قطع دست      

اجرای حد مجازات عین همان مالی را که قبلا  سرقت کرده بود دوباره سرقت کرد، آیا دو مجازات بر چنین سارق 

 شود؟شود و یا با اجرای یک حد اکتتا میتطبیق می

 0گردد.جمهور فقها گتته اند:  مجازات بار دوم تطبیق می مذهب اول:

گردد مگر اینکه در مال مسروق تغییراتی آمده باشد؛ اند: صرف یکبار مجازات تطبیق می احناف گتته مذهب دوم:

 2مانند پخته که بافته شده باشد و  خرمای تر که به تمر و یا خرمای خشک تبدیل شده باشد و....

 قول راجح

 رسد  قول گروه اول) تکرار مجازات( بنا بر ادله ذیل راجح باشد:به نظر می

  شود؛ زیرا سبب تکرار شده است و حکم نیز فعل س رقت را تکرار کند، دوباره حد تطبیق میاگر س ارق

 شود.تکرار می

  قطع برای پند و زجر اس ت، ش خ  س ارق در مرحله اول پندپذیر نشده است، واجب است که بار دوم

 مجازات گردد.

  زنا کرد و حد بر وی بار دیگر  تمام حدود از حق الله اس   ت؛ همانطور که زانی بعد از اجرای حد دوباره

 تطبیق شد، در حد سرقت نیز باید حد دوباره تطبیق شود.

  هرگاه مال در سرقت اول به صاحبش رد کرده شود، بعد از اینکه در تصرفش دوباره  درآید به مانند مال

د این است گردد. گو ماننش ود؛ بناءا  تطبیق دوباره مجازات بعد از سرقت دوم، واجب میجدید تلقی می

 1که سارق دیگر مال را دزدیده باشد.

                                                      
)؛ المدونب 1/023)؛ حاشیب البیجرمـااااااي علـااااااى الخطیب: البیجرمي )080)؛ الأحكام السلطانیب: الماوردي )ص5/131معني المحتاج: ) ، . الشربیني 1

 6/196)؛ الفروع: ابن مفلح )1/503الكبرى: مالد )

 3/165)؛ المبسوط: السرخسي )1/33: )رد المحتار ،. ابن عابدین 0

 .85. عادل سلامب، تداخل العقوبات فی الشریعب الاسلامی، ص 9
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 ایمطلب چهارم: تداخل در مجازات محاربه

و در اصطلاح عبارت است از:  0از  کلمه "حرب"  به معنای مقاتلة و منازلة است؛ نقیض صلحتعریف حرابة:  

لغوث من واحد أو جماعة "هي البروز للناس لأخذ مال أو قتل أو إرهاب مکابرة اعتم ادا  عل ی القوة مع عدم ا

ای دست داشته از روی ستیزه و منازعة  بالای مردم بخاطر بس لاح أو بغیره"؛ یعنی با توجه به امکانات بالقوه

گرفتن مال یا کش  تن و ترس دادن آنها حمله کرده ش  ود و در این حمله از ش  خ  و یا گروهی نیز کمک 

 شود.حرابة گتته می 2تسلیحاتی و ییره، خواسته نشود.

 ایتداخل در مجازات حد محاربه

 شود.ای، اختلاف نظر دارند که در قرار زیر اشاره میفقها در برخی موارد در مجازات محاربه

که کند و یا اینهرگاه سرقت با قتل یکجا جمع شود، آیا قتل یا آویزان کردن در دار، کتایت می مسئله اول: 

 قطع، قنل و دار هرسه جمعا  اعمال شوند؟

ند ک کند و یا اینکه قطع نمیقتلش می کند و سپسامام و زعیم وقت اختیار دارد؛ بخواهد قطع می حنتیة:

 1کند.بلکه به کشتن و به دارد انداختن اکتتا می

امام از میان )قتل، دار، قطع و نتی( یکی را انتخاب کند! س  عید ابن مس  یب، عطاء، مجاهد و  طائتة اخری:

 0ت.داود از جمله اینهاس

ص  احبین، مالکیة، ش  افعیة و حنابلة: قتل و قطع هردو تطبیق گردد که در این ص  ورت قطع در قتل داخل 

 5گیردشود و تداخل صورت میمی

 ای داشته باشم.خواهم با نگاه نقادانه به نظر فقهای حنتیة مناقشهصرف نظر از ذکر ادله هر کدام می     

 نقد نظر فقهای حنتیة

الله باشد، امام چگونه اختیار دارد؟ بلکه اختیاری ندارد؛ زیرا حدود منحصر به خدا است  اگر حدود از حق .0

کند مثل اینکه س  رقت و زنا در و احدی حق مداخله را ندارد. بنابراین حد قتل حدود دیگر را س اقط می

 6حال محصن بودن با هم جمع شوند.

                                                      
 ، مادة "حرب"  1/103؛ المصباح المنیر: الفیومي 1/920لسان العرب:  . ابن منظور،1

  .6/112؛  الفروع: ابن مفلح، 3/153ج: الهیتمـي،)؛ تحفـب المحتـا0/029)؛ الفواكه الـدواني: النفـراوي )3/32بدائع الصنائع: ) ، . الكاساني 0

 0/531)؛ أحكام القرآن: الجصاص )6/52) همان،.  9

 3/105المعني: ) ،. ابن قدامب 1

)؛ الأم: 5/51)؛ معني المحتاج: الشربیني )9/966)؛ المهذب: الـاااااااشایرازي )1/559)؛ المدونب الكبرى: مالد )0/531أحكام القرآن: ) ،. الجصااص 5

 3/105)؛ المعني: ابن قدامب )6/010عي )الشاف

 3/106لمعني: )ا ،. ابن قدامب 6
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ه است: " أن من قَتل و أخذ المال، قُتل و صُلب، و من قتل از ابن عباس در باره تتسیر آیة محاربة روایت شد     

 0و لم یأخذ المال، قُتل و من أخذ المال و لم یقتل، قطعت یده و رجله من خلاف"

روایت شده است که مجازات مترتب بر قدر جرایم است، لذا حکم در باره زانی، قاذف و  ()از ابن عباس .2

ت که امام ابو حنیتة در بین هر سه حد مساوات را قایل شده باش د، این در حالی اسس ارق متتاوت می

 2باشند.که جنایات آنها مختلف و از چند جنس میاست در حالی

دارد، کشتن او به هیچ وجه روانیست؛ در حدیث دهد تنها مال را برمیکسی که عمل کشتن را انجام نمی .1

ه و أني رسول االله إلا بإحدى ثلاث ال    نتس لایحل دم امرئ مس لم یش هد أن لا إله إلا االل»آمده اس ت؛

 1«ب النتس و الثیب الزاني و المتارق لدینه التارك للجماعة

 0شود که کشتن مسلمان خواه در چارچوب حق باشد و یا نباشد، هلم محض استلذا دانسته می

 قول راجح

بنا بر دلایل ذیل، راجح و أصح  که قطع را در قتل  و یا صلب داخل دانسته اندرس د س خن کس انی به نظر می  

 باشد.

شود مگر با  صرف قتل و کشتن؛ لذا در هدف از مجازات  زخر و توبیخ و پند است این هدف محقق نمی .0

 اجرای مجازات قطع هیچ فایده نیست.

 شود و همین نظر جمهور فقها است.مجازات قابل تداخل اند لذا جزای خورد در جزای بزرگ داخل می  .2

جانی مرتکب جنایتی ش ود که به جز قصاص، حد بر او واجب شود و سپس در حرب قتل کند، آیا : مس ئلة دوم

 پردازد و یا خیر؟جریمه جنایت اولی را پیش از قتلش می

و قال المالکیة: کل حد أو  6والمذهب عند الحنابلة 5أنه لا یتحتم استیتاؤه وذهب إلی ذل  الحنتیة“ قول أول:

 7فالقتل یأتي علی ذل  کله إلا حد القذف فإنه یقام علیه قبل القتل"قصاص اجتمع مع القتل 

                                                      
 9/930شرح منتهى الإرادات: ) ،. البهوتي 1

 3/105المعني: ) ،. ابن قدامب 0

 .المسلم، كتاب/ الإیمان، باب/ ما یباح به دم 1636، )ح 9/1920؛ رواه مـسلم 5،)كتاب/ الدیات، باب  6181( ،)ح6/0501. رواه البخاري ) 9

  .0/531أحكام القرآن: ) ،. الجصاص 1

  ).9/093)؛ تبیین الحقائق: الزیلعي )3/136المبسوط: ) ،السرخسي 5

 .1/035الإنصاف، المرداوي:   6

 8/103. التاج والإكلیل: المواق ) 3
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"ذهب الشافعیة والقول الثاني عند الحنابلة، أنه یقت  للجراح فلا تمنع حق وق الله حقوق الآدمیین في  قول دوم:

 0الجراح وییرها"

 نوع(مبحث دوم: تداخل مجازات در حدود متباینه )ییرهم

 ت در حدوداللهمطلب اول: تداخل مجازا

 شوداین نوع حدود به دو قسم تقسیم می 

 قسم اول: حدودی که در آن قتل باشد.

 قسم دوم: حدودی که در آن قتل نباشد.

 نوع اول؛ حدودی که خال  برای خدا نباشد و قتل در آن نیز باشد:

ها جنگ کسی را بکشد. فق مانند اینکه س رقت کند و یا در حالت محصن بودن زنا کند و یا شراب بنوشد و یا در 

آید و برخی حدود در اثر تداخل ساقط ش ود و یا تداخل پیش میدر باره اینکه همه حدود بالای جانی جاری می

 شود؟؛ اختلاف نظر دارند و در قرار زیر بیان خواهد شد.می

ر در اثر تداخل ش   ود و برخی حدود دیگکنند و تنها حد قتل جاری میح دود ب ا هم تداخل پیدا می قول اول:

در یک نظر  2همین است. )رحمهم الله(گردد. مذهب ابوحنیته، ابن مسعود، عطا، شعبی، نخعی و اوزاعیساقط می

ش  ود مگر حد قذف که باقی در نزد مالکیة تمام حدود با ش  مول قتل، س  اقط می 1مذهب حنابلة همین اس  ت.

 0ماند.می

 5عی در همین قول است.گردد. که شافتمامی حدود تطبیق می قول دوم: 

 کنیمگذریم و در ادامه قول راجح را بیان میمی 6با توجه به طولانی شدن بحث، از ارائه ادله هر یک 

 قول و مذهب راجح 

 تر باشدرسد قول اول بنا به ادله زیر راجحبه نظر می

                                                      
 6/110)؛ الفروع: ابن مفلح )6/165. الأم: الشافعي ) 1

 3/60نائع ؛ بدائع الص3/121المبسوط: ) ،السرخسي 0

 12/161)؛ الإنصاف: المرداوي )6/85كشاف القناع: ) ،. البهوتي 9

  .6/919. التاج والإكلیل: المواق  1

 1/181؛ معنـي  المحتاج: الشربیني الخطیب 9/963؛؛ المهـذب: الـشیرازي ، 165)؛ تحفب المحتاج: الهیتمي، ص1/029. حاشیب قلیوبي  5

 38-33طرفین، مراجعه شود به " تداخل العقوبات فی الشریعب الاسلامیب" از عادل سلامب، صص  . برای معلومات در باره دلایل 6
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گاه دو حد  که یکیش همانطور که قول ابن مسعود و ییر او از صحابه در مباحث قبل راجع به اینکه هر  .0

کند و حدود دیگر ساقط و تنها برای حد قتل قتل باشد با هم جمع شوند، قتل حدود دیگر را احاطه می

 شود، گذشت با پیروی از قول آنها،  دو حد  با هم جمع شده و تداخل پیدا کرده اند.حکم جاری می

لذا ماندن در حدود ییر از قتل بلا قتل آخرین مجازاتی اس  ت که ممکن جنایتکار به آن عقوبت ش  ود،   .2

 فایده است.

هرگاه دو مجازات که یکیش اص  غر و دیگرش اکبر باش  د و با هم جمع ش  وند، اص  غر در اکبر داخل    .1

کند. مانند داخل ش دن حدث اصغر)بی وضویی( در حدث اکبر )یسل از ش ود و اص غر را س اقط میمی

 0جنابت(

 قتل" در آن نباشد. نوع دوم: حدود مخت  به خداوند که "حد

. شود حدود بدون اختلاف فقها تطبیق می حدودی که  مخت  به خدا باشد و در آن مجازات قتل نباشد، تمام   

شود. البته این مذهب حنابلة و شوافع است.                   هرگاه در ابتدا حد اخف و در آخر حدییر اخف جاری می

دی نماید، حد شراب نوشیدن اول جاری شود و سپس حد زنا تطبیق ش خص ی ش راب بنوش د و یا زنا کند و دز

  2گردد و در آخر حد سرقت جاری شود.می

البته در نزد مالکیة باید ابتدا به قطع دس ت ش ود و س پس شلاق زده شود. در نزد احناف اختیاری است؛ امام    

 1وقت به هرکدامی که ابتدا بکند از اختیاراتش است.

ر آنس  ت که حدود به ن  ش  رعی ثابت ش  ده اس  ت و واجب اس  ت که هر کدام آن  بخاطر اهداف دلیل این ام   

منحصر به خودشان، طور جداگانه تطبیق گردد؛ زیرا در هر حد هدف متتاوت است مثلا در حد شرب خمر هدف 

رو ص یانت و نگهداری عقل اس ت و در حد زنا هدف ص یانت نس ب است و در حد قذف هدف صیانت اعراض و آب

اس ت. به همین ترتیب هر حد از خود هدف جداگانه دارد. و جایز نیست برای همه آنها یک حد جاری شود؛ زیرا 

 0شود که این عملکرد خلاف شریعت اسلامی است.اهداف آنها تعطیل و نادیده گرفته می

                                                      
 106القاعدة التاسعب، ص –. لأشباه والنظائر: السیوطي  1

  .6/86)؛كشاف القناع: البهوتي )3/190)؛ المعنـي: ابـن قدامـب )1/020)؛ حاشیتا قلیوبي وعمیرة )3/165. تحفب المحتاج: الهیتمي ) 0

 1/185)؛ المدونب الكبرى: مالد )5/191)؛ فتح القدیر: ابن الهمام )3/69دائع الصنائع: ) ،. الكاساني 9

 5/911)؛ الهدایب: المرغیناني )3/56) همان،.  1
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 مطلب دوم: تداخل مجازات حدود متعلق به انسان

که حد قتل در بین آنها گاه حدود متعلق به انسان با هم جمع شود در حالیفقها اتتاق نظر دارند در اینکه هر    

ورزی، و در تنگاقراردادن گردد. زیرا مبنای حقوق العبد، بخلنب اش   د، برای هر ک دام طور جداگانه حد اقامة می

 0که مبنای حقوق الله تسامح و درگذری است.است در حالی

و در بین آنها حد قتل نیز وجود داش  ته باش  د، آیا مثلا حد قذف در حد  اما اگر حدود العبد با هم جمع ش  ود   

ش ود و س پس حد قصاص تطبیق کند و یا  اینکه برای قاذف حد جاری میش ود و تداخل میقص اص داخل می

 گردد؟ در ایم مورد میان فقها اختلاف نظر است.می

شود و سپس حد بلکه در ابتدا حد قذف جاری میگویند: تداخل نیس ت می قول اول: مالکیة، ش وافع و حنابلة: 

 2گردد.قصاص تطبیق می

گردد؛ در نتیجه تنها حد قتل جاری آید؛ لذا حد قذف در حد قصاص داخل میمی تداخل پیشقول دوم: احناف:  

 شود.شود و برای حدود دیگر حدی اقامة نمیمی

 قول راجح 

رست ، قول اول که قائل به تداخل نیست، باشد؛ به دلیل آنکه حقوق رسد از بین اقوال بالا سخن دبه نظر می     

نشود، به حق مقذوف و شخ   هو اگر بر جانی مثلا قاذف حد اقامالعبد مبتنی بر س ختگیری و مض ایقت اس ت. 

 رسد.تمهمت شده،  درست رسیدگی نشده است بلکه ننگ و  ملامت به مقذوف می

 دود مشترک بین الله و آدمیمطلب سوم: تداخل  مجازات ح        

 گردد:میاین حدود بر سه نوع تقسیم 

 :نوع اول: بدون حد قتل

 حدودالله و حدود العباد با هم جمع شود؛ که در این مورد از فقها دو قول منقول است: 

تیار قول اول:  تداخلی نیس  ت لذا تمام حدود طور علیحده اقامة ش  ود؛ احناف، ش  وافع و  احمد همین قول را اخ

 1کرده اند.

                                                      
)؛ نهایب المحتاج: 3/53افعي )؛ الأم: الش6/919،)مواهـب الجلیـل: الحطـاب  0/169)؛ الجوهرة النیـرة: العبـادي )3/69بدائع الصنائع: ) ،الكاساني 1
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آمده اس ت. مجازات ش رب خمر با مجازات تهمت تداخل کرده است؛ زیرا قدر هردو متحد قول دوم: تداخل پیش

کند. این قول را ش ده اس ت به این دلیل که حد هردوتا هش تاد شلاق است. اقامة حد یکی از دیگری کتایت می

 0امام مالک ترجیح داده است

 قول راجح 

تر باش د؛ زیرا هدف از مشروعیت رس د س خن جمهور علما یعنی عدام تداخل در این باره ص حیحبه نظر می     

کنند همانطور که  ای را دنبال میحدود تهدید و زجر متجاوز اس  ت در حالی که مجازات هر حد، اهداف جداگانه

جان و از قطع دست، قبلا  گذش ت. مثلا هدف از مش روعیت مجازات قذف، ص یانت آبرو اس ت و از قتل، ص یانت 

 آید.نمیباشد. و... و لذا به دلیل تتاوت  سبب و موجب، تداخلی پیشصیانت اموال می

 نوع دوم: همراه با حد قتل، حدودالله و حدود العباد با هم جمع شود:

ش   ود و حدود دیگر باطل اکر حدودالله همراه با قتل یکجا جمع ش   ود، حد قص   اص جاری می مذهب احناف: 

این « إذا اجتمع حدان احدهما القتل، أحاط القتل بذل »( که فرموده است: دد به دلیل قول ابن مسعود)گرمی

خلاصه مذهب حنتیة این است که مجازات متعلق  2در حالیس ت که با ابن مسعود هیچ صحابه نظر مخالف ندارد.

 نند.کد الله در قتل تداخل پیدا میشود و مجازات متعلق به حدوبه حقوق العباد، هر یک طور علیحده تطبیق می

داند؛ پس هر حدی که با قتل جمع شود، :  مذهب امام مالک حدود الله را بر حدود العباد مقدم میمذهب مالکیة 

 1گردد.شود. و  سایر حدود دیگر به جز حدقذف ساقط میحد آن به جز قتل اقامة نمی

گردد و بعد از آن حقوق الله ادا حقوق العباد اقامة می تداخل نیس   ت لذا در قدم اول تمامی  مذهب ش   افعی: 

 0شود.می

کند خواه قتل از حدودالله باشد مانند: رجم در زنا و قتل در ردت و حدودالله در قتل تداخل می  مذهب حنبلی:

 5شود.محاربة و خواه قتل از حدود العباد باشد مانند: قصاص. پس حدود العباد جاری می

 قول راجح

                                                      
مخالفان  برای معلومات بیشتر در باره دلایل موافقان و 1/913)؛ حاشیب الدسوقي: الدسوقي )1/132. بلعب السالد لأقرب المسالد: الصاوي ) 1

 .129-120تداخل حدود، مراجه شود به تداخل العقوبات فی الفقه الاسلامی، از  عادل سلامه محیسن، صص

 5/990تح القدیر: ابن الهمام )ف.  0

 ).132/1 ()؛ بلعب السالد لأقـرب المـسالد: الصاوي3/999)؛ منـح الجلیل: علیش )8/931. التـاج والإكلیل: المـواق ) 9
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رسد. داند، اوجه و اصح به نظر میهب امام مالک که تمام حدود را به جز حد قذف )تهمت( در قتل داخل میمذ  

 0حدود خواه مربوط به حقوق الله باشد و یا حقوق العباد.

 نوع سوم:  حدود الله مانند رجم و حدودالعباد مانند قصاص، با هم جمع شود:  

 ه است؛ قولی منسوب به جمهور و دومی منسوب به امام مالک است.دراین مورد از فقها دو قول نقل شد   

داند مانند جمع ش دن قتل ردَّت و قتل قصاص؛ حد قتل قصاص حق آدمی را بر حق الله، مقدم می قول جمهور:

ما شود. اش ود به دلیل اینکه محض از حقوق العباد است و حد قتل إرتداد، به دلیل نبود محل ساقط میاقامة می

شود واقع شده جاری میمجازات قتل محاربة با مجازات قتل قصاص با هم جمع گردد، ابتدا مجازات حد پیش اگر

ب ه دلی ل آنکه در قتل محاربة  حقوق العباد نیز وجود دارد. واما  اگر در محاربة قتل پیش واقع گردد، حد کامل 

  2ند.شود و برای اولیاء مقتول دوم، جانی باید دیت پرداخت کجاری می

شود که قصاص اعضای از هاهر س خنان امام مالک دانس ته می 1:  حق الله بر حق العبد متدم اس ت؛قول مالکیة

 آید.می شود و مسئله تداخل پیشبدن در قتل داخل می

 سخن راجح 

این  بهتر باشد؛ زیرا در این قول تداخل  مجازات حدود در قتل یکسان است رسد قول مالکیة صحیحبه نظر می   

کند. به دلیل اینکه هدف در مجازات معنا که خواه از حقوق آدمی باش  د و یا از حقوق الله، در اقامة حد فرق نمی

ترین جزا در حق جنایتکار است ضمن زجر و توبیخ در حق جنایتکار است و مجازات قتل، آخرین عقوبت و سخت

 چه آن امر قتل هم باشد.آنکه خداوند در هر امری، دستور به احسان داده است اگر

 مبحث سوم: تداخل مجازات در جراییم تعزیری

 مطلب اول: تعریف تعزیر

فقها در قرار زیر  متتاوت اهګناس ت و در اصطلاح نظر به  0کردن تعزیر در لغت به معنای پش یمانی و ملامت   

 شود:تعریف می

گناه اس  ت که ش  ریعت اس  لامی برای آن تعریف حنتیة: تعزیر مجازات مش  روع و ییر معین در حق هر نوع   

 5مجازاتی مشخ ، وضع نکرده است.

                                                      
 مراجعه شود. 125. برای معلومات بیشتر در باره این مورد به تداخل العقوبات از عادل سلامه ص 1

 3/191. المعني: ابن قدامب ) 0

 .123-126العقوبات فی الشریعب الاسلامیب، از عادل سلامب، صص ؛ به نقل از تداخل3/111المنتقى شرح الموطأ: ) ،. الباجي 9

  .0/123)؛ المصباح المنیر: الفیومي )1/163)؛ مختار الصحاح: الرازي )1/561لسان العرب: ) ،. ابن منظور 1

 9/023تبیین الحقائق: ) ، . الزیلعي 5
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تعریف مالکیه: "تأدیب استصلاح و زجر علی ذن وب ل م ی شرع فیه ا ح دود و لا کتارات"؛ یعنی برای گناهانی که 

 0شوددر شریعت حد معین و کتاره نباشد، حاکم وقت تادیب اصلاحی بر او وضع کند، تعزیر نامیده می

برای گناهانی که حد در ش  رع  یتادیبمقررات عریف ش  افعیة: تأدیب علی ذنوب لم یش  رع فیها الحدود"؛ وض  ع ت

 2نداشته باشند 

برای جنایاتی که حد از جانب رس  می مجازات وض  ع العقوبة المش  روعة علی جنایة لا حد فیها"؛ "تعریف حنابلة: 

 1شریعت اسلامی نداشته باشند

 رایب وقت حاکم جانب از شده مقرر مجازات: از است عبارت تعزیر که آیدمی بدست ذشتهګاز لابلای تعاریف     

. در هر زمان و هر مکان برخی امور کیتری وجود دارد ندارند معین کتاره یا و حد اسلامی شریعت در که جرایمی

 ئول وقت است؛ مانند اتیانکه شریعت در باره آنها چیزی نگتته است و تعیین مجازات آنها از اختیارات امام و مس

بهائم، بوس   یدن ص   بیان، خیانت در امانت و  تهمت بدون زنا و... در چنین موارد از واجبات بالای امام اس   ت تا 

 تعزیر به چند نوع است 0مجازات مناسب در خور مقدار جریمه و حسب احوال مجرم را مدنظر بگیرد.

 انواع تعزیر

زدن، توبیخ و مل امت کردن، جلای وطن کردن، زندانی کردن، زجر کردن،  تعزیر انواع مختلف دارد؛ ض   رب و   

س خن عنیف و ناپس ند گتتن و در برخی موارد کشتن نیز آمده است. در جرایمی از قبیل جرایم اخلاقی، جرایم 

ن اجتماعی منجر به فساد جامعه گردد مثل استتاده از مواد مخدر، تجارت چیزهای ممنوعة و کارگزای برای دشم

 5تواند و از اختیارات اوست که مجازات قتل را مد نظر قرار دهد.و... حاکم می

 دلایل مشروعیت تعزیر 

رِبُوهُنََّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ از قرآنکریم:   اجِعِ وَاض  ْ وزَهُنََّ فَعِظُوهُنََّ وَاهْجُرُوهُنََّ  فِي الْمَض  َ بْغُواْ تَوَاللاََّتِي تَخَافُونَ نُش  ُ

 6سَبِیلا  إِنََّ اللَّهَ کَانَ عَلِیَّ ا کَبِیر ا عَلَیْهِنََّ

 وجه دلالت اینست که خداوند در این آیة دستور به ضرب تأدیبی و تهذیبی زنان ناشزة و سرکش، داده است. 

                                                      
 0/088تبصرة الحكام: ) ،. ابن فرحون 1

 039انیب : ص/الأحكام السلط ،. الماوردي 0

  .3/118المعني : ) ،. ابن قدامب 9

  .135معین الحكام: )ص ،. علات الدین الطرابلسي 1

 001. ابن قیم الجوزیب، الطرق الحكمیب: ص 5

 .91النسات/سورة 6



 

118 

یقول: )لا یجلد أحد فوق عشرة أسواط  ص  عن أبي بردة الأنصار  رضي االله عنه أنه سمع رسول االله-از سنت:  

 0من حدود االله إلا في حد

وجه دلالت در حدیث اینس ت که پیامبر خدا به ش لاق زدن مجرمی که مرتکب حد نشده است، از باب مجازات  

 2دستور داده و تصریح کرده است

أنه قال لرجل أوصاه )ولا ترفع عصاك عن أهل  وأختهم في  ()در حدیث دیگر هم ثابت اس ت: "رو  عن النبي  

 1«االله

باشد. ادیب به زبان، دس ت و هرآن ابزاری که ممکن است برای ادب دادن از آن استتاده شود، میمراد حدیث، ت 

 0«علق سوط  حیث یراه أهل »باشد؛ فرموده است: رعیت میبر انسان در امورات تربیتی خانواده به مانند والی 

، ق   ال أبو هریرة فمنا الضارب أتی برجل قد شرب الخمر فق   ال )اض   ربوه( عن أبي هریرة، أن رسول االله ص»  

لأصحابه )بکتوه(، فأقبلوا علیه  () بیده والض ارب بنعله والضارب بثوبه، وفي روایة بإسناده: ث    م قال رسول االله

ثم أرسلوه. والتبکیت من التعزیر  () یقولون ما اتقیت االله م    ا خ    ش یت االله وما اس تحییت من رسول االله

 5«بالقول

بن الخطاب رضي االله عنه: أن رجلا  نقش علی خاتمه وأخذ بذل  م   ن بیت المال فأمر به فضرب رو  عن عمر » 

مائة ضربة ثم في الیوم الثاني مائة ضربة ثم ضربه في الیوم الثالث مائة ضربة، وروى عن الخلتاء الراشدین في رجل 

 6«یضربان مائة وامرأة وج دا ف ي لح اف:

 از جمله حدود تعزیری است ()رف حضرت عمر در اثر فوق وضع صدشلاق از ط 

فقلت: ی  ا رس  ول االله إن ا بأرض نعالل بها عملا   () عن دیلم الحمیر  رضي االله عنه قال: )سألت رسول االله»

شدیدا  وإنا نتخذ شرابا  من القمح نتقوى به علی أعمالن ا وعل ی برد بلادنا فقال: هل یسکر؟ قلت نعم قال: فاجتنبوه 

                                                      
 1328( ،)ح9/1990. رواه مسلم: كتاب/ الحدود، باب/ قدر أسواط التعزیر ) 1

  .3/118المعني: ) ،. ابن قدامب 0

  .3/921)؛ سنن البیهقي الكبرى )01/132المعجم الكبیر: )، الطبراني .  9

  .12/085المعجم الكبیر:  ،الطبراني 1

 ،)كتـاب 1138( ،)ح0/568،)والحدیث رواه أبـو داود ) 083-0/088تبصرة الحكام: ) ، . ابن فرحون 5

 .الحدود، باب/ الحد في الخمر، صححه الألباني في المصدر السابق 

 .مانه.  6
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وهذا لأن المتس  د کالص  ائل فإذا لم یندفع الص  ائل إلا  0«ت: إن الناس ییر تارکیه قال: فإن لم یترکوه فاقتلوهمقل

 2بالقتل قتل

 و سایر احادیث وآثار دیگر که همه دلالت روشن بر مشروعیت حدود تعزیری دارد. 

 1در باره وجوب حدود تعزیری اجماع امت نیز ثابت است. 

 ر مجازات تعزیری متجانسمطلب دوم: تداخل د 

اگر ش  خص  ی مرتکب جنایات متعدد از نوع یک جنس، گردد که  مثلا موجب اقامة مجازت تعزیری حبس و     

زندانی کردن مرتکب ش ود، برحاکم وقت است طبق صلاح دید خود در تناسب با جرم، حد تعزیری را بر او برای 

توجه علیه تعزیرات علی معاص شتی، فإن تمحضت لله تع   الی باراول اجرا کند. در کشاف القناع آمده است: "لو 

واتحد نوعها، کأن قبل أجنبیة مرارا  أو اختلف نوعها، بأن قبل أجنبیة ولمس أخرى ق    صدا  تداخلت و کتاه تعزیر 

واحد"؛ یعنی اگر بر ش خصی حدود تعزیری مختلتی متوجه گردد که محض برای الله باشند و از نوع واحدی هم 

مانند اینکه یک بیگانه را برای چند بار بوسه کرده باشد و یا از نوع واحد نباشند مانند به قصد بوسه کردن   باشند

آید و یک حد تعزیری برای آنها اجنبی و مس اس کردن ش خ  دیگری، در این صورت تداخل مجازات پیش می

 0کافی است

جرایم از جنس واحد با هم جمع شود، تداخل  در ص ورت تکرر جرم؛ قاعده درحدود اینس ت که هرگاه مجازات  

از باب اولی  5آید و یک حد برای همه آنها کافیس   ت ودر این امر اجماع امت نیز ثابت اس   ت.مجازات پیش می

گردد. مانند اینکه قبل از تأهل تجمع مجازات تعزیری با هم  و یکجا که از جنس واحد باشند، موجب تداخل می

شود همانطور ر مرات مرتکب جرم زنا گردد، لذا از باب تداخل فقط یک حد بر او اقامة میو احصان، چندبار به طو

گردد. مثلا اگر کسی جرایم متعددی را مرتکب شود و فساد آن زیاد شود، حاکم وقت که یکبار نیز جلای وطن می

( صبیـ را به بصرة ضرت عمر )کند تا اینکه توبه نکند و از فس اد دست برندارد؛ همانطور که حباید او را تبعید 

کلام نش وند تا توبه نکند، چنان ه والی وقت بصرة رسما  توبه اورا به تبعید کرد و به مردم دس تور داد که به او هم

                                                      
  .9651( ،)ح0/090)من حدیث الدیلمي الحمیري، صححه الألباني في مشكاة المصابیح ) 1/090. رواه أحمد ) 1

 159-150السیاسب الشرعیب في إصلاح الراعي والرعیب: )ص ،. ابن تیمیب 0

  .1/025،الفروق : القرافي ) 135. معین الحكام : علات الدین الطرابلسي ص/ 9

 6/109اف القناع: )كش ،. البیهوتي 1

 3/038)؛ منح الجلیل: علیش )6/86)؛ كشاف القناع: البهوتي )3/31المعني: ) ،. ابن قدامب 5
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( گزارش داد و در پاس خ حضرت عمر اجازه صادر کرد که او به بصرة بر گردد و مرم حض رت عمر بن خطاب )

 0.توانند با صبیـ سخن بگویندمی

 مطلب سوم: تداخل در مجازات تعزیری ییر متجانس

مباحث قبل از تداخل مجازات متجانس ة سخت رفت اینک در این بخش در مورد تداخل مجازات مختلف  در     

النوع سخن خواهیم گتت. مسئله از این قرار است که آیا اگر چند نوع حدود تعزیری از جنس انواع مختلة، با هم 

که برای هرکدام  حدود جداگانه به طور گردد و یا اینن د برای هم ه آنه ا ی ک حد اقامة میدر یکج ا تجمع کن

 گردد؟ پاسخ را در توضیحات آتی جستجو خواهیم کردانترادی اقامة می

معظم و اکثر فقهای اس لامی بر این نظر اند که حدود تعزیری بر خلاف حدود شرعی، محول به تصمیمات امام و  

 2وست.از اختیارات ا

این تعزیر یک امر اخلاقی و از امو محول به امام و برای ادب است، اگر ترک شود اشکالی ندارد و تارک آن بنابر   

ش د که از نوع حدود نبودند و پیامبر اسلام بس ا اموری واقع می()ش ود؛ زیرا در زمان پیامبر اس لام گنهکار نمی

()1و کار گرفت.کرد بلکه بر عکس از عتمجازاتی تعیین نمی 

 تعزیر چند مرتبه دارد:  

 مرتبة اول: تعزیر اشراف الاشراف که علماء و اعاهیم هستند با نشانه صورت گیرد. 

 مرتبة دوم: تعزیر اشراف و دهاقین هست که به نشانه همراه با شکایت نزد قاضی صورت گیرد.

 مرتبة سوم: تعزیر اواسط که اهل بازار هستند، به حبس صورت گیرد.

 0های ذکر شده از ضرب هم استتاده شود.و مرتبة چهارم: تعزیر اراذیل و اوباش که ضمن إعمال روش

اگر بر ش  خص  ی مجازات تعزیری از نوع اجناس مختلف جمع ش  ود، برخی فقها گتته اند که تنها یک جزاء به   

رم به طور علیحده مجازات مقرر کند و  برخی دیگر به این باورند که در برابر هر جعوض تمام مجازات کتایت می

 شود! تتصیل در زیر است:

                                                      
  .135. معین الحكام: علات الدین الطرابلسي )ص 1

 1/60. رد المختار: ابن عابدین ) 0

  .183/6.الأم، الشافعی،  9

 0/163هندیب: نظام الدین البلخي ))؛ الفتاوى ال15/623. مجمع الأنهر: القاضي زاده ) 1
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( س وط حد تعزیری اقامة شود. البته 10أبو حنیتة،  محمد و قول للش افعیة و قول للحنابلة:  اقل حدود) .0

 0داند.( سوط می75ابویوسف اقل حدود را )

 2فه کند اشکالی ندارد.اگر امام و یا قاضی مصلحت بدانند و بر حدود فوق اضا :مالکیة و قول للحنابلة .2

 1تواند.حد تعزیر از ده شلاق اضافه شده نمی :قول دیگر للحنابلة و قول للشافعیة .1

کنیم و در ادامه بحث قول ارجح و بخاطر هرفیت محدود رس اله از ذکر ادله اقوال س ه گانه فوق، صرف نظر می 

 کنیمصحیح را بازگو می

 قول راجح 

آید که قول دومی که منتسب به زات تعزیری از اختلافات فقها گذشت، به دست میاز آن ه در باره تداخل مجا   

مالک و برخی از حنابله اس ت، مبنی بر اینکه مجازات تعزیر محول به قاضی و از اختیارات اوست، قول مناسب و 

توانند یارجح اس  ت. بر اس  اس این قول حتی امام و یا قاض  ی اگر مص  لحت ببینند حد تعزیر را معاف کرده م

همانطور که اض افه کردن  ویا کم کردن از حدود مقرره، تش دید و یا تختیف حدود تعزیری جزء فراست و بارک 

بینی آنها اس ت و اولین حاکمی که این کار را کرده اس ت حض رت عمر فاروق و حضرت علی )رض( است زیرا با 

این امر اذعان کند که بر او مجازات نا محدود  کردند. دلیل دیگر این است که هرگاه مجرم بهمجرمین تعامل می

رود که مکن حد حبس و یا حد ش  لاق و یا قتل بر او در حال اجرا ش  دن اس  ت، ش  ود به این فکر میاقامه می

دارد. ولی اگر این احساس در او نباشد و تنها دهد و از جنایت دست بر میاحس اس رعب و ترس به او دس ت می

دارد ترسد و از جنایت دست بر نمیشلاق داشته باشد، در این صورت نمی 10ش لاق و یا  یقین به اجرای مثلا ده

ماند. حتی احیانا  الگو برای دیگران در امر ض  من انکه فلس  ه مجازات که زجر و ترس  اندن اس  ت نیز بی تاثیر می

همان اندازه موثرتر واقع گیرند. بخاطر همین است که تعزیر هرقدر شدیدتر باشد به توس عه دادن جرایم قرار می

 شود.می
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 مطلب چهارم: تداخل مجازات حدود، قصاص و تعزیر 

ممکن است مجازات مختلف بالای شخصی جمع شود مانند جمع شدن مجازات حدود، قصاص و تعزیر که این    

ن کرده اند البته نامند. فقهای مذاهب اربعة این حالت را به قرار توضیح زیر بیاحالت را حالت اجتماع مجازات می

 در این حالت ممکن مجازات قتل با حدود دیگر  جمع شده باشد و یا جمع نشده باشد، یکسان است.

 مذهب حنتی:

اصل در مذهب حنتی این است که هرگاه حدود با هم جمع شود، حق العبد به دلیل محتاج بودن او به آن حق    

ز اس  ت. اگر انجام اس  تیتای حقوق الله ممکن نباش  د از باب نیابر حق الله مقدم اس  ت؛ زیرا خداوند ینی و بی

شود. واگر اجرای حقوق الله ممکن باشد، تمامش باید اقامة شود. در قالب مثال اینکه شخصی ض رورت ساقط می

اگر فعل س  رقت، ش  رب ش  راب، قذف، عمل زنا و قتل را با هم انجام داد و مجازات تمامی این جرایم در گردنش 

ده اند، در ابتدا باید مجازات حد قذف بر او اقامة ش  ود چون نزد حنتیه حق العبد اس  ت و س  پس یکجا جمع ش  

 شود. همانطور که بیانس رقت تض مین ش ود و در آخر قصاصا  باید کشته شود و البته باقی حدود از او ساقط می

شود و بقیه حدود یش د حدقصاص با حدود خال  به الله اگر جمع شود حد قصاص که حق العبد است جاری م

  0شوند.به دلیل ضرورت و عذر استیتا، ساقط می

 مذهب مالکی  

آن ه در کتب مالکیة آمده اس ت، بیانگر این است که هر حد و قصاصی که با قتل یکجا جمع شوند، اقامة حد     

 وق العبد مقدمقتل برای همه پاس   خگو و کافی اس   ت مگر حد قذف؛ به دلیل آنکه نزد مالکیة حدود الله بر حق

که در حدودالله عتو در تواند عتو کند و از حقش درگذری نماید در حالیعلیه)جنایت دیده( میاست؛ زیرا مجنی

کار نیست وکسی حق ندارد حدودالله را عتو کند و یا نادیده بگیرد. مثلا  اگر کسی در حالت احصان مرتکب جرم 

قتل را نیز مرتکب گردید، مجازات وی  فقط رجم)قتل( زنا  زنا ش د و در عین حال س رقت و شرب خمر  و جرم

شود و کند. و اگر حد قذف با حد قتل جمع شود، ابتدا حد قذف اقامة میاس ت و همه جرایم دیگر را کتایت می

   2شود.سپس کشته می
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د و حدود گردخلاص ه مذهب مالکیة در این مورد این است که تجمع حدود، قصاص و تعزیر، سبب تداخل می   

ش   وند؛ زیرا در وقت وجود حدقتل اقامة حدود در حد قتل داخل می -خواه حق الله باش   د و یا حق العبد-دیگر 

 شود.دیگر بلافایده است و اقامة مجازات قتل مجازات دیگر را به جزء مجازات قذف، شامل می

 مذهب شافعی  

شود برای هر جریمة طور جداگانه حد اقامة می گردد بلکهجمع شدن حدود، قصاص و تعزیر سبب تداخل نمی   

ش   ود. در کتاب "تحتة مثلا ابتدا به دلیل اخف بودن حد تعزیر و س   پس حد ش   لاق و در آخر حد قتل اجرا می

المحتاج" به طور شاهد آمده است: "من لزمه قصاص في النتس و قطع لط رف ق صاصا  و حد قذف و تعزیر لأربعة، 

 0ن تأخر ثم جُلد ثم قُطع ثم قُتل، تقدیما  للأخ ف فالأخف، لأنه أقرب إلی استیتاء الکل"و طالبوه، عُزَّر  و إ

خلاص ه مذهب شافعی در این مورد این است که حق العبد و حق الآدمی  مانند دین و قرض بر حق الله مقدم    

بته  حدود پشت سرهم و گردد و الش ود و به حد تعزیر ش روع میاس ت و ابتدا حددود اخف ثم الاخف اقامه می

ش وند و باید بین آنها فاصله باشد تا اجرای تمام حدود ممکن متص ل به دلیل خوف مرگ مرتکب جرم، اجرا نمی

 گردد.

 مذهب حنبلی

ه این تجمع را ب هگر فقها قبول دارند والبته حنابلتداخل مجازات حدود، قص   اص و تعزیر را حنابلة به مانند دی  

 کرده اندچند قسم ذیل تقسیم 

 در تجمع مجازات، عقوبت قتل نباشد. .0

شود با فاصله و ییر توالی؛ گردد و ابتدا به اخف آن میدر این ص ورت برای هرجرم، حد جداگانه اقامة می   

م انن د تجمع جرایم: )تعزیر، ش   رب خمر، ق ذف و قطع( ابت دا به دلیل اخف بودن به اجرای مجازات تعزیر 

ش ود زیرا حق آدمی محض اس  ت هرگاه صحت گوید: ابتدا به حد قطع میبلة میش ود. ابوالخطاب از حنامی

 2یاب شد باز مجازات قذف تطبیق گردد سپس حدف شرب و در آخر مجازات حد زنا بر پاشود.

 تجمع مجازات همراه با قتل باشد   .2

صورت حدودالله در  هرگاه بر شخصی حدودالله و حدود الآدمین که قتل در آنها باشد، جمع شوند، در این   

ش  ود خواه قتل متعلق به حدودالله مانند رجم در زنا اس  ت و یا متعلق به حدود آدمیین حد قتل داخل می

شود. پس اگر مجازات قتل متعلق اش تطبیق میمانند قص اص است. فرق در اینجاست که حقوق العباد همه
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تطبیق گردد؛ زیرا هدف از اجرای حدودالله مرگ به حقوق الله باش د، تمام حقوق به طور متوالی و بلافاصله 

معنی و بلافایده اس  ت. و اگر قتل متعلق به حقوق آدمیین باش  د، دیده مجرم اس  ت لذا تاخیر و یا فاص  له بی

ش  ود آیا زخم س  ابق جورش  ده اس  ت و یا خیر؟ در ص  ورت ص  حت یابی از زخم، مجازات بعدی جاری می

روی چند حکمت فاصله بین حدود شرط است؛ یکی اینکه ممکن در  شود.در قتل متعلق به حقوق العبادمی

این مدت زمان از طرف اولیاء دم، عتو ص ور ت گیرد و دیگر اینکه در صورت عدم فاصله ممکن حین اجرای 

 0حد دومی، مرتکب فوت کند و حقوق متباقی تلف گردیده و ییراجرا شود.

شوند که خالی قصاص و تعزیرات گاهی باهم جمع می این است که مجازات حدود، هخلاص ه مذهب حنابل   

شود برابر از دو حالت نیس تند: حالت اول: قتل همراه با آنها باشد؛ در این صورت حدودالله در قتل داخل می

اس ت که قتل متعلق به حقوق الله باشد و یا متعلق به حقوق العبد. حالت دوم: قتل همراه با آنها نیست؛ در 

شود. در این زاد شروع میگردد و از اخف و به حق آدمیتمام مجازات حد جداگانه اقامة می این صورت برای

 گردد.تر از همه حدود است و با آن مجازات آیاز میشکی نیست که حدود تعزیر اخف

 مبحث چهارم: تداخل مجازات در کود جزای افغانستان

 مطلب اول: تعریف تداخل و تعدد مجازات      

عبارت اس ت از ارتکاب جرایم متعدد از سوی شخ  واحد بدون آنکه به علت ارتکاب یکی از ل مجازات تداخ    

ها در ماده آنها محکوم به مجازات  قطعی شده باشد. این تعریف شامل همه انواع تعدد می شود که هر کدام از آن

ی تحقق یابد که دارای عناوین مربوطه ش  رح داده خواهد ش  د؛ ممکن اس  ت این جرایم متعدد بر اثر فعل واحد

تعداد معنوی گتته می شود و ممکن است بر اثر افعال متعددی ارتکاب یابد که به  مجرمانه متعدد اس ت و به آن

شود و تعدد مادی نیز به نوبه خود به جرایم متعدد مرتبط و ییر مرتبط تقسیم می شود آن تعدادمادی گتته می

کند که ش رح داده خواهد شد و هم نین مطابق این تعریف، تتاوت نمی که هر کدام در ض من ماده خاص خود

علت محکومیت قطعی مرتکب ناش ی از این امر باش د که جرایم متعدد را در فواصل کوتاهی مرتکب شده و اصلا 

فرص  تی برای تعقیب و محکومیت متهم به وجود نیامده باش  د یا متهم فراری بوده یا جرایم ارتکابی او از س  وی 

 2قامات ذیصلاح کشف نشده است.م

بر اس  اس این تعریف، تعدد جرایم دارای س  ه ش  رط اس  ت: وحدت جرم، ارتکاب جرایم متعدد و نبود محکومیت 

 قطعی به دلیل ارتکاب یکی از آن جرایم. 
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ش  ود؛ در تعدد جرایم یک ش  خ  مرتکب ش  رط اول و دوم موجب تمایز تعدد جرایم با اش  تراک در جرم می   

ها به صورت قطعی محکوم به مجازات شده باشد، شود بدون آنکه قبلا به دلیل ارتکاب یکی از آنتعدد میجرایم م

 ولی در اشتراک در جرم درست برعکس، مجرمان متعدد، مرتکب جرم واحد می شوند. 

ز یکی اش  ود. در تکرار جرم، متهم باید به دلیل ارتکاب ش  رط س  وم س  بب تتاوت تعدد جرم با تکرار جرم می   

جرایم به ص ورت قطعی از سوی محکمه محکوم شود تا وصف تکرار جرم تحقق یابد. اما در تعدد جرایم برعکس 

 0مجرم نباید به هیچ یک از جرایم ارتکابی به شکل قطعی از سوی محکمه محکوم شده باشد.

زات به شمار می رود، بر خلاف تتاوت دوم تعدد جرایم با تکرار جرم در آن است که تکرار از اسباب تشدید مجا    

شود با این توضیح در مواردی که تطبیق همه آن جرایم تعدد از اسباب تشدید شمرده نمی 2آن ه معروف اس ت،

کند که مجرم به مجازات همه آن جرایم محکوم ارتکابی بر مجرم امکان داش  ته باش  د، عدالت و منطق حکم می

مستحق مجازات متعدد است. در این فرض مجازات مرتکب تشدید  ش ود؛ زیرا مرتکب جرایم متعدد شده است و

ش ود و اگر اعمال همه مجازات استحقاقی بر ش ود، بلکه مجازات مقرر قانونی جرایم ارتکابی بر او تطبیق مینمی

مجرم ممکن نیست باید دست کم او را به مجازات شدید ترین جرم محکوم کرد. در این فرض نیز مجازات مجرم 

نیافته، بلکه ناخواسته و به دلیل عدم امکان تطبیق همه جزاها مجازات او تختیف یافته است؛ زیرا مرتکب  تشدید

به جای محکومیت به تنتیذ همه مجازات جرایم ارتکابی به تنتیذ مجازات یکی از آن جرایم محکوم ش  ده است؛ 

ت شدیدترین جرم ارتکابی محکوم شود. بنابراین تتاوت اس ت میان آن که مرتکب به مجازات مشدده یا به مجازا

در فرض اول ش خ  مرتکب یک جرم ش ده است، ولی به دلیل وجود اسباب تشدید مجازات او تشدید می یابد. 

اما در فرض دوم ش  خ  مرتکب جرایم متعدد ش  ده اس  ت و از آنجایی که تطبیق همه مجازات بر مجرم امکان 

شود و در حقیقت مجازات مرتکب تختیف یافته است. بی محکوم میندارد، تنها به مجازات شدیدترین جرم ارتکا

در تع دد معنوی و اعتباری جرایمی که فعل واحد مرتکب، دارای عناوین و اوص   اف مجرمانه متعدد اس   ت نیز 

ه گردد، نشود؛ چون از این نظر که مجرم تنها به مجازات شدید ترین جرم محکوم میمجازات مرتکب تشدید نمی

یابد. به همین دلیل است که کود جزای افغانستان به حق، ت همه جرایم، به نحوی مجازات او تختیف میبه مجازا

 تعدد جرایم را از اسباب تشدید به شمار نیاورده است.  
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 مطلب دوم:  تداخل مجازات ییر مرتبط   

مین هدف واحد، جرایم هرگاه ارتکاب جرایم متعدد در نتیجه افعال متعدد ص   ورت گرفته باش   د و تا: 71ماده 

بینی ش  ده هر یک از های پیشمذکور را طوری با هم جمع کرده باش  د که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزا

دارد. این امر مانع تنتیذ جزاهای تبعی، بها تصریح میجرایم حکم نموده و تنها به تنتیذ شدیدترین جزای محکوم

 گردد.تکمیلی و تدابیر تامینی نمی

 شود:برای توضیح این ماده باید گتت که تعدت مادی جرایم از یک نظر به سه نوع تقسیم می    

در این نوع تعدد، هر جرمی با رفتار مجرمانه خاص خودش ارتکاب .تعدد جرایم ییر مرتبط دارای اهداف متعدد؛ 0

رم هدف مس  تقلی با هم یابد و هر جرمی دارای عنص  ر مادی مس  تقل اس  ت و افزون بر این، این جرایم هر جمی

کند، بلکه در ارتکاب هر جرم هدف مس   تقلی را تعقیب ها هدف واحدی را دنبال نمیندارد. مجرم در ارتکال آن

گیری، دشمن خود را به قتل برساند و بعد از چند روز جرم دیگری کند؛ مانند آن که ش خصی به هدف انتقاممی

ب ش ود؛ مثل آنکه قبل از محکومیت قطعی از سوی محکمه به جرم را که هیچ ارتباطی به جرم اولی ندارد مرتک

 های مالی، پول شخ  سوم را سرقت کند.اولی، به منظور رفع نیاز

در این نوع تع دد همانند نوع اول، هر جرمی دارای فعل مجرمانه . جرایم متع دد مرتبط دارای ه دف واح د؛ 2

دهد، ولی مجرم در ارتکاب این جرایم تعددی را امجام میمخصوص خود است و مرتکب برای ارتکاب آنها افعال م

کند؛ به بیان دیگر این جرایم متعدد از انگیزه واحدی ناش  ی ش  ود؛ مانند آنکه موهف هدف واحدی را تعقیب می

خدمات عامه سندی را تزویر نماید تا بتواند مالی را اختلاس کند یا شخصی به قصد سرقت وارد خانه کسی شود 

انه در برابر او مقاومت کند و برای درهم شکستن مقاومت صاحب خانه او را مضروب یا مجروح نماید و صاحب خ

و سپس اموال را سرقت کند یا دیوار حیاط خانه کسی را منهدم نماید تا بتواند مال صاحب خانه را سرقت کند یا 

 دار کند.ا لکهشخصی در حضور جمع به آزار و اذیت جنسی زنی اقدام نماید تا شخصیت او ر

مقص ود از ارتباط ییر قابل تجزبه جرایم آن است که جرایم متعدد به صورتی . ارتباط ییر قابل تجزیه جرایم؛ 1

ارتباط محکمی داش ته باش د که در هاهر جرم واحدی به ش مار آید و ارتکاب بعض  ی بدون ارتکاب بعضی دیگر 

ک برنامه مجرمانه واحدی باشد که ارتکاب هر کدام مکمل متص ور نباشد و به بیان دیگر جرایم متعدد حاکی از ی

عامه در مرحله اول مالی را اختلاس کند و س  پس این برنامه واحد اس  ت. مانند عکس مثال قبلی؛ موهف خدمات

در مرحله دوم س   ندی را تزویر نماید تا اختلاس خویش را مختی کند. در این مثال تزویر س   ند هدف اختلاس 

 لاس ارتباط دارد. نیست ولی با اخت
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، در تعدد نوع اول جرایم، جزاهای همه جرایم ارتکابی بر مجرم یکی پس از دیگری تطبیق 75بر اس  اس ماده    

شود. اصل و قاعده نیز در تعدد جرایم آن است که همه جزاهای جرایم متعدد ارتکابی، بر مرتکب اعمال شود می

ش  د. ولی در نوع دوم و س  وم تعدد جرایم که قانون گذار  این اص  ل توض  یح داده خواهد 75و در ش  رح ماده 

یک قس م به شمار آورده است. مجرم به حکم محکمه به  71افغانس تان آن دو را در ماده مورد بحث یعنی ماده 

جزاهای همه جرایم محکوم می شود، ولی در هنگام تطبیق و تنتیذ جزا تنها شدیدترین مجازات بر محکوم علیه 

؛ چون قاعده در تعدد جرایم آن اس  ت که همه جزاهای چرایم ارتکابی بر مجرم تطبیق ش  ود به ش  ودتطبیق می

دلیل آن که او مرتکب جرایم متعدد شده است و تطبیق شود و معقول نیست که جرم تعدی سبب عتو جرم اولی 

دد در هاهر جرم ولی از آنجایی که نوع دوم و س  وم جرایم متعدد در حکم جرم واحد اس  ت و جرایم متع 0ش  ود؛

شود. و همه جزاهای ش وند، در این نوع به تطبیق جزای ش دیدترین جرم ارتکابی اکتتا میواحدی محس وب می

 جرایم ارتکابی بر مجرم اعمال نمی شود. 

کند که داش  تن هدف واحد و ییر قابل تجزیه بودن جرایم، مانع گذار در پایان ماده به ص  راحت بیان میقانون  

گردد. درس  ت اس  ت که مجرم از جزاهای اص  لی جرم ختیف های تبعی، تکمیلی و تدابیر تامینی نمیتنتیذ جزا

شود ولی جزاهای تبعی تکمیلی و تابیر تامینی جرایم ختیف افزون بر جزای شدیدترین جرم، بر مرتکب معاف می

  2شود.تطبیق می

 مطلب سوم:  تداخل مجازات مرتبط

ب جرم به جزای ختیف محکوم شده باشد و بعدا به علت ارتکاب جرم مرتبط ش خصی که به سبب ارتکا: 70ماده

به آن به جزای ش دیدتر محکوم گردد، در این صورت جزای اخیر بالای وی تطبیق گردیده و مدت حبسی که از 

 شود.رهگذر محکومیت اولی سپری نموده مجراء داده می

تبط ییر قابل تجزیه را بیان کرده است که در آن مجرم، نه مصداق دیگری از جرایم مر 70گذار در مادهقانون    

شود و آن در مواردی است که شخصی به مجازات جرایم متعدد، بلکه تنها به جزای ش دیدترین جرم محکوم می

مرتکب دو جرم مرتبط ختیف و شدید شود و در مرحله اول تنها جرم ختیف او کشف شود و به ارتکاب آن جرم 

س در هنگام تحمل حبس کشف شود که او قبل از محکومیت جرم ختیتف اولی سپری نمود، محکوم شود و سپ

باشد از سوی پلیس نظارت مجرا داده می شود؛ مانند آنکه سه نتر در بازار پرازدحام که دارای دوربین مختی می

 سرقت کنند )آنان متوجهش وند، اتتاق نمایند که برای رفع مشکلات مالی خود از عابران و مشتریان این بازار می
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کند(. در این فرض با صرف تکمیل  توافق و دوربین مختی نباش ند که س خنان آنها را به ص ورت فلم ض بط می

تاق در دهد، اتاههار و بیان آن اتتاق، در قالب گتتار شتاهی یا کتبی که عنصر مادی اتتاق در جرم را تشکیل می

در عمل نیز فرصت و زمینه سرقت پول یکی از مشتریان آن یازار  یابد و س پسجرم به ص ورت کامل ارتکاب می

پرازدحام فراهم شود و بر اساس همان توافق قبلی، جرم سرقت را نیز عملا مرتکب شوند؛ در این مثال اگر پولیس 

 ییدر هنگام باز بینی دوربین متوجه اتتاق در جرم آنان ش   ود و آنان را به منظور محاکمه به نهاد عدلی و قض   ا

تسلیم نماید و در هنگام تحقیقات و محاکمه، اتتاق کنندگان تنها به اتتاق در سرقت اعتراف کنند و ارتکاب اصل 

س رقب را در مرحله عمل انکار نمایند و از سوی محکمه فقط به اتتاق در جرم سرقت محکوم شوند و سپس بعد 

از مشتریان آن بازار را نیز سرقت کرده اند و  از سپری شدن سه ماه از مدت حبس اثبات شود که آنان، پول یکی

به خاطر آن محکامه و محکوم به حبس ش  ود. در این فرض تنها جزای جرم س  رقتی که در عمل مرتکب ش  ده 

شود و مدت یک ماهی را که به خاطر اتتاق در جرم سرقت در محبس سپری کرده اند از است بر آنان تطبیق می

 0شود.جزای آنان کاسته می

گذار این مورد را از قاعده جمع میان مجازات و تطبیق همه آنها، استثنا کرده است، آن است علت این که قانون   

شود که این جرایم در حکم جرم که این جرایم یا باهم مرتبط هستند و ارتباط ییر قابل تجزیه جرایم موجب می

طرح مجرمانه واحدی اس  ت و یا درواقع این جرایم واحد به ش  مار آید؛ ارتکاب این جرایم حاکی از یک برنامه و 

توانست این طرح مجرمانه را متعدد به منزله ابزار این برنامه مجرمانه واحد است، مانند مثال فوق اگر مرتکب می

ای است که تنها با ارتکاب جرایم متعدد کرد، ولی ش رایط به گونهبا ارتکاب جرم واحد عملی کند به آن اکتتا می

 یابد.میتحقق 

 مطلب چهارم:  تداخل مجازات مادی

ش  خص  ی که مرتکب دو جرم یا بیش از آن گردد و قبل از ص  دور حکم قطعی در مورد یکی از آنها : 75ماده    

بینی شده هر یک از جرایم مدکور وحدت هدف که جرابن مذکور را با هم جمع کند، موجود نباشد، جزاهای پیش

شود، مگر اینکه در این قانون طور بها یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق میومگردد و جزاهای محکمحکوم می

 بینی گردیده باشد. دیگری پیش

یابد که دارای عناوین مجرمانه متعدد است و گاهی بر جرایم متعدد گاهی بر اثر انجام دادن یک فعل تحقق می   

ش  ود. د مادی)واقعی( و تعدد معنوی)اعتباری( تقس  یم میاثر افعال متعدد، از این رو تعدد جرایم بر دو نوع تعد

 گذار تعدد مادی و مجازات آن را در این ماده و تعدد معنوی را در ماده بعدی بیان کرده است:قانون
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 تداخل مادی یا واقعی

اب کود جزا تعدد مادی جرایم را بیان کرده اس  ت. تعدد مادی آن اس  ت که افعال متعدد موجب ارتک 75ماده    

جرایم معتدد شود و مرتکب به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی به صورت قطعی محکوم به مجازات نشده باشد؛ 

به بیان دیگر جرم در ص ورتی متعدد اس ت که هم عنص ر مادی و هم عنصر معنوی آن متعدد باشد، مانند آنکه 

ر ب قتل، فریب کاری و خیانت دشخصی بدون فاصله محکومیت قطعی مرتکب چندین فقره سرقت شود، یا مرتک

 امانت و جاسوسی شود. 

 یابد که شرایط زیر وجود داشته باشد:بر اساس این تعریف تعدد مادی و واقعی جرم در صورتی تحقق می

 رفتارهای مجرمانه آن متعدد باشد. اول:

عدد عل و نتیجه نیز متدر ص ورتی که جرم از نوع مقید باش د باید نبیجه جرمی و نیز رابطه سببیت میان فدوم: 

کاری که رفتارهای مجرمانه آن حداقل از دو عمل باش د وگرنه با صرف تعدد اعمال متعدد تنها، مانند جرم فریب

 یابد.شود، تعدد مادی جرم تحقق نمیعلیه تشکیل میدروغ گتتن و فریب دادن مجنی

عل در صورتی متعدد است که عناصر ارادی و افزون بر این عنصر معنوی نیز باید متعدد باشد. در حقیقت فسوم: 

حرکت عض وی ناش ی از آن متعدد باش د، مثل آنکه شخصی از روی تصمیم ارادی با فیر یک مرمی موجب قتل 

دشمن خود و با فیر مرمی دیگر سبب جراحت شخ  دیگری گردد. تتاوت نمی کند که زمان و مکان این افعال 

 0کند انگیزه انجام دادن این افعال واحد باشد و یا متعدد. تتاوت نمی و تصمیمات واحد باشد یا متعدد و نیز

اما در ص ورتی که همه این ش رایط وجود نداش ته باش د، یعنی عنصر مادی و عنصر معنوی آن متعدد نباشد،    

 یابد مانند موارد زیر:جرابم متعدد مادی و واقعی ارتکاب نمی

احد باشد، مانند آنکه کسی اراده کشتن دیگری را کند و با فیر یک .هم عنص ر مادی و هم عنصر معنوی جرم و0

 ترین جرم واحد است.ترین و عادیمرمی او را به قتل برساند. این نوع معمولی

. حرکت عض وی متعدد است، ولی همه آنها از یک تصمیم ارادی و عنصر معنوی ناشی شود، مثل آنکه شخ  2

وارد کردن ض ربات متعدد مقاومت او را درهم شکند و بعد دستان او را با  تص میم بگیرد که دیگری را بکش د، با

 های متعدد چاقو موچب قتل او شود.طناب ببندد و سپس با ضربه

. بر عکس دومی، تص میمات ارادی و عنصر معنوی متعدد است، ولی حرکت عضوی و عنصر مادی ناشی از آنها 1

به اذیت و آزار بدنی شخ  بپردازد و هم  در حضور همه به او  واحد اس ت، مانند آنکه شخ  تصمیم بگیرد هم

 اهانت کند و این تصمیم را در قالب زدن مشت محکم به سر او در حضور همگان عملی نماید. 
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. حرکت عضوی واحد موجب تحقق نتایل مجرمانه متعدد شود؛ به بیان واضح تر تعدد از نوع معنوی باشد. مانند 0

 0ی، موجب قتل شخ  اول و جراحب شخ  دوم شود.آنکه با فیر یک مرم

 مجازات ییر مرتبطتداخل   

در تداخل و  تعدد جرایم قابل تجزیه و ییر مرتبط که از هدف واحدی ناشی نمی شود، اصل و قاعده آن است    

زیرا  ش  ود؛علیه، تطبیق میکه مجرم به مجازات همه جرایم محکوم ش  ود و جزاها یکی بعد از دیگری بر محکوم

ش خ  مرکب جرایم متعدد شده است و مستحق مجازات متعدد است. منطق و عدالت هم حکم می کند که در 

 75کود جزا در ماده  2برابر همه آن جرایم مجازات شود. معقول نیست که جرم بعدی موجب عتو جرم اولی شود.

اصل دو قاعده مواردی را استثنا کرده است:  این اصل و قاعده را بیان کرده است. قانون گذار در پایان ماده از این

 این موارد عبارتند از:«. بینی گردیده باشدمگر اینکه در این قانون طور دیگری پیش»

در مواد مختلف کود جزا استثناء ا قید شده است که در محکوم کردن مجرم به  .تجاوز مدت حبس از سی سال:0

رد نباید مدت حبس از سی سال تجاوز کند. به دلیل آن که حداکثر جرایم متعدد یا تشدید مجازات او در آن موا

اس ت که حداکثر آن سی سال است. از باب نمومه کود جزا  0جزای حبس از دیدگاه کود جزا حبس دوام درجه 

سازمانده به یک و نیم چند حداکثر مجازات جرم مرتکبه محکوم »درباره مجازات سازمانده می گوید:  61در ماده 

 «.ردد. مشروط بر این که مدت حبس از سی سال تجاوز ننمایدمی گ

س   ازم ان ده به یک و نیم چند حداکثر مجازات جرم مرتکبه » نیز می خوانیم :  006م اده  2و تکررا در فقره   

بیش   تر نگردد و در  0گردد، مش   روط بر این که مجموع مدت حبس وی از میعاد حبس دوام درجهمحکوم می

 « گرددجرم، به حبس طویل تا ده سال محکوم میصورت عدم ارتکاب 

این ماده منجر به مرگ یا جراحت ش خ  گردد، مرتکب حسب احوال  0هر گاه ارتکاب عمل مندرج فقره ( »2)

گردد. مش   روط بر این که مجموع مدت عل اوه به مجازات مندرج این ماده به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می

کود جزا از اطلاق این ماده استثنا  75موارد فوق مطابق به قسمت اخیر متن ماده « حبس از سی سال تجاوز نکند

ش ده و ش رط رعایت خد نهایی حبس )س ی سال( آن است که مرتکب به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به صورت 

یگری دقطعی محکوم نشده باشد؛ اما اگر به یکی از جرایم ارتکابی به طور قطعی محکوم شده باشد و سپس جرم 

را مرتکب ش ود، مجازات هر دو جرم بر او اعمال می شود، هرچند میزان حبس از مدت سی سال تجاوز کند. در 

 کود جزا، این مطلب بیشتر توضیح داده خواهد شد. 77شرح ماده 
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ماهیت مجازات به گونه ای اس ت که قابل جمع با همدیگر نباشد و تطبیق  دوم: عدم امکان جمع میان مجازات:

لی آنها بر مجرمی که جرایم متعدد را مرتکب شده است، قابل تصور نباشد استثناء دیگری است، مانند تطبیق عم

های حبس موقت که مدت مجموع آنها بیش از تمام مج ازات متع دد اع دام یا مجازات اعدام و حبس یا مجازات

علیه است و بیش از اتمام دارایی محکومعمر محکوم علیه است یا جزاهای نقدی که میزان مجموع آن به اندازه یا 

در این باره که مجرم به جه مجازاتی محکوم می ش  ود، حقوق  0کودجزا ممنوع ش  ده اس  ت. 002به حکم ماده 

 دانان اختلاف نظر دارند:

بعض ی از حقوق دانان معتقدند که تنها مجازات شدیدترین جرم ارتکابی بر مجرم اعمال شود؛ دلیل این نظریه    

اس ت که مجرم، جرایم متعددی را مرتکب شده است، عدالت و انصاف حکم می کند که جزای همه جرایم بر آن 

او تطبیق ش ود، اما از آنجایی که در عمل چنین امری امکان ندارد قاض ی حداقل او را به جزای شدیدترین جرم 

کب تختیف داده ش  ده اس  ت و ارتکابی محکوم نماید نه به جرم ختیف، چون تازه در همین فرض هم جزای مرت

لازم اس ت که این تختیف تا حد معقولی متوقف شود، به همین خاطر درست نیست که آن مجازات واحد، جزای 

ختیف ترین جرم ارتکابی باش د. افزون بر این در ارتکاب جرایم متعدد که مجرم محاکمه و مجازات نش ده اس  ت 

کرد و بعد از ارتکاب جرم اولی، مرتکب را محکوم و عمل می حکومت نیز مقصر است. حکومت باید به وهیته خود

گرفت، ولی حکومت در انجام این وهیته اص   لی خود کرد و فرص   ب ارتکال جرابم بعدی را  از او میمجازات می

 کوتاهی کرده است.

رس  د، چون ش  خ  مرتکب جرایم متعدد ش  ده اس  ت اکتتا به مجازات ولی این دیدگاه ص  حیح به نظر نمی

یدترین جرم تنها بر خلاف عدالت و انصاف است باید تا آنجا که امکان دارد افزدون بر جزای شدیدترین جرم ش د

توان حکومت را مقصر دانست، مانند آنکه مجازات دیگر هم تا حد امکان بر مجرم تطبیق شود. در همه موارد نمی

نگام حمله بر مردم با فیرهای متعدد چند مجرم در مدت زمان اندکی مرتکب جرایم متعدد شود، مثل آنکه در ه

 2نتر را به قتل برساند.

                                                      
محکمه می تواند به اسا  تشخیص خود یا مطالبه وارنوال حداکور جزای نقدی پیش بینی شده را با رعایت شرایط و احوال مندرج : »110.  ماده 1 

 «جزای نقدی به از بین بردن کلی دارایی محکوم علیه منجر نشود. این قانون تا دو چند بالا ببرد، مشروط بر این که بالا بردن حداکور 111ماده 

 .833. محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات القسم العام،ص0 
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 مطلب پنجم: تداخل مجازات معنوی

هرگ اه از ارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به وجود آید مرتکب به جزای جرمی محکوم می گردد که : 76م اده 

حکمه به یکی ازآنها حکم بینی ش ده مماثل هم باشند، مجزای آن ش دیدتر باش د. در ص ورتی که جزاهای پیش

 کند.می

یابد که فعل تع دد معنوی جرایم در مق اب ل تعدد مادی جرایم قرار دارد. این نوع تعدد در مواردی تحقق می    

واحد دارای عناوین و اوصاف متعدد مجرمانه است و فعل واحد منجر به تحقق نتیجه مجرمانه جرایم متعدد شود، 

 د که تعدد معنوی دارای دو شرط است:شواز این تعریف استنباط می

 وحدت فعل. نخست:

 اوصاف متعدد جرمی. دوم:

شود. در تعدد معنوی مجرم با فعل واحدی شرط اول موجب تمایز تعدد معنوی جرایم از تعدد مادی جرایم می   

موجب ارتکاب کند، یعنی فعل واحد که دارای اوصاف و عناوین مجرمانه متعدد است به حقوق دیگران تجاوز می

شرح داده شد. شخ  با افعال متعدد  75گردد. اما در تعدد حقیقی  و مادی همان گونه در ماده جرایم متعدد می

 ای که به اندازه جرایم متعدد فعل متعدد مجرمانه وجود دارد.شود به گونهجرایم متعدد را مرتکب می

عدد معنوی است زیرا زمانی که فعل واحد دارای اوصاف شرط دوم یعنی عناوین مجرمانه متعدد بیانگر ماهیت ت   

جرمی متعدد نباشد. تنها دارای یک وصف و عنوان جرمی باشد جرم واحد تحقق می یابد و اصلا تعدد جرایم قابل 

ای باشد که امکان اجتماع بنابراین برای تحقق تعدد معنوی جرایم باید ساختار مادی عمل به گونه  0تصور نیست؛

و اوص اف جرمی مختلف را داش ته باشد و گرنه تحقق تعدد معنوی جرایم امکان ندارد. علت اجتماع این  عناوین

اوص اف متعدد آن است که بعضی جرایم دارای عناصر مشترکی هستند و این عناصر مشترک با فعل واحد تحقق 

و گاهی در دو جرم از دو نوع  می یابد. این اش  تراک گاهی در دو جرم از نوع واحد اس  ت)هر نوع از نوع جنایات(

مختلف)جنایات جنحه یا قباحت(؛ مانند آنکه امین مال امانی را عمدا تخریب کند. این اقدام وی براس  اس قانون 

رود یا کسی از کود جزا( به ش  مار می 700کود جزا( و هم جرم تخریب)ماده 721هم جرم خیانت در امانت)ماده

یب دادن دیگری استتاده کند هم جرم استعمال سند تزویر شده را مرتکب روی علم س ند تزویر شده را برای فر

 کود جزا(. 725کود جزا( و هم جرم تام یا شروع به فریب کاری را)ماده  016می شود)ماده 

 مطلب ششم:  انواع تداخل مجازات معنوی 

 شود:تعدد معنوی جرایم بر سه نوع تقسیم می   

                                                      
 .882. همان، ص1 
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س ت که فعل واحد منجر به تحقق نتیجه واحد شود.مانند آنکه شخصی با نوع اص لی تعدد معنوی آن انخس ت: 

استتاده از سند تزویر شده، شخصی را فریب دهد و مال او را تملک نماید که بر این عمل واحد هم عنوان جرمی 

کود جزا(ولی نتیجه  725کود جزا( و هم جرم فریب کاری)ماده  001استعمال سند تزویری صدق می کند) ماده 

 مجرمانه هر دو که عبارت از تملک مال دیگری است یکی است.

فعل واحد موجب تحقق نتایل مجرمانه جرایم متعددی ش ود که از نظر نوع با هم مختلف است، مانند آنکه دوم: 

ش خص ی با فیر یک تیر موجب مرگ ش خص س و جراحت ش خ  دیگر و تخریب مال فرد سوم شود یا یکی از 

رای سرقت محتوای کیف خانمی که از کنار خیابان در حال رفتن است کیف را با تمام س رنشینان موتر سایکل ب

قدرت از بازوی او به طرف خود بکش د و آن را برباید و بر اثر زمین افتادن، دست آن خانم بشکند. در این جا هم 

 جرم سرقت را مرتکب شده است و هم جرم جرح موجب کسر استخوان را.

احد موجب تحقق نتایل جرایم متعددی شود که با هم مماثل و مشابه و از یک نوع است. س ر انجام فعل وس وم: 

مانند آنکه کس  ی بایک فیر تیر موجب قتل دو نتر ش  ود. این فعل واحد موجب تحقق دو نتیجه مجرمانه س  لب 

 حیات ش خ  اولی و س لب حیات ش خ  دومی شده است. اگر کسی با فیر دو مرمی موجب قتل دو نتر شود،

قطعا نتیجه مجرمانه متعدد می بود. اینجا نیز که زدن یک مرمی دو نتر را ره قتل رسانیده است، دو نتیجه جرمی 

 تحقق یافته است.

ممکن اس ت این سوال در ذهن خوانندگان محترم مطرح شود که آیا در جرایم متعدد معنوی مجرم حقیقتا یک 

ای مجرمانه، جرایم متعدد را؟ به بیان دیگر در تعدد معنوی یک هشود یا به تعداد عنوانجرم مشدد را مرتکب می

 یابد یا جرایم متعدد اوصاف جرمی؟جرم شدید تحقق می

 اند:در پاسخ این سوال حقوقدانان دو نظریه ابراز داشته

ت از شود و آن عبارمجرم در تعدد معنوی تنها یک جرم را از میان عناوین متعدد مجرمانه مرتکب مینظریه اول: 

ش  دیدترین جرم اس  ت و قاض  ی باید تنها به مجازات آن جرم، مرتکب را محکوم کند به این دلیل که تحقق هر 

جرم نیازمند فعل مجرمانه خاص ی اس  ت. تعدد حرایم مس تلزم تعدد افعال اس  ت و هنگامی که فعل واحد باش  د 

ها یک فعل را انجام داده است. پس حتما جرم نیز واحد خواهد بود. فرض آن اس ت که در تعدد معنوی مجرم تن

 در این مورد از باب استعمال مجاز است.« تعدد»یابد استعمال لت  در تعدد معنوی تنها یک جرم تحقق می

یابد ض  روری نیس  ت که برای ارتکاب جرابم متعدد افعال در تعدد معنوی جرایم متعددی تحقق مینظریه دوم: 

دارای عناصر مشترکی هستند و این عناصر مشترک با فعل واحد تحقق ، زیرا بعض ی جرایم انجام ش ود یمتعدد
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گوید: با ص  راحت این دیدگاه را پذیرفته اس  ت چون در این ماده می 76کود جزای افغانس  تان در ماده 0یابد.می

 2«هرگاه از ارتکاب فعل واحد جرایم متعدد به وجود آید...»

 مجازات تعدد معنوی یا اعتباری

 برای تعدد معنوی دو نوع مجازات را پیش بینی کرده است: 76در ماده  کود جزا      

_ مجازات شدیدترین جرم: در صورتی که یکی از جرایم ناشی از فعل واحد دارای مجازات شدیدتر باشد، همان 0

ش  ود، مانند آن کس  ی که برای فریب کاری و تملک مال دیگری از س  ند مجازات ش  دید، بر مجرم تطبیق می

کود جزا  725شود و به حکم ماده ی استتاده کند. مرتکب دو جرم فریب کاری و استعمال سند تزویری میتزویر

گردد به اس تعمال س ند تزویری؛ چون جزای استعمال سند تزویری بر اساس ماده به حبس متوس ط محکوم می

با جزای فریب حبس قص  یر یا جزای نقدی از س  ی هزار تا ش  ص  ت هزار افغانی اس  ت که در مقایس  ه  001

 تر است.کاری)حبس متوسط( جزای ختیف

_ مجازات یکی از جرایم؛ اگر مجازات همه جرایم ناشی از فعل واحد یکسان باشد. مانند آنکه به صورت خطایی 2

با فیر یک مرمی، موجب قتل دو نتر ش ود. مجازات قتل خطایی در ص ورتی که فاقد حالت مشدده باشد در همه 

 کود جزا حبس متوسط یا جزای نقدی شصت هزار تا یکصد وهشتاد هزار افغانی است.  555ده موارد بر اساس ما

ش ود. دلیل اکتتا به مجازات اشد یا مجازات بنابراین در تعدد معنوی جزای همه جرایم بر مرتکب تطبیق نمی    

کند الت و انصاف حکم مییکی از جرایم مماثل آن اس ت که متهم تنها یک فعل مجرمانه را انجام داده است. عد

که مجازات مجرم که با یک فعل مرتکب جرایم متعدد ش  ده، کمتر از مجرمی باش  د که با افعال متعدد، مرتکب 

کند که مجازات مجرمی که با یک فعل واحد  مرتکب جرایم متعدد ش   ده اس   ت و نیز عدالت و منطق حکم می

فعل واحد تنها مرتکب یک جرم شده است. به همین دلیل جرایم متعدد شده است. بیشتر ار مجرمی باشد که با 

 1.بینی کرده استاست که قانون گذار مجازات شدید را در صورتی که وجود داشته باشد، برای چنین جرایم پیش

 مطلب هتتم: تعدد محکومیت به مجازات 

ب جرم دیگری محکوم به جزا هر گاه شخصی به اثر ارتکاب جرم محکوم گردیده باشد، بعدا به علت ارتکا: 77ماده

گردد، گرچه مدت گردد و این جرایم با هم مرتبط نباش   ند. هر دو جزا یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق می

 حبس از سی سال، بیشتر باشد.

                                                      
 .881. همان، ص 1 

 36. کود جزای افعانستان، ماده 0

 .051، ص1. شرح کود جزای افعانستان، ج 9
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توان به بیش از میزان حبس دوام گذار در این ماده موردی را بیان کرده اس   ت که مجرم را اص   ولا میقانون    

یعنی بیش تر از سی سال محکوم کرد و شرط رعایت حد نهایی حبس یعنی سی سال را نادیده گرفت و  0درجه 

است و از  2آن در جای است که شخ  مرتکب جرمی گردد که از باب مثال جزای آن، حداکثر حبس دوام درجه

 جرم، کشف شودسوی محکمه به طور قطعی به ارتکاب آن جرم محکوم شود و سپس قبل از تطبیق مجازات این 

که او جرم دیگری را نیز قبلا مرتکب شده است که مرتبط با جرم اولی نیست و مجازات قانونی آن حداکثر حبس 

شود، با این که میزان جزای حبس هر دو جرم از طویل اس ت در این فرض، مجازات هر دو جرم بر او تطبیق می

 کند.مدت سی سال تجاوز می

 امینی تعددجزای نقدی و تدابیر ت

این قانون و تدابیر تامینی به هر اندازای که متعدد گردد،  002جزای نقدی با رعایت حکم مندرج ماده : 87ماده 

 گردد.بالای حداکثر تطبیق می

در باره تعدد جرایم ییر مرتبط گتته ش د که اصل و قاعده در این جرایم آن است که همه  75در ش رح ماده     

ش   ود. این م اده در مورد جزاهای نقدی و تدابیر تامینی تاکید بر مرتک ب تطبیق می جزاه ای جرایم ارتک ابی،

بینی ش  ده همه آنها در قانون، جزای های پیشکند؛ بنابراین اگر کس  ی مرتکب جرایم متعدد ش  ود و مجازاتمی

ود که ش  ود، مش  روط بر این که تطبیق چزای نقدی موجب نش  نقدی باش  د. همه جزاهای نقدی از او اخذ می

کود جزا به این  002گذار در ماده محکوم علی ه همه دارایی خویش را بر اثر جزای نقدی از دس   ت بدهد، قانون

رنوال حداکثر جزای نقدی اځتواند به اس  اس تش  خی  خود یا مطالبه محکمه می»ش  رط اش  اره کرده اس  ت: 

بالا ببرد، مشروط بر این که بالا  تا دو چندُ این قانون 000بینی شده را با رعایت شرایط و احوال مندرج ماده پیش

دلیل این شرط رعایت اصل شخصی « بردن حداکثر جزای نقدی به از بین بردن کلی دارایی حداکثر منجر نشود

بودن مجازات اس  ت. در ص  ورتی که جزای نقدی، موجب ش  ود که حداکثر همه ثروت خویش را از دس  ت دهد، 

او و نیز داینین او  ه افراد خانوادهمرا از زندگی اقتصادی ساقط و سبب مجازات ههالمانه و ییر انس انی است و او 

ینی باما اگر شخصی مرتکب جرایم متعددی شود که در قانون برای همه آن جرایم، تدابیر تامینی، پیش شود.می

متعدد  نی جرایمشود. تطبیق همه تدابیر تامیش ده است. همه آن تدابیر بدون قید و شرط بر مرتکب تطبیق می

 0نیست. یارتکابی مشروط به شرط خاص

 

 

                                                      
 .056-055صص 1ن، جشرح کودجزای افعانستا . 1
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 گیریالف( نتیجه    

را  این تحقیق ناچیز هایآورتوانا بحث به پایان رس ید و اینک در قرار ذیل نتایل و دست من و کرم خداوندِبه یُ  

 م. یکنبیان می

 :به شرح ذیل است میبرایند کلی این رساله عل

 بدون هیچ جرمی مجازت وجود ندارد، وجود مجازات لازمه وجود جرم است. .0

 محور مجازات قابل تداخل در این رساله در سه حوزه )حدود، قصاص و تعزیر( محدود شده است. .2

نوع نبودن جرایم، نوع متعدد و در ص  ورت همتداخل عبارت اس  ت از إقامة جزای واحد برای جرایمی هم .1

 هدف واحد باشد.

شرط اصلی تداخل مجازات اینست که محکمة در باره جرایم متعدد صادر شده از شخ  مرتکب، تاهنوز  .0

 حکم صادر نکرده باشد و قبل از صدرو حکم باشد.

 هدف از مشروعیت تداخل، آسانی و رفاه برای امت اسلامی است. .5

 بینی و ثابت است.قابل پیش مجازات قابل تداخل در ابواب عبادات، حدود، قصاص و تعازیر .6

 در عبادات قول راجح فقها اینست که در باب نماز، روزه، حل تداخل مجازات مطرح است. .7

 جنس بودن مطرح است.در حدود شرط تداخل، هم .8

 کننددر صورت تجمع جرایم متعدد که متعلق به حقوق الله باشند، مجازات تداخل پیدا می .0

 شوند.سایر جرایم یکجا جمع گردد، حدود دیگر ساقط میدر مجازات حدودالله اگز قتل با  .01

شود و در حدود متعلق به آدمیین که قتل، قذف و دیگر جرایم که باهم جمع شوند، حد قذف جاری می .00

 شود.سپس مرتکب کشته می

د یالعباد که قتل در آنها نباشد، تداخل پیش نمی قوقدر صورت تجمع مجازات متعلق به حدود الله و ح .02

 شود.ه برای هر جرم به صورت جداگانه مجازات صادر میبلک

مجازات قتل برای  -خواه از حقوق الله باشد و یا از حقوق الآدمیین -هر حدی که با قتل یکجا جمع شود .01

 کند. دیگر مجازات کتایت می

بیند یعنی ش ود و مسبب تعزیر میدر ص ورت تداخل مجازات مس بب و قاتل، قاتل مجازات قص اص می .00

 شود.اص نمیقص

تداخل مجازات تعزیری، مش  روع اس  ت  و مش  روعیت آن از طرف حاکم وقت اس  ت. هدف از مجازات  .05

 تعزیری، تأدیب و زجر مجرم است.
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دید و هم نین از اختیارات حاکم و قاضی مجازات تعزیری حدود مشروع نیست بلکه جدا از آ و از صلاح  .06

 وقت است.

 مصالح جامعة و امنیت اجتماعی است.هدف و فلسه اقامة مجازات تعزیری،   .07

 کنند.مجازات تعزیری گاهی با مجازات حد دار، تداخل پیدا می .08

 شود.در صورت تداخل مجازات تعزیری با مجازات حددار، اجرای حکم ابتدا از مجازات تعزیری می .00

 ا شرط است.در صورت اجرا و اقامةچند مجازات از چند نوع جرم بالای مجرم، فاصله زمانی بین هر اجر .21

تداخل مجازات همانطور که در فقه اس لامی مطرح ش ده اس ت در قوانین کیتری و جزای افغانستان نیز  .20

 مطرح شده و ثابت است.

تتاوت تداخل مجازات مطرح شده در فقه اسلامی با تداخل مجازات مطرح شده در کود جزای افغانستان  .22

که های عبادی و ییرعبادی اس  ت در حالیوزهدر این اس  ت که مجازات متداخل فقه اس  لامی اعم از ح

های  ییر عبادی)اجتماعی، س  یاس  ی و امنتیی( مجازات متداخل در کود جزای افغاس  تان، ناهر به حوزه

 است.

 وجه مشترک کلی مجازات متداخل در هردو مرجع)فقه و کود جزاء( مشروع بودن و ثابت بودن آن است. .21

مت داخ ل فق ه اس   ل امی و قانون کیتری افغانس   تان، نحوه  یکی دیگر از وجوده متترق بین مج ازات .20

شده در فقه مستند به نصوص شرعی، اجماع امت و اس تنادس ازی و مؤیدات تداخل است؛ تداخل مطرح

شده در کودجزای افغانستان، بر علاوه مراجع مذکور، که مستند تداخل مطرحمصالح جامعه است در حالی

 ت.قوانین ملی و بین المللی نیز هس
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  نهاداتپیش ب(

، به مسایلی سرخوردم که نیاز است در باره آنها تحقیق صورت رسالهاین تدوین در مدت زمان حین مطالعه و     

و متخص   ص   ان فقه  علاقمندان حوزه علم و تحقیقبرای محققان نهاد بنده . لذا پیشو یا توجه لازم ش   ود گیرد

  :همت به خرج دهندست به قلم شده، عات ذیل ددر باره موضواین است که ، اسلامی

 الف( تحقیقی     

 اهداف و فلسته اقامة حدود در فقه اسلامی .0

 نسبت جرایمی تعزیری با مصالح حامعه اسلامی  .2

 جرایمی کیتری و مسئله حقوق بشریربی .1

 مسئله حدود و اصلاح اجتماعی .0

 ر اسلامی.مقایسه تطبیقی مجازات فقه اسلامی با مجازات قوانین موضوعة جوامع یی .5

 ب( ییرتحقیقی

طلبد که متخص ص ین فقه اس لامی  تداخل مجازات و یا تعدد جرم از دس تاوردهای فقه اس لامی اس ت می. 0

های آموزش  ی قرار داده تا تدریس همت کرده در مراکز آموزش  ی در قالب چند کریدیت درس  ی آنرا جزء برنامه

 گردد.

روحانیون صاحب نظر، به این معضل رسیدگی کرده و این  . کش ورهای اس لامی لازم است از طریق فقهاء و1

 مهم فقهی را به عنوان یک سرمایه معنوی دانسته، آنرا با قلم و زبان تبلیـ و ترویل دهند. 

ها، . دامنه تداخل مجازات را گس   ترش داده  باید آنرا از حوزه احادیث نیز  تحقیق کرده در قالب پایان نامه1

 دمقالات و...تحقیق گرد

 تحصیلات عالی وارد گردد.وزارت کشور به ویژه و نصاب درسی مجازات تداخلی باید در سیستم آموزشی . 0

مراکز تحقیقاتی و تدوین متون درس ی با هماهنگی وزارت محترم تحص یلات عالی به عنوان رسالت کاری در  . 5

رده و این وهیته مقدس را بدوش مورد جداکردن تداخل مجازات جزایی از ییرش، تص  میم لازم و جدی اتخاذ ک

 بگیرند.

. ممکن در جریان تحقیق دچار لغزش تبیین و توضیح ناخواسته؛ ناشی از عدم آگاهی و احیانا بخاطر 6

 ،عدم دقت، نبود منابع و مشکلات تخنیکی، شده باشم از خواننده محترم، متمنی ام از هر طریق ممکن

اده، در جریان قرار داین رساله ت المؤمن" مارا جهت اصلاح و از باب "المؤمن مرئا وندخدارضای  بخاطر

 منت گذارند.
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                                     فهرست آیات 

رقم  سورة آیة الکر یمة شماره

 الآیة

 صتحة

 20 22 الغاشیة سَیطِرٍلَستَ عَلَیهِم بِمُ 0

 20 05 ق وَ مَا اَنتَ عَلَیهِم بِجَبََّارٍ  2

 20 017 الأنبیاء وَ مَا اَرسَلنَاکَ اِلََّا رَحمَة  لِلعَالَمِینَ 1

الحجرا وَنَتَختُ فیهِ مِن رُوحی 0

 ت

20 26 

 26 10 المائدة حیمر یَتُورٌّ ٱللََّهَ إِنََّ ۢ   ٱللََّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ فَإِنََّ وَأَصْلَحَ ۦهُلْمِهِ بَعْدِ ۢ  فَمَن تَابَ مِن 5

 27-26 60 النمل رِمِینَۢ  مُلۢ  ٱل عَٰقِبَةُ کَانَ فَۢ  کَي فَٱنظُرُواْ ضِۢ  أَرۢ  ٱل فِي سِیرُواْ ۢ  قُل 6

 27 70 التوبة عَنِ المُنکَر وَیَنهَونَ بِالمَعروفِ  یَأمُرونَ ۢ  وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ  7

 10 70 الأنبیاء …تَهََّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ فَ 8

 12 00 الهود قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَا نَتْقَهُ کَثِیرا  مَِّمََّا تَقُولُ  0

 11 00 الإسراء وَإِنْ مَِّنْ شَیْء إِلاََّ یُسَبَِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لاََّ تَتْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ  01

 11 78 النساء مِ لاَ یَکَادُونَ یَتْقَهُونَ حَدِیثا  فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْ 00

 11 022 التوبه ... لِیَتَتَقََّهُوا فِی الدَّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ 02

 11 65 الأنعام اُنظُرْ کَیْفَ نُصَرَّفُ الاْیَاتِ لَعَلََّهُمْ یَتْقَهُونَ  01

 11 87 التوبه هِمْ فَهُمْ لاَ یَتْقَهُونَطُبِعَ عَلَی قُلُوبِ 00

 11 25/28 الطه رَبَِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ... یَتْقَهُوا قَوْلِی 05

 11 00 آل عمرا إِنََّ الدَِّینَ عِنْدَ اللهِ الاِسْلاَمُ  06

 10 01 الحشر یَتْقَهُونَلاَنْتُمْ أَشَدَُّ رَهْبَة  فِی صُدُورِهِمْ مَِّنَ اللهِ ذَلِکَ بِأَنََّهُمْ قَوْمٌّ لاََّ  07

 16 56 الذاریات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالاْنسَ إِلاََّ لِیَعْبُدُونِ 08

 17 01 التاطر إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطََّیَِّبُ 00

 17 0 الشمس قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکََّاهَا 21

 17 01 النساء تِلْکَ حُدُودُ اللهِ  20

 18 00 النساء لهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارا  خَالِدا  فِیهَاوَمَنْ یَعِْ  ال 22

 71و56  08 التاطر وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌّ وِزْرَ أُخْرَى 21

رَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللََّهِ ایَا أَیَُّهَا النَّاسُ إِنََّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوب ا وَقَبَائِلَ لِتَعَ  20

 أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللََّهَ عَلِیمٌّ خَبِیرٌّ

الحجرا

 ت

01 58 

 67 05 الإسراء وَ مَا کُنََّا مُعَذَّبِینَ حَتَی نَبعَثَ رَسُولا   25
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دُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَی بِالأُنثَی فَمَنْ الْحُرَِّ وَالْعَبْیَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَی الْحُرَُّ بِ 26

حْمَةٌّ فَمَنِ عُتِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌّ فَاتَِّبَاعٌّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلَِ  تَخْتِیفٌّ مَِّن رَّبَِّکُمْ وَرَ

 اعْتَدَى بَعْدَ ذَلَِ  فَلَهُ عَذَابٌّ أَلِیمٌّ

 77 078 البقرة

 81 0 التتح لِتُؤْمِنُوا بِاللََّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَِّرُوهُ وَتُوَقَِّرُوهُ وَتُسَبَِّحُوهُ بُکْرَة  وَأَصِیلا    27

هِ إِن کُنتُمْ لََّلالزََّانِیَةُ وَالزََّانِي فَاجْلِدُوا کُلََّ وَاحِدٍ مَِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌّ فِي دِینِ ا 28

 تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ... 

 81 2 النور

0و002و

07 

 000 00 ص وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْث ا فَاضْرِب بَِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنََّا وَجَدْنَاهُ صَابِر ا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنََّهُ أَوََّابٌّ 20

 006 0 النور لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَة   وَالََّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمََّ 11

 006 12 الإسراء  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزَّنَی إِنََّهُ کَانَ فَاحِشَة  وَسَاءَ سَبِیلا   10

 007 06 النساء وََّاب ا رََّحِیم ارِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَاللََّذَانَ یَأْتِیَانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْ 12

 020 18 المائدة  وَالسََّارِقُ وَالسََّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالا  مَِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌّ حَکِیمٌّ 11

لاَ تَبْغُواْ عِظُوهُنََّ وَاهْجُرُوهُنََّ  فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنََّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَوَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنََّ فَ 10

 عَلَیْهِنَّ سَبِیلا  إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیَّ ا کَبِیر ا

 012 10 النساء
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 فهرست احادیث و آثار

 ةصتح اثر /حدیث  شماره

 10 اثر /نْیَا الرََّایِبُ فِی الْآخِرَةِإنََّمَا الْتَقِیهُ الزََّاهِدُ فِی الدَُّ  0

 15 لاَ یَتْقَهُ الْعَبْدُ کل الْتِقْهِ / اثر 2

 17 ءٍ دِعَامَةٌّ وَ دِعَامَةُ هَذَا الدَِّینِ الْتِقْهُاَنْ لکل شَیْ 1

 57/58 .إذا سرقَ فیهم الشََّریف ترکوه، وإذا سرقَ فیهم الضَّعیف أقاموا علیه الحَدََّا 0

 67 للهَ وضَعَ عَن اُمََّتِی اَلخَطَءَ وَ النَِّسیَانَ وَ مَا استُکرِهُوا عَلَیهِ اِنََّ ا 5

 76 من حالت شتاعته دون حد من حدوالله فقد ضاد الله  6

أن لا تشرکوا باالله شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادکم ولا تأتوا ببهتان تتترون ه ب ین أیدیکم  7

 في معروف وأرجلکم ولا تعصوني

70 

 81 إذا قاتل أحدکم أخ اه فلیتجن ب الوجه 8

 80 ذز أعیَّرته بأمه؟ إنََّک امرؤٌّ فیک جاهلیةایا اب 0

 85  منا الضارب بنعله والضارب بثوبه فمنا الضارب بیده، و 01

 011و

 88 لیس للقاتل شیءٌّ من المیراث 00

 002 من شاء أن یصلي فلیصل 02

 002 أطعمه عیال  01

 001 من أحرم بالحل أجزأه ط واف واحد وسعي واحد عنهما  00

 000 وإذا شرب الخمر مرارا  وإذا قذف مرارا  فإنما علیه حد واحد/ اثر ابراهیم 05

 000 إذا سرق من ش تی فقطع لبعضهم لم یقطع بعد إلا أن یحدث سرقة/ اثر ابن سیرین 06

 006 اجتنبوا السبع الموبقات 07

لله والسحر وقتل النتس التي حرم االله إلا بالحق وأک ل الربا وأکل مال الیتیم والتولي یوم الزحف الشرك باا 08

 وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

006 

 008 سبیلا  خذوا عن ي خذوا عني، قد جعل االله لهن 00

أ ؟ قال:  م مع ، قلت ثمأ ؟ قال: أن تقت ل ول دك خ شیة أن یطع أن تجعل الله ندا  وهو خلق ، قلت ثم 21

 أن تزني بحلیلة جارك

008 

 011 ما کانت حدود و فیها قتل إلا أحاط القتل بذل  کله/ اثر ابن مسعود 20

 021 في أدنی من ثم ن المج ن () لم تقطع ید سارق علی عهد النبي 21
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 020 أتشتع في حد من حدود االله؟ ثم قام فاختطب 20

 020 ع دینارتقطع ید السارق في رب 25

أن من قَتل و أخذ المال، قُتل و صُلب، و من قتل و لم یأخذ المال، قُتل و من أخذ المال و لم یقتل، قطعت  26

 یده و رجله من خلاف/ اثر ابن عباس

025 

 026 ال نتس ب النتس و الثیب الزاني و المتارق لدینه التارك للجماعة 27

 011 في حد من حدود االلهلا یجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا  28

 011 ولا ترفع عصاك عن أهل  وأختهم في االله 20

 011 علق سوط  حیث یراه أهل  11

أن رجلا  نقش علی خاتمه وأخذ بذل  م ن بیت المال فأمر به فضرب مائة ضربة ثم في الیوم الثاني مائة  10

 ضربة ثم ضربه في الیوم الثالث مائة ضربة، 

010 

 010 قلت نعم قال: فاجتنبوه فإن لم یترکوه فاقتلوهم هل یسکر؟ 12
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 مآخذ منابع و

 القرآن الکریم

ه ، تحقیق /  215ابن أبي شیبة: أبو بکر عبد االله بن محمد بن أبي بکر، المصنف في الأحادیث والآث  ار،  .0

 .الریاض -ه ، مکتبة الرشد  0010، 0کمال یوسف الحوت، ط

ه (، النهایة في 616   500)المبارك بن محم د الج زر  المع روف ب ابن الأثی ر،  ابن الأثیر: أبو السعادات .2

یریب الحدیث والأثر، تحقیق طاهر أحم  د ال  زاو  ومحمود محمد الطناجي، المکتبة العلمیة   بیروت، 

 م0070ه    0100

ي علم التتسیر، ط ه (، زاد الم سیر ف507   518ابن الجوز : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز ، ) .1

  .ه ، المکتب الإسلامي   بیروت0010الثالثة 

 ه (، الناشر / دار الکتب العلمیة، بیروت.501ابن العربي: محمد بن عبد االله الأندلسي، أحکام القرآن، )ت .0

ه   (، الجامع لأحکام القرآن، تحقیق 670القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بکر أبو عبد االله القرطبي، )ت

 ه ، دار الشعب   القاهرة.0172عبد العلیم البردوني، ط الثانیة  أحمد

 ه (، شرح فتح القدیر، دوم، دار التکر   بیروت680ابن الهمام: محمد بن عبد الواحد السیواسي، )ت .5

ابن تیمی ة: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، التتاو  الکب      رى، دار الکتب العلمیة  .6

 ان.بیروت   لبن

ابن تیمیة: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، السیاسة ال شرعیة ف ي إص لاح الراعي والرعیة مکتبة  .7

 ابن تیمیة.

ه (، کتب ورسائل وفتاوى ابن 728     660ابن تیمیة: أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، ) .8

  د ، مکتبة ابن تیمیةتیمیة في التقه، تحقیق عبد الرحمن محمد العاص مي النج

ه (، مجموع التتاوى في التقه، 728    660ابن تیمیة: أحمد عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، ) .0

 .تحقیق عبد الرحمن محمد العاص مي النج د ، مکتبة ابن تیمیة

تحقیق ه (، صحیح ابن حبان بترتی ب ابن بلبان، 150ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التمیمي، )ت .01

 م، مؤسسة الرسالة   بیروت0001ه    0000شعیب الأرنؤوط، ط الثانیة 

ه (، المحل ی، دار التکر العربي   بیروت 056   181ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهر ، ) .00

   لبنان

 ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، القواعد التقهیة، دار الکتب العلمیة .02
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ه   (، بدای   ة المجتهد ونهایة 505   د: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الولید، )تابن رش .01

 المقتصد، دار التکر   بیروت.

بن رجب الحنبلي: أبو الترج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،جامع العل وم والحک م الحنبلي، الناشر: دار ا .00

 ه 0018 اول، بیروت، –المعرفة 

ه (، 0151  0275ن محمد بن سالم بن ضویان، منار السبیل في ش  رح ال  دلیل )ابن ضویان: إبراهیم ب .05

 ه ، مکتبة المعارف   الریاض0015تحقیق عصام القلعجي، دوم 

ابن عابدین: محمد أمین المعروف بابن عابدین، حاشیة رد المحتار علی الدر المخت ار شرح تنویر الأبصار،  .06

 .ه ، دار التکر   بیروت0186دوم 

ه    (، الکافي في فقه أهل المدینة، 061عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، )ابن  .07

 ه ، دار الکتب العلمیة   بیروت.0017اول 

ه  (، التمهید لابن عبد البر، 061    168ابن عبد البر: أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمر ، ) .08

ه ، وزارة عموم الأوقاف والشئون 0187  ومحمد عبد الکبی ر البک ر ، ط تحقیق مصطتی بن أحمد العلو

 .الإسلامیة   المغرب

ه  (، المغني في فقه الإمام 621   500ابن قدامة: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أب  و محم د، ) .00

 أحمد بن حنبل، دار إحیاء التراث العربي   بیروت   لبنان.

ه    (، الکافي في فقه الإمام 621      500بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ) ابن قدامة: عبد االله .21

 م، المکتب الإسلامي   بیروت0088ه     0018أحمد بن حنبل، تحقیق زهیر ال شاویش، پنجم 

، الطرق الحکمیة في (ابن قیم الجوزیه، محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي أبو عبد االله )ابن قیم الجوزی    ة .20

 .الشرعیة، مکتبة دار البیان السیاسة

ابن قیم الجوزیة: محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي أبو عبد االله )ابن قیم الجوزی     ة(، إعلام الموقعین عن  .22

 رب العالمین دار الکتب العلمیة   بیروت، لبنان.

لغلیل في مسائل ، شتاء ا(ابن قیم الجوزیة: محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي أبو عبد االله )ابن قیم الجوزی ة .21

،تحقیق: محمد بدر الدین أبو فراس  0078 – 0108بیروت،  -القضاء والقدر والحکمة والتعلیل، دار التکر 

 النعساني الحلبي

، إیاثة اللهتان من (ابن قیم الجوزیة: محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي أبو عبد االله )ابن قیم الجوزی      ة .20

 ،تحقیق: محمد حامد التقي. 0075 –0105 دوم، ،بیروت –مصائد الشیطان، دار المعرفة 
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ابن قیم الجوزیة: محمد بن أبي بکر أیوب الزرعي أبو عبد االله )ابن قیم الجوزی    ة(، زاد المعاد في هد   .25

 0086 – 0017الکویت، چهاردهم،  –بیروت  -مکتبة المنار الإس  لامیة  -خیر العباد، مؤس  س  ة الرس  الة 

 بد القادر الأرناؤوطع -،تحقیق: شعیب الأرناؤوط 

 روتبی –ابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي أب و التداء،البدای ة والنهای ة، مکتب ة المعارف  .26

ه (، سنن ابن ماج ه، تحقیق محمد فؤاد 275    217ابن ماجه: محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني، ) .27

 .عبد الباقي، دار التکر   بیروت

ه  (، التروع و تصحیح التروع، 762   707محمد بن متلح المقدسي أب و عب د االله، ) ابن متلح المقدسي: .28

 ه  ، دار الکت ب العلمیة   بیروت0008تحقیق حازم القاضي، اول 

ه (، المبدع في 880   806ابن متلح: إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن متلح الحنبل  ي أب و إس حاق، ) .20

 کتب الإسلامي   بیروته ، الم0011شرح المقنع، ط 

، لسان العرب، اول، دار صادر (ه  700   611ابن منظور: محمد بن مکرم بن منظور الأفریقي الم صر ، ) .11

   بیروت

، دار صادر اول، لسان العرب، (ه  700   611ابن منظور: محمد بن مکرم بن منظور الأفریقي الم صر ، ) .10

 .  بیروت

ه (،الأشباه 071 -026ن محمد بن محم  د ب  ن بک  ر اب  ن نج یم )ابن نجیم: زین الدین بن إبراهیم ب .12

 .بیروت –والنظائر، دار المعرفة 

ه (، البحر 071 -026ابن نجیم: زین الدین بن إبراهیم بن محمد بن محم  د ب  ن بک  ر اب  ن نج  یم ) .11

 .الرائق شرح کنز الدقائق، دار المعرفة   بیروت.

 .خلدونخلدون، مقدمه ابنابن .10

حسن: أبو الحسن المالکي، کتایة الطالب الرباني لرسالة أب  ي زی  د القیروان ي، تحقیق یوسف الشیخ أبو ال .15

 ه ، دار التکر   بیروت0002محمد البقاعي، ط 

ه   (، س   نن أبي داود، تحقیق 275     212أبو داود: سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزد ، ) .16

 لتکر   بیروت.محمد محیي الدین عبد الحمید، دار ا

 .القاهرة –أبو زهرة: الإمام محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في التقه الإس لامي دار التک ر العربي  .17

أبو محمد المالکي: عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالکي أبو محمد، التلق    ین، المکتبة التجاریة،  .18

 التاني.ه ، اول ،تحقیق: محمد ثالث سعید 0005مکة المکرمة، 
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 شناسی مطالعات دینی، مشهد، احدفرامرز قراملکی، روش .10

  .ه (، مسند أحمد، مؤسسة قرطبة   مصر200   060أحمد: أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني، ) .01

، 00و  01اردبیلی، محم د علی، الغای مجازات اعدام در مجارس   تان، مجله تحقیقات حقوقی، ش   ماره  .00

0171. 

 . 0177، تهران: نشر میزان، 2، حقوق جزای عمومی، جاردبیلی، محمد علی .02

اردبیلی، محمد علی، مس  ئولیت کیتری ناش  ی از فعل دیگری در حقوق کیتیری ایران، مجله تحقیقات  .01

 75تا بهار 70، از پاییر 07-06حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

، ترجمه بهنام یوستیان و محمد اس اس نامه دادگاه ویژه س یرالئون، در: گیتی ش یایزری، کریانک ساک .00

 0181اسماعیلی، نشر سمت، 

ه    ، دار 0015، چهارمالأصبهاني: ابو نعیم احمد بن عبد االله الاصبهاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصتیاء:،  .05

 بیروت –الکتاب العربي 

 .ق، چاپ اوَّل0000اصول سرخسی، سرخسی، محمَّد بن احمد ، دارالکتاب العلمیَّة، بیروت،  .06

تخ ار جهرمی، گودرز، اص   ل ق انونی بودن بودن جرایم و. مج ازات ه ا و تحولات آن، مجله تحقیقات اف .07

 .78، تهران، بهار و تابستان25-26حقوقی، شماره

، قوانین، کتاب نهم، تهران، انتش   ارات 0افل اطون، دوره آث ار افل اطون، ترجمه: محمدحس   ن لطتی، ج .08

 .، جاپ سوم0181خوارزمی، 

لع ه نظری، عملی کیتری مرگ در حقوق مواد مخ در ایران، همایش بین المللی اکبری، حس   ین، مط ا .00

 .0170،  نشر روزنامه رسمی کشور، 0علمی، ج

الألباني: محمد ناصر الدین الألباني، مختصر إرواء الغلیل في تخریل أحادی ث من ار السبیل، الطبعة: الثانیة  .51

 بیروت –،المکتب الإسلامي  0085 – 0015 -

ه  (، ک شاف القناع علی متن الإقناع، 0150   0111: منصور بن یونس بن إدریس البه  وتي، )البهوتي- .50

 دار الکتب العلمیة   بیروت.

الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصر  المالکي، شرح الزرقاني علی موطأ مال :، )ت - .52

  .یروتم، دار الکتب العلمیة، ب 0001ه   0000ه (، اول ، 0022

ه ، دار المعرفة   0101ه  (، الأم، دوم 210    051الشافعي: محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله، )- .51

 بیروت.
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 0017 – 0087.الش  وکاني: محمد بن علي الش  وکاني، الدرار  المض  یة ش  رح الدرر البهیة، دار الجیل - .50

 ،بیروت

یل الأوطار من أحادی ث سید الأخیار شرح ه  (، ن0255الشوکاني: محمد بن علي بن محمد الشوکاني، )- .55

 مصر –منتقی الأخبار، دارالحدیث 

ه    (، روح المعاني في تتسیر الق    رآن العظیم والسبع 0271الألوس ي: محمود أبو التض ل الألوسي، )ت .56

 المثاني، دار إحیاء التراث العربي   بیروت.

 وناد جهانی، کرسی حقوق بشر، صلح امیر ارجمند، اردش یر، مجموعه اس ناد بین المللی حقوق بشر انس .57

 .0180دمکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 

امیر ارجمند، اردش یر، مجموعه اس ناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول: اسناد جهانی، دانشگاه شهید  .58

 0186تهشتی، چاپ دوم، 

 .0157دا، امیرعلایی، شمس الدین،  مجازات اعدام، اول، تهران، انتشارات دهخ .50

 سیاسی فارابی، مهاجرنیا، محسن، اندیشه .61

الغرر البهیة شرح البهجة  ه (026     821الأنصار  :: زکریا بن محمد بن زکریا الأنصار  أب  و یحی  ی،) .60

 الوردیة المطبعة المیمنیة.

لب ه (، أسنی المطا026   821الأنصار : زکریا بن محمد بن أحمد بن زکری  ا الأن صار  أب و یحی ی، ) .62

 شرح روض الطالب، دار الکتاب الإسلامي

 بایسته های جقوق جزای عمومی،  0182ایرج  گلدوزیان، تهران: نشر میزان، چاپ هتتم  .61

الآبي: صالح عبد السمیع الآبي الأزهر ، الثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني،  .60

 المکتبة الثقافیة   بیروت.

ه  (، المنتقی شرح الموطأ:،  000لولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أی  وب ب ن وارث، )ت الباجي: أبو ا .65

 سوم ،دار الکتاب الإسلامي، القاهرة.

 های تحقیق در علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، روش .66

ه (، الجامع الصحیح المختصر، 256   000البخار : محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخار  الجعتي، ) .67

 .م، دار ابن کثیر، الیمامة   بیروت0087ه    0017 سومحقیق د. مصطتی دیب البغا، ت

بررس  ی تطبیقی حقوق جزای اس  لامی و قوانین عرفی)بخش مجازات( عبدالقادر عورده، ترجمه؛ حس  ن  .68

  .ش0101فرهودی نیا،  تهران، نشر یادآوران، اول 
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 برهان، مهذب الاسماء، منتهی الارب،  .60

ظ ام الدین البلخي، التتاوى الهندیة )التتاوى العالمکیریة في مذهب الإمام أبي حنیتة البلخي: الش   یخ ن .71

 لبنان – بیروت –النعمان(، ومجموعة من علماء الهند، دار التکر 

 ه  (، ال روض البهوتي: منصور 0150   0111البهوتي: منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، ) .70

ه  (، ک شاف القناع علی متن الإقناع، دار 0150   0111 وتي، )بهوتي: منصور بن یونس بن إدریس البه .72

 .الکتب العلمیة   بیروت

البیجرمي سلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي، حاشیة البجیرمي عل  ی ش  رح م نهل الطلاب )التجرید  .71

 .لبنان – بیروت –لنتع العبید(، دار التکر العربي 

ه  (، سنن البیهق ي الکبرى، تحقیق 058    180البیهقي، )البیهقي: أحمد بن الحسین بن علي أبو بکر  .70

 م، مکتب ة دار الب از   مکة المکرمة.0000ه    0000محمد عبد القادر عطا، ط 

ش، چاپ  0170التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، المص طتوى حسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  .75

 .اوَّل

 .ق0020سلامة محیسن، یزه،  تداخل العقوبات فی الشریعة الاسلامیة، عادل .76

 جاتا، بیبی التداخل، محمد منصور،  .77

ه    (، س نن الترمذ ، تحقیق 270   210الترم  ذ : محمد بن عیسی أبو عیسی الترمذ  ال  سلمي، ) .78

 أحمد محمد شاکر وآخرون، دار إحیاء التراث العربي   بیروت.

 لکاتب العربی،  التشریع الجنایی الاسلامی، عبدالقادر عوده،  بیروت، دار ا .70

 جا.تا، بی، بیتعریتات جرجانی .81

 .تتسیر ابن عاشور، محمَّد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاریخ، بیروت، چاپ اوَّل .80

 .ق، چاپ اوَّل 0000التتسیر المنیر، الدکتور وهبة الزحیلی، دارالتکر المعاصر،  .82

 .یر زادالمسیر، عبدالرحمن الجوزیتتس .81

 .تی، دار احیاء التراث العربی، بیروتتتسیر مرایی، مرایی، احمد مصط .80

ه    ( ، ش    رح الأربع    ین النوویة، دار الکتب  712تقيَّ الدین أبو التتح، المعروف بابن دقیق العید )ت  .85

 العلمیة، بیروت، تعلیق الشیخ ابن عثیمین.

 الجامع لاحکام القرآن، قرطبی،  .86
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 اولریتات، تحقیق إبراهیم الأبیار ، ه (، التع806   701جرج  اني: علي بن محمد بن علي الجرجاني، ) .87

 ه ، دار الکتاب العربي   بیروت.0015

، المکتب    ة التجاریة الکبرى، دار التکر، ، اولالجزیر : عبد الرحمن الجزیر ، التقه علی المذاهب الأربعة  .88

 .بیروت –لبنان 

القرآن، تحقیق  ه(، أحکام171      115الجصاص: أحمد بن علي أبو بکر الراز  المعروف بالج    صاص، ) .80

 ه ، دار إحیاء التراث العربي   بیروت.0015محمد الصادق قمحاو ، ط 

 .0100، گاه فرهنگ و اندیشه اسلامیجعتر، یزدیان، چرایی وچگونگی مجازات، تهران، پژوهش .01

 0210الجمل: سلیمان بن عمر العجیلي الشافعي الشهیر بالجمل، حاشیة الجمل عل ی ش رح المنهل )ت  .00

 لبنان. – بیروت –ار التکر ه (، د

 جوان، موسی، مبانی حقوق،  .02

 م.2105آوریل  25جیمز آستین، دانشنامه مرگ و مردن، بازبینی شده در  .01

ه      (، المستدرك علی 015     120الحاکم: محمد بن عبد االله أبو عب   د االله الح   اکم النی   سابور ، ) .00

 .م، دار الکتب العلمیة   بیروت0001   ه  0000 اول،الصحیحین، تحقیق مصطتی عبد القادر عطا، 

 .ش0010، ا نتشارات میزان، تهران، شصت دوم، قیدکتر حسین میر محمد صادحقوق جزای اختصاصی،  .05

 .حقوق جزای اختصاصی، ملاکریمی .06

 - ه    0015 اول بی    روت، –الحمو : احمد بن محمد الحمو ،یمز عیون البص  ائر، دار الکتب العلمیة  .07

 .م0085

 الحمید:عبد االله بن سالم الحمید، التشریع الجنائي الإسلامي. .08

بن عبد االله بن علي الخرشي، حاشیة الخرش ي عل ی مختصر خلیل، )ت  الخرشي: أبو عبد االله بن محمد .00

 .لبنان – بیروت –ه (، دار التکر  0010

ه   (، سنن الدارقطني، تحقیق السید عبد 185     116الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، ) .011

 م، دار المعرفة   بیروت0066ه    0186االله هاشم المدني، ط 

 .ق، چاپ اوَّل،0165ثور، سیوطی، جلال الدین ، دارالمعرفة، الدرَّ المن .010

الدردیر: أبو البرکات أحمد بن محمد ابن أحمد الدردیر، الشرح الصغیر عل   ی أق رب المسال  إلی مذهب  .012

 ه (، مطبعة عیسی البابي الحلبي، مصر 0210مال ، )ت 

 محم د عل یش، دار التکر   بیروت الدردیر: سید  أحمد الدردیر أبو البرکات، الشرح الکبیر، تحقیق .011

https://www.hovalvakil.com/writer/713/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
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الدس وقي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عرفة الدس وقي، حاشیة الدسوقي علی ال    شرح الکبیر، )ت  .010

 ه (، دار إحیاء الکتب العربیة. 0211

 .بیروت –الذهبي: محمد بن عثمان الذهبي، الکبائر دار الندوة الجدیدة  .015

ه    (، مختار ال    صحاح، تحقیق محمود خاطر، 720ادر الراز ، )تالراز : محمد بن أبي بکر بن عبد الق .016

 .م، مکتب ة لبن ان ناش رون   بیروت0005ه    0005اول

ه   (، مختار ال   صحاح، تحقیق محمود خاطر، ط 720راز : محمد بن أبي بکر بن عبد القادر الراز ، )ت .017

 .م، مکتب ة لبن ان ناش رون   بیروت0005ه    0005جدیدة 

 ..0101، نوروزی فیروز، حقوق جزای عمومی،)مجازات( چاپ اول، رحمت الله .018

الرحیباني: مص طتی بن س عد بن عبده الرحیباني، مطالب أولي النهی ش    رح یای    ة المنتهی المکتب  .010

 الإسلامي.

 .ش0106رسولی، محمد اشرف، دوره کامل حقوق جزای عمومی، چاپ اول،  .001

 –م 2111 -ه    0021 بیروت –المعاني والکلام، ط الأولی مؤنس رشاد الدین، المرام في  -رشاد الدین: د .000

 .سوفنیر/  الجامعیة الراتب دار

الرملي: شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شِ  هاب ال دین الرمل ي الشهیر بالشافعي  .002

 بیروت –م، دار التکر  0080ه  0010ه  (، ط.  0110الصغیر،نهایة المحت  اج إل ی ش رح المنه اج )ت 

 لبنان –

ه   (، المنث   ور ف   ي القواعد، تحقیق د. 700     705الزرکشي: محمد بن بهادر بن عبد االله الزرکشي، ) .001

 ه ، وزارة الأوقاف وال شئون الإسلامیة   الکویت.0015تیسیر فائق محمود، دوم 

د     ة، تحقیق: محمالزیلعي: أبو محمد عبد االله بن یوس ف الحنتي الزیلعي، نص ب الرایة لأحادیث الهدای .000

 ه 0157 – مصر –یوسف البنور ، دار الحدیث 

ه (، دوم  701الزیلعي: فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، تبی  ین الحق  ائق ش  رح کن ز ال دقائق، )ت  .005

 ،دار الکتاب الإسلامي، القاهرة.

، المبسوط، السرخسي: محمد بن أبي سهل السرخسي- 50 .السبکي: تقي الدین السبکي، فتاو  السبکي .006

 ه ، دار المعرفة   بیروت0016ط 

 .ه ، دار المعرفة   بیروت0016سرخسي: محمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، ط  .007

  77سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازات، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، نشر میزان، چاپ سوم، بهار .008



 

153 

 .ق، چاپ اوَّل 0001یروت، سنن ابی داوود، سجستانی، سلیمان بن اشعث، دارالتکر، ب .000

 .سنن دارمی، دارمی، عبدالله بن بهرام، مطبعة الاعتدال، دمشق .021

 .ق، چاپ اوَّل 0108سنن نسائی، نسائی، احمد بن شعیب، دارالتکر بیروت،  .020

ه      ، مکت   ب البحوث والدراسات، دار 0008 -ه    0000سید سابق: الشیخ سید سابق، فقه السنة دوم - .022

 بیروت –لبنان  التکر للطباعة والنشر،

ه   (، الأشباه والنظ   ائر ف    ي قواعد وفروع فقه 000السیوطي: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، )ت  .021

 .بیروت -ه ، دار الکتب العلمیة 0011الشافعیة، اول 

السیوطي: جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر السیوطي، الأشباه والنظائر في قواع د وفروع فقه الشافعیة،  .020

 لبنان – بی روت –ه ، دار الکتب العلمیة 0011ه (، اول ، 000)ت 

م، دار 0001ه    (، الدر المنث    ور، ط 000السیوطي: عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السیوطي، )ت .025

 التکر   بیروت.

الش  ربیني: محمد الخطیب الش  ربیني، الإقناع في حل ألتاظ أبي ش  جاع، تحقی    ق مکت    ب البحوث  .026

 ه ، دار التکر   بیروت.0005التکر، ط والدراسات   دار 

الشربیني: محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلی معرفة معاني ألت اظ المنه اج، دار الکتب العلمیة  .027

 لبنان. –  بیروت 

 .شرح جمع الجامع، المحلَّی، جلال الدین محمَّد بن احمد  .028

 ش، 0108ل، خانه سعید،  اوشرح کود جزای افغانستان، بنیاد آسیا،  چاپ .020

ه   (، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة 0251     0071الشوکاني: محمد بن علي بن محمد الشوکاني، ) .011

  .والدرایة في علم التتسیر، دار التکر   بیروت

مجمع الأنهر في  (شیخي زاده: عبد الرحمن بن محمد سلیمان شیخي زاده، المعروف بِ    )داماد أفن   د  .010

 ه (، دار إحیاء التراث العربي. 0178ت شرح ملتقی الأبحر، )

الشیراز : إبراهیم بن علي بن یوسف الشیراز  أبو إسحاق، المهذب في فق ه الإم ام الشافعي، دار التکر    .012

 بیروت.

  الصاو : أبو العباس أحمد الصاو  ، بلغة السال  لأقرب المسال  ، دار المعارف .011

ه  (، سبل ال  سلام ش رح بلوغ المرام من أدلة 0082، ت )الصنعاني: محمد بن إسماعیل الصنعاني الأمیر .010

 .م، دار إحیاء التراث العربي   بیروت0170الأحکام، تحقیق محمد عبد العزیز الخولي، ط الرابعة 
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ه (، جامع البی ان عن تأویل آ  القرآن، 101   220الطبر : محمد بن جریر بن زید أبو جعتر الطبر ، ) .015

 یروت.ه ، دار التکر   ب0015ط 

 .0075 -ه  0105 لبن ان – بی روت –الطحطاو : حاشیة الطحطاو  علی الدر المختار، دار المعرف ة  .016

ابن القیم: محمد بن أبي بکر بن - 07 .بیروت -الطرابلسي: علاء الدین الطرابلسي، معین الحکام، دار التکر  .017

العالمین، تحقیق طه عبد الرؤوف  ه (، إعلام الموقعین عن رب750    600أیوب الدمشقي أبو عبداالله، )

 ه ، دار الجیل   بیروت.0071سعد، ط 

 .بیروت -طرابلسي: علاء الدین الطرابلسي، معین الحکام، دار التکر  .018

 العباد : أبو بکر محمد بن علي العباد ، الجوهرة النیرة، الناشر المطبعة الخیریة .010

ه  (، م صنف عبد الرزاق، تحقیق حبیب 200   026عبد الرزاق: أبو بکر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ) .001

 ، ه ، المکتب الإسلامي   بیروت0011الرحمن الأعظمي، دوم 

العدو : علي الصعید  العدو  المالکي، حاشیة العدو  علی ش رح کتای ة الطال ب الرباني، تحقیق یوسف  .000

 ه ، دار التکر   بیروت.0002الشیخ محمد البقاعي، ط 

ه  (، ف تح البار ، تحقیق محمد 852    771ن علي بن حجر أبو التضل العسقلاني، )العسقلاني: أحمد ب .002

 ه ، دار المعرفة   بیروت.0170فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب، 

العظیم آباد : محمد ش   مس الحق العظیم آباد  أبو الطیب،عون المعبود ش   رح س   نن أبي داود، دوم  .001

 ه 0005،

 العقوبة محم ابوزهره،  .000

 .0106مه، یلام حیدر، حقوق جزای عمومی افغانستان، انتشارات دانشگاه ابن سینا، چاپ سوم، تابستانعلا .005

  .0180علم، محمود، دادگستری استاندارد در اسناد بین المللی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز  .006

 شوکت محمد علیان، الاعتداء علی ما دون النتس -علیان: د .007

ه   0010، 0، ط(ه 0200مد علیش، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، )ت علیش: أبو عبد االله محمد أح .008

  .م، دار التکر، بیروت0080

محمد شلال العاني،فق  ه العقوب  ات ف ي ال شریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة  -عیسی العمر ، د -عمر : د .000

 .عمان –م(، دار الم سیرة للن شر والتوزیع والطباعة، الأردن 2111 -ه   0021ط/الثانیة،)

 .العود الی الجریمة، عرفات میناوی .051
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م، الجمهوریة 2111-ه     0020عوده: عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مکتبة دار التراث، ط  .050

 .القاهرة –العربیة المتحدة 

 های بدنی، عیدمحمد، احمدی، کرامت انسانی و مجازات .052

د.مهد  المخزومي  :دار ومکتب  ة اله لال، تحقی ق العین: أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد التراهید ، .051

 ود.إبراهیم السامرائي

 الغریبین، أبو عبید الهروی، أحمد بن محمد،  .050

 .ییاث اللغات .055

 مت الله. فروق اللَّغات، جزایری، نورالدین بن نع .056

 .ق، چاپ اوَّل 0002التروق اللغویة، ابوهلال العسکرى، جامعه مدرسین، قم،  .057

 فرهنگ لغات و اصطلاحات فلستی  .058

 .ق 0016التقه الاسلامی و أدلَّته، الدکتور وهبة الزحیلی، دارالتکر، دمشق  .050

 التقه علی المذاهب الاربعه، ابوبکر جزیری، .061

  26، شماره00000.جلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد فواز: د/عبد االله مصطتی فواز، بحث، م .060

ه ، 0108التیروزأباد : مجد الدین محمد بن یعق  وب التیروزأب  اد  ال شیراز ، الق اموس المحیط، ط  .062

 دار التکر   بیروت

  .اننالتیومي: أحمد بن محمد بن علي التیومي المقر ، المصباح المنیر، المکتبة العلمی ة، بیروت   لب .061

 .القاموس المحیط، فیروز آبادی، محمد بن یعقوب،دارالکتب العلمیه،بیروت، بی تا، چاپ: اول .060

 قانون اساسی افغانستان،  .065

قانون مجازات فرانسه، ترجمه ی: محمد رضا گودرزی برو جردی و لیلا مقدادی، معاونت حقوقی و توسعه  .066

 .0186 قم سلسبیل، نشر قضایی، ای توسعه مطالعات مرکز –ای قضایی قوه قضاییه 

  .القرافي:احمد بن إدریس القرافي، أنوار البروق في أنواع التروق،الناشر: عالم الکتب .067

القلیوبي: شهاب الدین القلیوبي، حاشیة القلیوبي مع حاشیة عمیرة علی ش رح ج لال الدین المحلي علی  .068

 منهاج الطالبین للنوو ، دار إحیاء الکتب العربیة   القاهرة.

 وزیان، ناصر، فلسته حقوق، کات .060

 .ق، چاپ سوم0010الکامل، عبدالله بن عدى، دارالتکر، بیروت،  .071

 ، 0181اول، کانت، امانوئل، فلسته حقوق، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار،  .070

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=1&lid=0&catid=25445&mid=409556#83659106
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 .، چاپ اول0176پایدار، کلیَّات حقوق اساسی، سیدجلال الدین، مدنی، تهران، انتشارات  .072

 و دمنه، مینوی،  کلیله .071

 .کنزالعمَّال، المتقی الهندى، مؤسسة الرسالة، بیروت .070

 –ه    (، بدائع الصنائع في ترتیب ال    شرائع، دار الکتب العلمیة 587الکاس اني: علاء الدین الکاساني، )ت .075

 لبنان. – بیروت

تحقیق د. ، التروق، (ه   571    001الکرابیسي: أسعد بن محمد بن الحسین النیسابور  الکرابی  سي، ) .076

  .ه  ، وزارة الأوق اف وال شئون الإسلامیة   الکویت0012محمد طموم، اول 

الکوهجي: عبد االله بن الشیخ حسن الحسن الکوهجي، زاد المحتاج شرح المنه اج، اول، تحقیق: عبد االله  .077

 بن إبراهیم الأنصار ، دولة قطر.

 . 562، ص0ق، چاپ سوم، ج0000 لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم، دارصادر، بیروت، .078

، الموافقات في أصول (ه   701لشاطبي: أبو إسحاق إبراهیم بن موسی اللخمي الشهیر بال  شاطبي، )ت ا .070

 .بیروت –الأحکام، تحقیق:عبد االله دراز، دار المعرفة 

د الباقي، ه (، موطأ مال  ، تحقی ق محمد فؤاد عب070   01مال : أبو عبد االله مال  بن أنس الأصبحي، ) .081

 .دار إحیاء التراث العربي   مصر

 .مال : مال  بن أنس، المدونة الکبرى، دار صادر   بیروت .080

ه ( لبنان 051الماورد : علي بن محمد بن حبیب الماورد ، الأحکام السلطانیة دار الکتب العلمی   ة، ت) .082

 بیروت. –

 ستانکزی. علم ریفه محمد“افغانستان حقوقی سیستم در قانونی کلیات ۔مبادی علم حقوق .081

ه   (، تحتة 0151     0281المب   ارکتور : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم أبو العلا المب   ارکتور ، ) .080

  الأحوذ ، دار الکتب العلمیة   بیروت.

، مؤسسة الرسالة :المتقي الهند : علي حسام الدین المتقي الهند ،کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .085

  0080 – بیروت –

 .0176حسنی، مرتضی، مسئولیت کیتری، کتاب خانه گنل دانش، چاپ اول، م .086

 .0188های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر جنگل، جاودانه، چاپ اول محمد ولیدی، بایسته .087

 محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات القسم العام،  .088
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 مدکور، المدخل للتقه الإسلامي  -مدکور: د .080

ه (، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 885   807المرداو  أبو الحسن، ) المرداو : علي بن سلیمان .001

  .علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق محم د حام د التقي، دار إحیاء التراث العربي   بیروت

ه (، الهدایة شرح 501   500المرییناني: علي بن أبي بکر بن عبد الجلی  ل المریین اني أب و الح سین، ) .000

 .لبنان - بیروت –ایة المبتد ، دار التکر بد

المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم "اشترك فی اعداده نخبه من علماء اللغة،  .002

  .م2111ه  0021تونس عام 

ة، المعجم الوس   یط، إبراهیم مص   طتی، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، مجمع اللغة العربی .001
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Abstract 

aims to develop knowledgeThis treatise of comparative and descriptive analysis and 

explain the unknown angles of the problem, with reference to the library method; The 

interference of punishment has been discussed and organized from the perspective of 

Islamic jurisprudence and the Afghan Penal Code. The findings of this research have 

shown: the problem of Hungarian interference is one of the central issues of Islamic 

jurisprudence and the penal code of Afghanistan. Islam's encounter with the modern world 

has further strengthened this tendency and the need for it is well known. The philosophy 

of the legitimacy of punishment in Islamic jurisprudence is the protection of human beings 

and humanity; For example, the purpose of the legitimacy of the punishment of Qazf is 

protection of reputation, from murder, protection of life, and from amputation of hands, 

protection of property. Legitimacy of intervening punishment is proven from the verses, 

hadiths, consensus of the Ummah and the practice of the legislators. The interference of 

punishment in Islamic jurisprudence is limited and discussed in six chapters (purity, prayer, 

fasting, expiation, limits and property). The Afghan Penal Code has raised the issue of 

overlapping punishments indirectly under the title of "Multiple Crimes". Both Islamic 

jurisprudence and the Afghan Penal Code consider the interference of punishment in order 

to reduce and prevent the loss of human rights. In these two sources, it is mentioned about 

the interference of different punishments, none of which is more severe than the 

punishment of murder, and this punishment cancels the other punishment during the 

accumulation of several punishments. The interference of punishment in Islamic 

jurisprudence and the Afghan Penal Code can be examined both in Hududullah and in the 

rights of slaves. The majority of Islamic jurists accept the accumulation of the rights of 

God and the rights of the servants at the same time, and they consider the establishment of 

limits and the rights of a person to be prior to the rights of God; Because the basis of the 

boundaries of the servants is narrowness and narrowness, while the basis of the boundaries 

of Allah is mercy and openness. in case of repeated crime; The rule of limits is that when 

the punishments of crimes of the same type are added together, there is overlap of 

punishments and one limit is sufficient for all of them, and the consensus of the Ummah is 

also fixed in this matter. From the first point, the accumulation of Ta'ziri punishments 

together and at the same time, if they are of the same gender, causes the punishment to 

overlap. 

 

Keyword: Interference of punishment, Islamic jurisprudence, statutory law, Afghan 

penal code and Islamic jurisprudence
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